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پرونده بایگانی شده 


_ میفت. ست .هنت نیمه مج جع 
۱ 


یوهان براک افسر پلیس میدانست که در شهر کوچک اکشتدت 
واقعه و حادثه مهم کمتر روی میدهد و مانند شهرهای بزرک 

نباید انتظارداشت که در آنجا هم حوادث مهم و بزرگی روی 
دهد › او در همان شهر متولد شده بود و اطلاعات کافی از 
کلیه ر شهرداشت‌و به علاوه از وقایعی که در گوشه از شهر 
هم انفاق می افتا او خیلی زود مطلع می شد . منبع خبر او 

هم زنی بنام لیلی‌کورنز بود که در بار هتل بزرگ شهر کار می 
کرد و به مشتریان مشروب میداد . این زن شم عجیبی برای 
مه زوق کنب چیا ر فا ستاو این رها را رازب انان 


۳ 


۴ پرونده بایگانی شده 


در اختیار "براک " میگذاشت و گاهی از او پول و انعام می 
e‏ 

آنروز صبح هم وقتی براک به میز بار نزدیک شد لیلی یک 
خبر کاملا تازه را در اختیارش گذاشت ۰ خبر این بود که مرد 
تازه واردونا شناسی‌بنام " کولر " به هتل آمده و در آنجا یک 
اطاق‌حمام دار اجاره کرده است و در آن سکونت اختیار کرده 
تااینجا این خبر مهم نبود و جلب توجه نمیکرد » ولی لیلی 
در پایان خبر به اظهار عقیده پرداخته و گفت : 

تفا تفای راک اکر از من بشید بت ب این من 
تازه وارد مشکوک هستم زیرا او خیلی کنجکاو است و از همه 
چیز می خواهد سر دربیاورد مثلا همین روز اول ورود خود به 
هتل موقعی که جلوی بار آمد و گیلاسی مشروب سفارش داداز 
من پرسید , 

با نفوذ ترین‌افراداین شهر چه کسانی هستند و بعدهم 

سراغ پولدارهای‌شهررا گرفته و نام و آدرس آنها را از من می 


خواست وشما جواب‌او را چه دادید و چه گفتید ؟ 


پرونده بایکانی شده ۱ و ۵ 


- د شما می دانید که من آدم دهن لقی نیستم و به آسانی 

هراطلاعی‌رابه هرکسی نمی دهم ولی راستی یادم رفت موقعی 
که او از من این سئوالات را میکرد یک نفر دیگر هم جلوی بار 
نشسته بود و او آقای کنرا هولوگ بودکه روزنامه‌ای را جلوی. 
صورتش گرفته بود وخود را سرگرم نشا نان می داد ولی من حس 
میکردم که تظاهربه‌اینکارمی کند و دارد به حرف‌های ما خوب 
گوش می دهد , نمی دانم او چه علاقه‌ای داشت که اینقدر با 
دقت به سئوالات مرد تازه وارد دقت می کرد . 

"براک " خانواده هولوک را خیلی خوب می شناخت ایسن 
خانواده چندین نسل بود که در شهر "اکشتدت " زندگی می 
کردند و در آنجا معروف‌بودندکه شانس ندارند و در انش 
شکست‌میخورندمعلوم نبودچرا سرنوشت نسبت به آنها اینطور 
رفتار می کند خانم "هدویک هولزک " پنجسال قبل بود که 
گرفتار بیماری روانی شده بود و مشاعر خود را از دست داده 
بود دکتر "کلر " توصیه کرده‌بود که او را به یک تیمارستان و 
آسایشگا ‌روانی ببرنداما آنها با این کار مخالفت کرده بودند ‏ 


و آقای "کنی "بااینک رمخالفت کرده بود و آقای کنراد هاولوک 
برا ڈو شوهراو نیز مانع شده‌بودکه‌ویرا به‌تیمارستان بفسرستند ۱ 
هانی و کنی خودشان در منزل‌مراقب‌ما درشان. بود ند هدویک 
بیشتر اوقاتآرام د رگوشه‌ای می نشست و چیزی نمی گفت‌ولی 
گاهی از اوقات هم گرفتار هیجان درونی و ناراحتی اعصاب ‏ 
می شد و در این مواردهم دخترهایش‌یک وسیله‌ای پیدا 
بودند که باآآن وسیله‌ناراحتی‌ها و هیجانات اورا زا 
و نمی گذاشتند که کار به مرحلسه دشواری برسد » آنها. 
در این موارد عروسکی را که‌ازپارچه‌های‌مختلف و کهنه دوخته 
بد ست مادرشان میدا دندوزن‌دیوانه چند مشت نثار عروسک 
میکرد مقداری فحشو ناسزا به آن میداد و فریاد می کشید و 
و بعد کم کم آرام شده و از حال‌میرفت ووقتی ساعتی بعد به 
هوش میامد حالش کاملا عادی و خوب می شد , "براک " با 
این دو خواهر یعنی "کنی " و "هانی " از کودکی آشنا بود » 
رفت‌و آمد خانوادگی داشت اتفاقا رشن در سر راه 


خود به "کنی "برخوردوعجیب اینجا بود که کنی هم آزورود 


پرونده‌بایکانی شده ۱ ۷ 


این شخص تازه وارد "کولر " مطلع شده بود و به آقای براک 
افسرپلیس میگفت این شخص برای چه اصرار دارد که اسامی 
و آدرس‌پروتمندان و متفذین‌شهر را بدست آورد و میپرسید 
که‌هیچ راهی وجود نداردکه جلوی این قبیل اشخاص غریب 
و نا آشنا را که قصدشان جاسوسی‌های مرموز است بگیرند ؟ 
براک‌نمی دانست چه‌جوابی به او بدهد ولی به هرحال برای 
او قابل توجه بود که چه شده است افراد خانواده هولس‌وک 
یعنی کنراد و دو برأدرزاده‌اش به ورود این شخص نا شناس 
تا این اندازه اهمیت می دهد "براک " پس از پایان گشست 
خود درخیابان به مرکز پلیس بازگشت و آنجا در دفتر رئیس 
خود نا شناسی را دید که نشسته است و صحبت می کند , 

رتیس با دیدن آقای براک گفت : 

س خوب شد آمدید » ایسشان آقای "کولر " رئیس اداره 
جناتی و کارآگاهی شهر "آخن " هستند که برای یک سلسله 
تحقیقات وبازرسی به اینجا آمده‌اند ماموریت ایشان اینست 


که ازیک واقعه جناتی که سالها قبل روی داده و پرونده آن . 


۸ پرونده بایگانی هه 


بسته‌شده است ولی پلیس نتوانسته عامل آم جنایت را پیدا 
کر هاوخ شی قرو باره آن تون خقیقا ت اب ۱ 

این پرونده‌از نظر پلیس حائز اهمیت خاصی است و به 
طوری کهآقای کولر میگوید در تحقیقاتی که اخیرا کرده است 
بر حسب‌تصادف سر نخی از این پرونده بدست او آمده‌است 
که به شهر ما ارتیاط پیدا می کند و فکر میکنم که شما بتوانید 
به ایشان کمک کنید و اطلاعاتی را که میخواهد بدهید , ما 
از نظراصول وظیفه داریم که با ماموران پلیس شهرهای دیگر 
از هر جهت همکاری داشته باشیم , 

رئیس پس از این مقدمه نگاهی به کولر انداخت و او که 
ساکت ما نده‌بود با| شاره رئیس شروع به صحبت در باره موضوع 
تحقیق کزده و اظهار داشت : 

آقای براک بهتر است من موضوع پرونده را برای شما 
بگویم که‌ازآن اطلاع داشته باشید . پرونده مربوط به پنجسال 
قبل است »درآنموقع شخصی به نام "اتو ویلز " از اهالی شهر 


"آخن " به طور مرموز و اسرار آمیزی ناپدید شدو هر قدراز 


پرونده بایگانی شده 1 ۳ ۹ 


طرف پلیس جستجو به عمل آمد که اثری از او بدست آید بسه 


نتیجه‌ای نرسید جالب اینجا بود که این شخص با یک پیرزن د 


ثروتمند ازدواج‌کرده‌بودالبته به طمع آنکه ثروت او را تصاحب 
کند ولی به عللی ظاهرا پیرزن از این موضوع مطلع شد و با 
سو زن برده بود و اتوویلر که نقشه خودر | بر هم خورده بود 
دید همسر پیر خود را در نهایت عصباً نیت در کاراژ منزلشان 
به قتل رسانیده بود » بدین معنی که موتور اتومبیل را روشن 
کرده‌وبدو درگاراژ را بسته بود و پیرزن بر اثر گازهای سوخت 
اتومبیل‌خفه شده‌بود . "اتو" یعنی همان مرد قاتل در محافل 
و بین رفقایش "اتو خوشگله " معروف بود و رویسهمرفته سوابق 
خوبی نداشته است‌اماسرنخی که بدست من آمد و ریس پلیس 
به آن اشاره کرد » برحسب تصادف بود » بدین معنی که اخبرا 
یکی از دوستان قدیمی "اتو" بر اثر ابتلای به سرطان‌فوت 
کرد و کمی قبل از اينکه در بیمارستان فوت کند از اولیای آن 
بیمارستان خواسته بود که یکی از کارآگاهان با او ملاقات کند 


آنهامرآتب‌رابه من اطلاع دادند و شخصا بع بیمارستان رفتم 


ُ 


1o‏ پرونده بایگانی شده 


او در بسترمرگ نزد من اعتراف کرد که درست است که "اتو " 
همسرپیرخود را به قتل رسانیده است ولی علت قتل او بر 
خلاف آنچه که شایع شد به خاطر در خواست طلاق از طرف 
پیرزن نبود هاست بلکه‌برای‌این‌بودکه "اتو " با پیرزن‌ثروتمندی 
دیگر که ظاهرا از اهالی "اکشتدت "بودهآ شناشده و میخواست 
کهبا او ازدواج کند و به همین جهت همسر پیر خود را به قتل 
رسانده است . ۱ 

و من هم به‌همین جهت وبرأی تحقیق در این باره که پیرزن 
ثروتمند چگونه با "اتو" رابطه پیدا کرده بوده است آمدهام 
و طبق نچه‌که‌تا کنون از اشخاص پرسیده‌ام دراین شهر دو زن 
ثروتمند هستند که می توانند به‌نحوی با اتو ارتباط داشته و 
توجه او را به خود جلب کرده باشند , یکی از آنها خانسم 
"کارباخ "است‌که‌از شوهر متوفای خود که صاحب یک کارخانه» 
بزرگ‌مبل‌سازی‌بود ه‌ثروت زیادی به ارث برده است و دیگری 
خانم "هولوک " که شوهرش‌یک کارخانه بزرگ چینی سازی به 


ارث‌باقی گذاشته است "اتو ویلز" به طوریکه گفتم قریب‌پنج 


پرونده بایگانی شده ۱۱ 


سال قبل در شهر "آخن " نا پدیدومانندآب برزمین فرورفت 
ودوست اوکه‌اخیرادربیما رستان فوت‌کرده » بمن اظهارداشت 
کەدرآنسال ها او نامه هائی از" اتو" از شهر "۱" اکشتدت " 
۱ یعنی همین شهرشما دریافت میکردهاست ۰۰۰ 

توضیحات کولرتمام شد » آقای براک بفکرفرورفت وبعد 
زیرلب زمزمه کرد ۰ 

پنجسال قبل مدت زیادیست که همه چیز را از باد 
میبرد ۰ درمورداین دوزن کهاز آنها صحبت کردیدباید بگویم 
که‌خانم کارباخ‌زن ثروتمندونسبتامتینی است‌وخانم هولوگ‌هم 
مد تی است که‌ناراحتی اعصاب دارد و بیمار است , 

بله اینها رامنهم از دیگران شنیدهام » لابد شما 
میدانید ک‌خانم " هولوگ " بعد از مرگ شوهرش پول زیادی 
را خرج کرده وباصطلاح بباد میداد . اوچشن های‌مفصلی در 
خانه‌اش بر پامیکردهاست‌که‌برای‌هرجشن‌مبالغ هنگفت وزیا دی 
خرج‌میکرد » تا اینکه از پنجسال قبل ناگهان او مربض شد و 
مبتلا به ناراحتی شدیداعصاب و بیماری وانی گردیدوناچار . 


۱۲ پرونده‌با یک نی شد ه 


شد که اداره امور کارخانه مهم وبزرگ خود ودیگرمتعلقا تش را 
به برادرشوهرش واگذار کند , ۱ 

براک‌درحالیکه سرخود را تکان میداد جواب داد ؛ 

- بله‌درست‌است » ولی اینها از مسائل خصوصی‌زندگی 
اشخاص است , . 

- خصوصی‌است ولی با تمام این‌احوال من میل دارم » 
این آقای کنرا دهولوگ برادر شوهر خانم هولوگ رابه بینم و 


۱ ۴ با او صحبت‌کنم وتردیدندارم که‌از این صحبت خیلی چیزها 


مفهوم خواهد شد . 

کولربهملاقات کنراد هولوگ رفت ولی وقتی مقصود خود 
را از این ملاقات شرح داد واز سوابق پرونده مطالپ لازم را 
گفت کنراد هولوگ بشدت ناراحت شد و شروع باعتراض‌کرد 
که این موضوع‌چهارتباطی‌میتواند با او داشته باشد و چرا پای 
آو را درتحقیقات بمیان کشیده‌اند » کولودرجواب او گفت : 


-آقای هولوگ ناراحت وعصبانی نشوید ,ما برای روشن 


پرونده‌بایگانی شده ۱ ۱۳ 


روشن شدن پرونده " اتوویلز " بالاخره ناچاریم از هرکس که 
کوچکترین تماس و اصطکاکی ولو بطورغیر مستقیم بااوداشته» 
با شدتحقیق کنیم و بالاخره این‌ماجرا باید روشن وحل شود . 

ترا هوتیک باشنیدن خرف ایکا اه کی ارام شد 
وبعد آهی‌کشید و اظهار داشت . 

زن برادرمن خانم هدویگ هولوگ پس ازمرگ برا درم 
وارث ثروت زیاداو شد وشاید شنیده با شیدکه تامدتی پس از 
مرگ او بیحساب وبی پروا شروع بخرج کردن پول هاتی که 
ارث برده ونفله کردنآنهاپرداخت .او ضمنابا مردان ناباب 
و مختلفی هم معا شرت میکردکه شایسته خانواده مانبود ؛خوب 
بخاطر دارم ویک از همین ضیافت های او بود که شخصی مرد 
جوان وخوشگلی را که گویا همین اتوویلز بوده با شدباخود - 
آورد »به‌زن برادرمن معرفی کرد » روابط آنها طولی نکشید که 
خیلی‌گرم شد ۰ بطوریکه من اطلاع خاصل کردم این مرد که 
زن‌برا درم‌او را " پنی " صدامبگود ور شگستة بودو بخاطر پول 


وثروت هدویگ بااو آشنا شده بودومرتب از او وبهانه‌های ‏ 


۱۴ پرونده بایکانی شده 


گوناگون پول میگرفت وسو استفاده میکرد » هما نطوریکه گفتم 
زن‌برا درم اورا پنی صدا میکردو من هرگز نتوانستم نام حقیقی 
این شخص را به فهمم روابط هدویگ و آن مرد جوان قریب 
هشت ماه به‌طول‌انجامید وبعد از این مدت تازه زن‌برادرم؛ 
متوجه‌شدکه آن مرد حقه باز با دخترش "کتی " رابطه برقرار 
کرده است و عشقبازی می کند ود رحقیقت دراین عشق‌ننگین 
دخترش رقیب او شده است . این موضوع بود که او راسخت 
ناراحت‌کردوتکان‌دا دو بعد از آن مبتلا به ناراحتی اعصاب 
و بیماری روانی شدوآن‌مردم به همین دلیل پس از آین‌پیش 
آمد و دیوانه‌شدن‌هد ویگ‌هولوکازاینجا رفت و دیگر پیدایش 
نشد ,من‌بعدها از برادرزاده‌ام "کنی " شنیدم که آن مرد 
جوان قصد داشته است که با "کنی " ازدواج کندزیرا شنیده 
بوده است‌که "کنی "درصورت ازدواج مبلغ دو میلیون مارک 
ارثیه‌خود را دریافت خواهد کرد و در حقیقت عشق و طمع‌این 
دومیلیون مارک او را تحریص‌به‌این ازدواج کرده بوده است 


پروند ه بایگانی شده ۱۵ 


همه اطلاعاتی بود که من در این باره داشتم و همه رادراخنیار 
شما گذاشتم شاید مفید واقع شود ... ۱ 

آقای‌کولرا طلاعات خوبی به دست آورده بود و پس از خروج 
از نزد آقای کنراد هولوک در صدد بر آمد که براک افسر پلیس 
را پیداکندوبا | وکمی صحبت نما ید ,اوپس ازجستجوی مختصری- 
موفق شد براک را جلوی میز بار هتل‌در حال مسذاکره با لیلی . 
متصدی بار پیدا کند , 

کولر پس از دیدن او جلو رفت و گفت , سلام آقای براک » 
من ماجرای‌جالب دیگری شنیده‌ام ».میدانید ماجرای آن مردی 
را می گویم که‌دراینجابنام "پنی " مشهور بود .البته اسم اصلی 
او چیز دیگری‌بود که‌کمترکسی اطلاع داشت این مرد که با خانم 
هد ویگ د ولوروا بطی بر قرار کرده بود پس از آن با دخترش‌کتی 
آشنا شدوبا او گرم گرفت‌و بعد روابط خود را با خانم هولوگ, 
قطم کرد » این ماجرا را حتما شماهم شنیده ایدو شاید ناظر آن 
بوده‌اید زیرا کمتر کسی است‌که از آن اطلاع نداشته باشد , 


براک سری تکان داد و در حالیکه به‌حافظه خود فشار می 


۱۶ پرونده بایگانی شده 


آورد گفت ؛ 

- یک‌چیزهائی‌یا دم می آید » مخصوصا اینکه این آ قای‌پنی 
درست درهمان شبی ناپدید شد که خانم هدویک‌هولوگ‌دیوانه ۱ 
شده‌بود »به طوریکه من شنیدم » این پنی با خانم هولسسوگک 
کشمکش و مشاجراتی هم داشته اند ولی کسی شاهدمشاجرات‌و 
بگومگوهایآ نها نبودهاست »1 نشب دخترانش سروصدای زیا دی 
آزداخل‌اطاق ما درخودمی شنوند ووقتی به طرف آنجا میدوند 
و مادر خود را در اطاق می ۳9 که تپانچه‌ای در دست دارد 
و از این تپانچه او چندگ؟له شلیک شده است . دو گلوله به 
در ورودی اطاق اصابت کرده و در چوب فرورفته بوده‌است » 
ولی فا ھا هکنیا اطراف مشاهده نکرده بودو اثر خونی 0 
هم کهاز او ریخته باشد روی زمین دیده نمی درا بت وی 
جریان قرار گرفتیم و آقای کنراد هولوک اطلاعاتی در مورد ۰ 
چگونگی این حوادث و غیبت و ناپدید شدن ناگهانی پنی به . 
ما داد که البته چون جرمی واقع نشده بود لو نمیدیدم که 


" کولر " بار دیگر ستوال کرد . 
آقای براک » آیا پس از اطلاع از قضیه در صدد بر آمدید 
که گلوله‌هاتی را که به طرف در شلیک شدهو در چوب فرو رفته 
بود آزما یش کنید وببینید که آیا تپانچه‌ای که دردست خانم 
هدویک‌هولوگ قرار داشت شلیک‌شده است؟ 
پاک رات وهای 
- بله این کار را کردیم و گللوله‌ها متعلق به‌همان‌تپانچه‌ای 
بود که دردست خانم هولوگ وجودداشت "۳ 
" کولر دیگر ستوالی نداشت و به همین جهت از براک تشکر 
کردوهتل را ترک کرد » تنهاکسی که تحقیق از او باقی مانده 
بود خود خانم هدویک‌هولوگ‌بودکه‌درحالت‌جنون‌قرار داشت 
و کاراگاه تصمیم گرفت به طریقی با او صحبت کند و به همین 
- جهت به طرف منزل او حرکت کرد پس از آن زنگ در را بصدا 
در آورد "هانی " یکی از دختران خانم هدویک هولوگ در را 
بروی او باز کرد . 


کاراگاخود را معرفی کرد و سراغ خواهر او "کتی " راگرفت 


۱۸ پرونده بایگانی شده . 


هانی جواب داد ؛ 
او اینجا نیست و نزد عمویم E‏ > تا کاری 
را که‌درنظر داشته است‌انجام دهد و منو مادرم در خانه تنها 
هستیم وکسد یگریاینجا نیست . کا راگا فرصت رابرای تحقیقات » 
خود مناسبتر دید و گفت . 

-من‌می خواهم با مادرتان صحبت‌کنم و این صحبت ازنظر 
اداره پلیس ضروریست , 

هانی با تردید جواب داد : 

آخراو مریض است و حالش درست سر جا نیست ۰ , .ولی 
به فرحال میل‌خودمان است ۰فقط آقای کولر خواهش می کنم که 
کاری نکنید که او به هیجان بیاید و ناراحت شود . کاراگاه به 
او اطمینان داد و هانی او را به طرف اطاقی که خانم هولوک در 
آنجا بود هدایت‌کرد , 

خانم هولوک در گوشه‌ای از اطاق روی یک مبل راحتی بزرگ 
نشسته بود و به‌عروسک پارچه‌ای که روی دامن خود گذاشته بود 


خبره‌شده بود » خانم هولوک در دست دیگرش یک قلم و خودکار ' 


بود .۲ قای‌کولربدونآ نکه‌چیزی بگوید آرام در کنار خانم هولوک 
نشست و پس از کمی سکوت آهسته گفت : 

عروسک‌قشنگی است‌خانم هولوک . ولی خانم هولوک‌ناگهان 
به هیجان آمد وعروسک‌را بردا شت‌وبه طرف او دراز کرد و گفت 

اا بگیر » او قاتل است › قاتل ۰.. 

در همین‌موقع د راطاق به تندی باز شد و کنراد هولوک برادر 
شوهرخانم هولوک سراسیمه وارد اطاق گشت کولر عروسکی راکه 
خانم هولوک‌به‌اوداده بود گرفت » با تعجب نگاهی به صورت 
ا ادا خت زد مورت عروسک را به طرف کنراد که با نگرانی 
آنها را نگاه می کرد گرداند تا او هم صورت عروسک را ببیند 
خانم هولوک باخودکاری‌که‌دردست‌داشت روی صورت عروسک 
پارچه‌ای‌نقا شی کرد و براحتی سبیل‌قیطانی و ریشی درست شبیه 
به‌آن ریشو سیبیلی که آقای کنبراد هولوک در صورت داشت › 
کشیده بود ۰۰۰ 
موضوع د یگرروشن شده‌بودکاراگاه کولر کنراد هولوک رابازداشت 


کرد و تحقیق از او شروع شد . 


Yo‏ ِ پرونده بایگانی شد ه 


کنراد پس از چند بار انکار ناچار به اعتراف شد و پرده از 
روی ماجرا برداشته شد و معلوم شد که پنی‌و "اتوویلز " هردو 
یکنفربوده‌اند » کنراد هولوگ ظاهرا پس ازآنکه زن برادر خود ' 
را سرگرم عشقبازی‌با اتوویلز دیده بود تصمیم گرفته بود که‌از 
این افتضاح‌استفا ده کرده و کارخانه‌ای راکه از برادرش بسه 
ارث رسنیده‌بود تصاحب کند و بدین منظور آنها را زیر نظر 
گرفت و در آنشب کذائی که میان اتو و هدویک‌هولوگ نزاع در 
گرفت او فرصت را غنیمت شمردو با گلوله‌ای اتو را کشت بدین 
منظورآمقتلاورابه‌گردن برادر خود بیندازد ولی خانم هولوگ 
بر اثر مشاهده این وضع دچار جنون شدووقتی کنراد ماجرا را 
چنین دید به کتی " و هانی برادرزاده‌اش ماجرا را لىد 
جلوه داد و اظهارداشت که مادرشان در این نزاع اتو را کشته 
اتون تھا مهاد کرد که برای حفظ آ برو وحیثیت‌خانواده 
بهتر است که سکوت کنند و در این باره چیزی نگویند و جسد 
اتو را به اتفاق آنها ی عقب خانه به خاک سپرده بود 


و بعدهمدره‌کا رخانه‌رایه عنوان حق‌السکوت با رضایت دختران 


پرونده بایگانی شده ۱ ۳۱ 


خودش به عهده گرفته بود ۶ و ۱ 
جسد اتوویلز با نشانی‌هائی که کنراد داده بود در باغچه 


عقب خانه درست در همان محل بدست آمذ ۰ 


هواگرم بود ومن عرق زیا دی‌کردهبودم . در ماه اوت هوای 
نیویورک براستی از شدت گرما طاقت فرسا میشود کولرهای 
کنسولگری جمهوری افریقاشسی ما " تانزیا " صدا میکرد و 
هوای گرم را بطرف من میفرستاد .خبرهای بدی نیز میرسید 
و کی 
- تمام اعتبارات بسته‌شده‌است‌سوشما باید این موقعیت را- 
فسراموش کنید , من واقعا خسته شده‌ام ما خیلی متاسفیم و 
ای تاه که ترا تام ادا 

- چکار میخواهد من انجام دهم ؟ پس از بسر آمدن من 


۳۲ 


تفنگ ۲ 


قزار داق ما من‌استفايم را سیم کردم وخی بول می 
های استفا د هنکر د ها م رابرای‌خریدآ پارتمان اختصاص دادم , 

من سعی داشتم حتی‌الامکان خشم خود را پنهان سازم , 
واضافه کردم 

من حتی دوستأن‌دخترم را نیز این طرف و آن طرف نیز 
فرستادم تا بتوانم به راحتی باشما به گفتگو بنشینم , 

من همیشهآرزودا شتم که‌یک مهندس راه وساختمان‌بشوم , 
به " آراندو " وهموطنانش که چند ماه پیش با آنها آفضا 
شده‌ام سخت علاقه داشتم و به همین‌جهت بسیار مايل بودم 
سفری‌به فریقا بنمایم , وعزیمت به آفریقا را به منزله گشوده 
شدن‌فصل‌جدیدی‌درزندگی خود می پنداشتم دو باره‌تکرار؛ 
کردم , 

- شما چه کاری از من میخواهید تا انجام بدهم ؟ 

آراندو مرد قوی‌هیکل و شیکپوشی بود .او یک لباس 
سفید بتن داشت ومدل‌موهایش بی شباهت به نهرو نخست 


وزبرهندوستان نبود , در هر صورت میتوانم بگویم او مرد . 


۳۴ تفنگ 


جالبی بود او گفت . 

- منتظر ماباشید .تا سه ماه دیگر وضع اعتبارات روبراه 
خواهد شدمن‌به‌این‌ساله اطمینان دارم . بانک خود انجام 
این وظیفه را بر عهده گرفته است . ۱ 

او سپس‌سری‌تکان داد و لبخندی به من زد . به‌او گفتم 

- بانک در مورد تاخیر در آخرین لبحظه چیزی نگفته 
است . راستی درمورداز بین رفتن اعتبارات اطلاعی دارید 

- با ید حقیقت را به شما بگویم . ما براستی نابود شده‌ایم 
وچیز زیادی برای ما باقی نمانده است . 

- خوب من منتظر میشوم بله باید انتظار کشید . 

ومثل این بود که همه چیز شروع شده است اگر بانسک 
مرکزی برای‌بهبودوضم کشور های توسعه نیافته تمام مخارج 
مورد لزوم را تقبل میکرد شاید امروز من باز نشسته نبودم 
وبه نوشتنآنچه که‌برمن گذشته نمی‌پرداختم , همانطور . 
که‌گفتم من بها نتظا رمی نشستم اما در عین‌حال باید زندگی 


خود را نیز میکردم بهمین جهت بود که به دیدن دوست 


تفنگ ۲۵ 


دوست‌قدیمی خود " توم استنلی " که در یک شهرستان 
تشکیلات صنعتی کوچکی را اداره میکرد وفتم . توم به من 
قول داد که یک کارمهندسی موقت برایم درست کند , وبه 
این ترتیب‌بودکه من به شهر السینور که شهر کوچکی در ۴۰ 
مایلی غرب آلبانی در ایالت نیویورک است رفتم , ایسن 
منطقه فاصله‌زیادی با افریقا دارد اما در ماه ژوئیه لااقلاز 
نظر گرمی هوا میتوان گفت که بسیار کمتر و قابل تحمل تسر 
بود . ۱ ۱ 
السینورازآ نگونه شهرهای‌کوچکی است‌که‌اگر شما بخواهید 
مدتی در آن زندگی کنید ناچار هستید حتما خانه‌ای برای 
خود خریداری کنید و به همین علت بود که " توم " و 
زنش " جین " پس از یک هفته پذیراثی از من در خانسه 
خودشان به فکرتهیه‌محلی برای من افتادند و خانه نگهبان 
یک ملک متووک راکه درفاصله‌نزدیکی از کارخانه قر ار 
داشت برای من یافتند . 


در انجا من اوقات خوشی را گذراندم و غذاهای خوب 


۲۶ تفنگ 


وحاضر وآماده نیز سخت مرا سر حال.آورده بود وبه مطالعه 
نوشته‌های‌جوزف کنراد مشغول بودم ., من کس دیگری‌را در 
آنجانمی شناختم وبا هیچیک از مردم آن شهر نیز رابطه‌ای 
نداشتم , گاهی اوقات پرونده های اداری را به خانه می‌آور 
دم وشب‌هانیز روی آن ها کار میکردم » زیرا تعداد کارکنان 
آن بالنسبه کم > اما در کارخانه کارها خیلی زیاد بود وشب 
های من با رویا های افریقا و طبیعت زیبای آن سپری ميشد 
تا آن هنگام همه چیز به خوبی پیش می رفت . 

یک روزکه‌من‌تا دیروقت کار کرده‌ام حوالی ساعت هشت 
بعدازظهربه‌مغازه "پیت " سری زدم و مقداری نان وژامبون 
ومشروب خریداری کردم تا شب بخورم . آنچه که خسریده 
بودم روی‌صندلی | تومبیل گذاشتم و یک لحضه بی‌حرکت به 
آسمان و خورشید که هنوز در آن میدرخشید چشم دوختم , 
تعداد زیادی کامیون از جاده عسبور میکردند خسته بسودم 
وهوا نیزخیلی گرم بود احساس دلتنگی داشتم وچندان سر 


تفنگ ۱ ۷ 


سستتی حع ت 
نگاهم به سوی کودکانی که از مدرسه میامدند دوخته شده 
بود ناگهان متوجه اتومبیلی شدم که با کمال بی احقیاطی 
از مقابل بطرف من‌میامد . راننده اتومبیل که یک زن بود 
با بی تفاوتی تمام اتومبیلش را بوضع نامناسبی پارک کرد 
وسپس به آرامی از آن خارج شد . این اولین باری بود که 
من " کی باترمن " را می دیدم . وقتی او را نگاه کردم به 
نظرم آمد که قیافه گیرا و جذابی دارد » او قد بلند بود و 
در حدود بيست و هفت ساله .بنظر میرسید و بخصوص آشکار 
بودکه‌اوبرای عقیده دیگران اهمیتی قایل نیست . و از یک 
نوع خواهی برخوردار است . او تمیز و مرتب بودو 
موهای طلا ئی وبلندش را پشت سر جمع کرده بود ۰ 

وقتی اودر حال جستجوی یک سکه برای پارکو متر بود 
نگاهی بسویش انداختم » او سنگینی این نگاه را حس کردو 
چپ چپ به من نگاه کرد . زن زیباتی بود بالاخره سکه‌ای 
برای انداختن در پارکومتر پیدا کرد وبه آرامی از آنجا دور 


شك . 


۲۸ تفنگ 
OO‏ 


من تا آنجائی که در مغازه پیت بسته شد اورا نگاه میکردم . 
هوا همچنان گرم نود وهر صداثی گوش های مرا میازرد به 
منزل‌رفتم . ژامبون داغ شده بود و مشروب نیز وضع بهتری 
نداشت بار دیگر یاد آن زن افتادم › در آن موقع هنوز نه 
ا دانستم ونه میدانستم که در آنجا چکار میکند . 
اماکثف همه این مسائل چندان به درازا نکشید , خانواده 
"استنلی " یک کوکتل پارتی داده بود ‏ در سالن کوچک 
منزل آنها بیش از چهل نفر میهمان به چشم می خوردند 
من‌سرحال بود م وا زاینکه؟ دمهای‌مختلفی را میدیدم خوشحال 
خوشحال بودم . تا آن روز جز با کسانی که در کارخانه کار 
میکردند و بناچار با آنها محبت میکردم با کس دیگری از 
مردم شهر آشنا نشده بودم وبه گفتگو ننشسته بسودم واز. 
دوستان افریقائی نیز کوچکترین خبری نداشتم . کم کم 
ساعات برایم طولانی ميشد ودلم میخواست ساعات فراغت 
خود را به گونه‌ای پر سازم . وآن شب نیز خیلی به موقع 


درمیهمانی حضور یافتم وهنوز خیلی از میهمانان نیامسده 


زیرگ ۲5 


بودند که من وارد منزل استنلی شدم . 

با چندین نفرآًشنا شدم و گفتگو کردم وپس از آن بود 
که متوجه زن قد بلندی در گوشه دیگر سالن شدم . او تنها 
ایستاده بود وپشتش به دیگران بود و مشغول نگاه کردن به 
یک تابلوی نقاشی که روی دیوار قرار داشت بود , لباس 
سیاهی بتن داشت و در همیسن هنگام‌بود که‌موفق به‌شناختن 
وی شدم . او همان زنی‌بود که روز گذشته وی را درمقابسل 
مغازه پیت ید بودم . 

ازا نطرف سالن خود را به او رساندم واینبار موهایش 
را شینیون کرده‌بود وبه مجرد آنکه مرا دید روی خود را بر 
گردانید تا حتی به من سلامی نیز نکند . 
اما همچنان به او نگاه کردم . 
چشما نش آبی زیبائی بود » رنگ پوست او شباهتی به 
" جوزف آراندو " نیود او دهان باز کرد وگفت . شما ؟ 
ازا وی رسیم :یری مین خواهی واوبه علامت توافت ری 


تکان داد ۰ سخر میشمارند 


o‏ نفنگ 


دو گیلاس مشروب از بار برداشتم و به سمت او باز گشتم و 
با هم نوشیدیم . محل دنسجی پیدا کردیم و باهم بسه 
گفتگو مشغول گشتیم . 

او با یک حالت شیطنت آمیز گفت . 

وه یھ فا ار کا ی اتی )توا مگ رن پا 
نمیشود ؟ 

- چرا در کلیو لند زنهای زیادی هستند . 

م پس مغازه کالباس فروشو, حتما نیست , 

مچرا آن هم هست . 

- پس‌چرا آن روز وقتی من برای خرید وارد مفازه شدم 
آنقدر مرا برانداز میکردید , 

من به شما چشم دوخته بسودم . 

وقتی این حرف را میزدم احسساس کردم سرخ شدهام» 
سپس ادامه دادم .اگر نمی خواهید مردم شما را نگاه 
کنند بهتر است که اینطوری از خانه خارج نشوید . 


تفنگ ۳ 


- چطور ؟ 

- خوب‌همین لباس‌هائی که بتن میکنید این لباس‌هائی 
مردم را واداربه نگاه کردن به شما می سازد و اين موهسای 
زیبای‌شما قیافه عشوه گرانه و مخصوصی به صورتتان میسدهد 
هیچوقت آنهما را روی شانه ها يتان رها نکنید , 

او دستش را به‌طرف دهان برد و در این هنگام بود که 
متوجه شدم حلقه‌ای دردست دارد . 

او نیز متوجه نگاه من به حلقه ازدواجش شد و گفت , 
او مرده است . او مدتهاست که بت سرد آرمیده است 

دای ناراحت کننده است , نباید اینطور خودنتان 
را ناراحت کنید . 

اما فکرمیکنم این "۳ چیزی بود که شما می خواستید 
بدانید » حالا من باید بروم بله باید به منزلم برگردم ۰ 
او سپس گیلاس مشروبی که در دست داشت در کنار دیوار 
روی پاکت گذاشت تا پای کسی به آن نخورد وپس از آن را 


یه هی ات و 
جمعیت را شکافت و به سمت در منزل رد نگا 


۳۲ تفنگ 


با کنجکاوی او را دنبال میکرد » من با خود گفتم که تسام 
شد »و چند لحظه بعد حس کردم که بدون آنکه خود متوجه 
بات کارمناق زا دنال یکم یم مت میتهیا نان جا ضر 
در مجلس را کنار زدم ووقتی به مقابل در رسیدم او را که 
در حال رفتن بود دیدم فریاد زدم ۰ 

نه » نروید . 

من حتي اسم او را نیز نمی دانستم , در همین هنگام 
صدای خنده‌چندتن از میهمانان که متوجه ما شده بودند 
از پشت سر بگوشم رسید . اما او توجهی به فریاد من نکرد 
وراه افتاد . ضدای استارت اتومبیل شنیده شد . اما مثل 
اینکه ا تومبیلش راه نمی افتاد وباطری آن خالی شده بود , 

من در آنموقع واقعا نمی خواستم زنی وارد زندگیسم 
شود . برای من حالا زود بود که خود را اسیر زنی کنم و 
به کسی دلبستگی داشته باشم . شاید بعد از سفر افریقا 
این کار را میکردم اما فعلا این کار منطقی نبود . 
سکوتی در کوچه حکمفرما بود . او دوباره در حالیکه روی 


تفنگ 5 ۳۳ 


چمن ها راه می آمد بازگشت » وقتی به من نزدیک شد 
فکر میکنم را دیوا تومبیل‌را باز گذاشته‌ام و باطری آن خالی 
شده است , 

من برایتان درست میکنم , 
او در حالیکه بنظر می آمد آشفنه است گفت , شما نبا ید 
این مهمانی را ترک کنید شما حق ندارید با من بیائید . 

- فکر میکنم این میهمانی بدون من نیز بخوبی ادامه 
بیابد , من همین الا ن خداحافظی میکنم و با اتومبیل 
ده را فتزلتان مسا 

اما اتومبیل من چه میشود ؟ 

کب بک کا زیسین انیل مرا جه کرد یوار 
او برای تعمیر آن کمک خواست , خودنان را نناراحت 
نکنید باشد ؟ ۱ 

بالاخره دریافتم که نام او " کی باترمن ‏ است و او 


۳۴ 0 ۰1 لگ 


منزل اودر همان محله‌ای که منزل من در آن قرار داشت 
واقع بود » اما به شهر نزدیکتر بود . 
خانه‌قد یمی بود که‌د راطرافآن جنگل های نه چندان انبوهی 
قرار داشت . وقتی به مقابل آن رسیدیم اتومبیل را متوقف 
ساختم وبه‌اوخیره شدم . صورت زیبائی داشت و سعي میکرد 
هبل گرد الت غه و اندو کا در خهرهاش وا 
بود . 

بعد ازیک مدت نسبتا طولانی من از اتومبیل خارج شد م 
تا در را برایش باز کنم واو پیاده شود . 

چهره‌اش در زیر نور چراغ اتومبیل براستی زیبا بود و 
شباهتی به " اینگرید برگمن " هنرپیشه زیبا روی آلمانسی 


داشت . 


آ نقد رمحوتما شای او شده بود م که‌نمی دانستم چه بگویم . 
بالاخره به حرف آمده و گفتم . 
میدانید من مجبورم به افریقا بروم . 


لبخندی زد وگفت ۲ 


زه تک ۳۵۸ 


اوه لازم نیست بترسید من شما را از رفتن به افریسقا 
باز نخواهم داشت . 

اوسپس‌رویش را بر گرداند و به سمت در منزل رفت ومن 
همانجا ایستادم تا او کلید را در قفل در چر خانید و آنسرا 
باز کرد وسپس در را پشت خود بست وچراغسی در داخسل 
ساختمان روشن شد . 

من سپس‌به‌منزل "استنلی "برگشتم و پس از خدا حافظسی 
و تشکر به منزل باز گشتم . آن شب سنگینی نگاه بسیاری را 
حس کردم و این مساله سخت مرا خجالت زده ساخت . تمام 
شب موفق نشدم چشم بر هم بگذارم . 
آرامش از من رخت بر بسته بود . بالاخره حوالی ساعت سه 
بعد از نیمه شب بود که رمان " کنراد " را بر داشتم . 
این رمان با آن وضع من مخصوصا بسیار مناسب بود . 

روز بعد درکارخانه جسرج‌راسل " که او نیز در میبهمانی 
استنلی شرکت‌داشت‌با دیدن من ایستاد و لبخندی تحویلم 


داد و بعد بدون آنکه کلمه‌ای بر زبان بیاورد از آنجا گذشت 


۳۶ تفنگ 


ساعت پنج بعد از ظهر بدون آنکه معطل شوم از کارخانه 
راه افتادم و راه منزل او را در پیش گرفتم . وقتی نزدیک 
خانه‌اش شدم او را که مشغول رسیدگی به گلهای باغش بود 
دیدم . با وجودی‌که‌فاصله مان نسبتا زیاد بود اما اطمینان 
داشتم که او خود " کی " بود . او موهایش را زیر یک کلاه 
جمع کرده بود . اما باوجود این جای شکی نبودکه‌این 'کی " 
است . او مشغول جمع آوری‌چیزی بود که در سبدی که در 
دست‌داشت‌قرارمیداد . من براه خود ادامه دادم و اتومبیل 
را پشت خانه متوقف ساختم . او متوجه من شد و بدون اینکه 
عجله‌ای کند به آرامی به طرفم آمد . 

او یک سبد پر از گوجه فرنگی های تازه رسیده و قرمز رنگ 
در دست داشت و به من گفت . 

با من بیائید . 

او طوری با من حرف میزدگوئی که منتظر دیدن من بوده 
است . 


تفنگ ۳۷ 


می‌ساخت نشستیم . آن جا خیلی ساکت وآرام بود ودلم 
می خواست ازا وسئوال کنم که یازندگی د ریک چنین محل ساکت 
و خلوتی برایش دشوار نیست . اما از این بیم داشتم که‌این 
سئوال مرا به گونه‌ای دیگر بر داشت کند و تصور کند که ممن 
خواسته‌ام از تنهائی و خلوت او سو* استفاده بنمایم . 

او کلاهش را از سر برداشت و موهایش را باز کرده احساس 
می کردم که او برای من‌یک‌چهرهآ شناست . اما با وجود این 
خیلی چیزها بود که‌درباره‌او نمی دانستم و مایل بودم آنها 
را کثف کنم به او گفتم . شناختن شما کار آساني نیست . 
او حالت جدی‌بخود گرفت و گفت . من زن ساده‌ای هستم یا 
ساکتم و یا فریاد میکشم . من به باغبانی علاقه زیادی دارم 
باید بزودی‌پیاز نیز در باغچه بکارم البته وقتی آفتاب رفت 
باید این‌کارراانجام بدهم فکرمیکنم خیلی دیرکرددام لااقل‌یک 
ماه برای کاشتن پیازدیر ات ا 

او با سبد گوجه فرنگی از جابلند شد و پس از چند لحظه دو 


باره با دست خالی باز گشت . در پشت خانه یک درخست 


۳۸ تفنگ 


تنومند خشک و قدیمی قرار داشت که بنظر می آمد هر لحظه 
شاخه‌های آن در هم بشکند رو به او کرده وگفتم ۰ شما باید 
ای کوش نت هی یی زا مک کد برای بان شا مغر 
أست »ازاین گذ شته‌ممکن است شاخه‌های خشک آن کنده شده 
و روی سرتان بیفتد . 

او جوابی‌نداد . در همین هنگام چشمم به سنجابی افتاد 
که در بالای آن درخت نشسته بود یک سنجاب‌حیسلی زیبا , 
گفتم . 
اوه خدای من و گفتید 1 

هیچی میگویم گوجه‌فرنگی‌هاثی که شما جمع کرده بودید 
حل و نگ موه ۱ ۱ 

این حرف به مذاق او خوش آمد . 

گوجه فرنگی های خوشمزه‌ای است تخم آنها را یکی از 
دوستانم که دزد رس کشا وزی کار فن کند به من داده است 
ونوع آن خیلی مرغوب است . 


به آن دوستی که در مدرسه کشاورزی کار میکرد احساس 


تفنگ ۳۹ 


اد ف ا 
شما باید با ا اا خوشبخت 
وراخت کی می کید : او ازجا تن خاست وگفت.: 
باید بروم پیازها را بکارم ‏ 

- کاشتن پیاز در این هنگام اشتباه است مگر نگفتید که 
آفتاب باید کاملا برود . چرا ما کمی با هم حرف نزنیم . 
بدون آنکه بنشیند گفت ۰ 
هر طوری که شما بخواهید . 

- چه مدتی است که اینجا زندگی می کنید ؟ 

-. در آین‌خانه‌پنج‌سال » شایدهم شش سال › ما باغبانی 
را از خیلی پیش‌دراینجا شروع‌کرده‌ایم و خیلی از چیزها ثیکه 
مادر باغمان داریم E‏ است . 

احساس میکردم که او بزودی به گریه می آفتد . 

دلم می خواهد کلها دو باره بروید . همه فکر میکردند 
که پس از مرگ اومن‌اینجاراترک میکنم اما دلم نمی خواست 


که اینجا را ترک کنم . فقط وقتی که یخبندان میشود ناچار 


۱ 5 : ۴ ۳ 


میشوم اینجا را ترک کنم . 
کجا میروید ؟ من هم ناچار بودم که پائیز اینجا را 
ترک کنم اما من خیلی دور تر از اینسها میرفتم نباید افریقا 
را فراموش کرد . 
نمیدانم کجا میروم . در هر صورت قبل از هر کاری 
باید همه چیز را مهیا کنم ۰ 
گفتید که او مرده است . 
بله او مرده . 
دلم میخواست بدانم علت مرگ او چه بوده . او بیسد » 
جوان بوده باشد .شاید الکلیک بوده » شاید. تصادف کرده 
وراننده هم خود " کی " بوده است . 
از او پرسیدم ٠‏ 
علت مرگ او چه بود ؟ 
شش اوا که ؛ 
با این حرف . او سخت ناراحت شد و بلافاصله به 


طرف آشپز خانه رفت ودر پشت سر او صدای بلندی کرد . 


تفنگ ۴۱ 


من هم از جای بر خاستم و بطرف منزل خود براه افتادم 

چند روزی بدون اینکه با او دیداری داشته باشم سپری 
شد . پس از آن دوباره باز گشتم . وقتی به طرف منزل او 
رسیدم " کی " را ديدم که روی پله های عقب خانه نشسته 
و به باغ نگاه می کند ۰ وقتی به او نزدیک شدم از جای بر 
خاست مدتی حرف نزدم و بالاخره او شروع به صحبت کرد 
 .‏ وارد خانه بشوید بد نیست نوشیدنی بخورید . 

از آن روز به بعد من‌هرروزمستقیما از کار خانه به منزل 
او میرفتم هرچندیکباروی را به رستورانی که در فاصله دور 
از شهر قرار داشت و امکان اینکه کسی ما دو نفر را با هسم 
ببیند نداشت د عوت میکرد م »گاهی‌اوقات من وسایل اولیه 
را خریداری میکردم واو به تهیه غذا می پرداخت و او نیز 
سالاد را با گوجه فرنگی و خیار هاثی که خود بعمل آورده 
بود درست میکرد . بیشتر اوقات ما › یادر باغ می گذشت 
ویااینکه‌به گفنگوو پر چانگی . کم کم احساس میکردم 


که او را دوست دارم ۰ 


۴۲ تفنگ 


کم کم تا بستان‌روبها تما م بود ومن سعی میکردم به آن فکر 

نكنم . 

او خیل ی آزادانه‌ازمرگ شوهرش صحبت میکرد ومیگفت 
که او را کشته است او ازاین موضوع مثل اینکه خیلی طبیعی 
باشد حرف میزد و میگفت . این حادنه فقط یک اتفاق بود . 
اوخیلی به شکار علاقه‌داشت من باوجودی که به این کارتمایل 
چندانی ندا شتم اماگا ه‌گذا ریا وراهنگا م شکا رهمراهی میکردم . 

پلیس‌تفنگی راکه وسیله آن شوهرش به قتل رسیده‌بود 
به وی سپرده‌وبه من میگفت . که اگر مایل باشم میتوانم‌آن 
را که زیرپله‌هاست‌ببینم . فکرنمی کنم این‌کار لزومی داشت 
چون آنراخود قبلادیده‌بودم امااواصراردا شت که‌حتصانگاهی 
به تفنگ بیندازم . 

-آن رتنگاه کنید همان که وسط است » اگرآ نرا نگاف 
نکنید دوباره ازمن سو؛الاتی خواهید کرد که‌جوا بشان را ندارم 
برای اینکه او را راضی‌کرده‌با شم بطرف تفنگ رفتم تانگاهی 


تفنگ ۳۲ 


ترس‌شدم‌این‌همان وسیله‌ای بودکه این زن بوسیله آن‌مردی 
راکه شوهرش بوده بقتل رسانده بود بطرف او برگشتم و در 
چشما نش نگاه کردم . 

حالا دیگر تمام شده‌است . 

اوسپس بقیه‌ماجرارا نعریف کرد . اود رآ شپزخانه‌مرد . 
همین جاثی که شما چند دقیقه پیش نشسته بودید . او ازمن 
خواست تا اسلحه‌اش را بیاورم . وفتی من آمدم تا اسلحسه 
رابدست او بدهم ماشه آن کشیده شد واوبقتل رسید . 

وقتی این حرفهارامیگفت مانند کودکی بودکه‌درسش 
را ازبرکرده ومیخواهد آنرا بدون جا انداختن بکحسسرف 
جواب بدهد . 

وخودش‌گفت .من مثل یک طوطی این حرفها را تکرار 
میکنم این درست مساله‌ای است که همیشه یرای من پیش می 
آیدمردم " دیک " را بیشتر آزمن دوست داشتندو معتقسد 
بودند که او اجتماعی تر وخوش برخوردترازمن است , مسا 


با عده‌زیا دیآ شنا بودیم » بعضی ازآنها در مهمانی " توم " 


۴۴ تفنگ 


و " جین "شرکت داشتند › لین دو نفر از همه شان دوست 
داشتنی تر هستند . اما موقع مرگ " دیک " همه‌به من کمک 
کرد ندزیرااین برای من خیلی خیلی پر اهمیت بود . هنگام 
شلیک گلوله‌هیچگونه شاهدی وجود نداشت و پلیس ناچار شد 
با تحقیقات وسیع و دامنه داری بر روی اخلاق و رفتار من و 
همچنین روابطم با " دیک" رای نهائی را صادر کند و برای 
این کار لازم بودکه‌از مردم و کسانی که با ما آشناثی داشتند 
نظر خواهی کند . همه چیز مانند یک خواب بود و من باور 
نداشتم که‌گلوله‌شلیک‌شده‌بود و " یک " روی زمین افتاده 
است . اما حقیقت این بود و من کتری نمی توانستم انجام 
دهم ۰ 
به‌اوگفتم چیزی‌که من نمی توانم بفهمم عکس العمل‌مردم 
است منظورم مردم شهر است . مگر آنها دوست شما نبودند 
پس چه چیزی درست نبود . 
i‏ نگاههای معنی دار " جرج راسل " افتادم . مادر 


شهرکوچکی زندگی میکردیم و بدون شک بیشتر مردم ساکن 


تفنگ ۴۵ 


آن می دانستند که من قسمت اعظم او قاتم را کجا میگذرانم 

کین گفت ۰" آنها خود شاهد بودندکه‌من و دیک چه زندگی 
خوب و سعادتمندانه‌ای‌رامی گذرانیم و اطمینان داشتند که 
من نمی توانم ذره‌ای به " دیک " آسیب برسانم چه رسد 
به اینکه‌اورا بکشم » اما 7( 
قتل دیک‌بسته شد و پلیس آن تفنگ را به من پس داد همه 
به من پشت کردند . 

با 

کی شانه هایش را بالا انداخت . 

- برای اینکه همه آنها دروغ گفته بودند » شاید آنهااز 
راه محبت و مهربانی این کار را کرده بودند . 
شاید بخاطراینکه نمی خواستند جنجال محاکمه و دادگاه بر 
پا شود .نمی دانم چه چیزی باعث شده بود شاید هم آنها 
نمی خواستند من بمیرم یا سالهای‌طولانی ازعمرم را در گوشه 
زندان‌سپری‌کنم . شاید فکر میکردند که برای من مین ایس 


است که " دیک " در اینجا و در آشپز خانه مرده باشد . 


۴۶ تفنگ 


از سه سال پیش من و دیک خیلی دعوا میکردیم »> درست 
مثل سگ وگربه‌دیگر این کار برایمان بصورت یک عادت زشت 
در آمده‌بود »ماپس از آنکه برای اولین بار در مقابل دیگران 
دعوأی مفصلی کردیم » چنان عادتی کردیم که دیگر همردر 
نتوانستیم از این همه بحث ها و مجدلات خودداری کنیسم 
گاهی وقت ها بها ین نتیجه‌میرسیم که دیک از من نئفر داشت 
" من حالات مخصوصی دارم و از این گذشته ما خیلی با هم 
فرق داشتیم › اگرمی دانستیم که تا این حد با هم اختلاف 
داریم شایدهرگز باهم ازدواج‌نمی‌کرديم " دیک " نیز عادات 
بدی داشت » او حتی دو بار نزدیک بود در مقابل مردم مرا 
کتک بزند . اما من هرگز به طلاق فکر نکرده بودم . 

او بعد از این سخنان خاموش شد و آهی کشید , چشمان 
زیبایش حالت مخصوصی پیدا کرده بود وبه سمت میز خیسره 
مانده بود . 
و سپس ادامه داد . می فهمید آنها برای من دروغ گفتسند 
اما آنها همه فکر میکنند که من " دیک " را کشته‌ام . در هر 


تفنگ ۴۷ 


صورت من این کار را کرده ام › آنها فکر میکردند من آرزوی 
مرگ او را داشته‌ام یا این که او را در یک حالت خشمگین و 
عصبانی بقتل رسانیده‌ام . آنها فکر میکنند که من قاتلم و 
رام هی وتیل وود کا ری بع کرد و ان اف 
خیلی دشوار بود اما آنها . 

چی ؟ نها چکار کردند ؟ 

او چشمانش را به سمت من دوخت و لبخندی زد ۰ 

س هیچی »آنهابه‌من پشت کردند »همین . و فکر میکنم 
همین بس بود .این کارزندگی را بر من خیلی دشوار ساخت 
زیرا با من مانند یک جذامی زا وده 

خودتان را اینجا تنها حس می کنید . 

نه من تنهانیستم » من میدانم دلم نمی خواهد آنها 
را بیینم بیا تید . او از جا بر خاست و لحن صدایش کا ملا 
تغییر کرده بود . 

من گرسنه‌ام می خواهید غذای سرد بخورید . یایسک 


استیک . در هر صورت گوشت وسالاد زود حاضر میشود . 


۴۸ تفنگ 


-این‌کاربا غبا نی بنظرمن باید برای شما شادی آور با شد 
و وقتی به ان می پردازید احساس خوشبختی می کنید . 
او خندید . 

این تنها لحظه‌ای بود که من و دیک با هم دعوا نمی 
کردیم .ما درکنارهم کار می کردیم و آنقدر ادامه میدادیم 
تا خسته‌ميشدیم .این تنها کار دلخواه من بود دیک باغبان 
بسیار با تجربه ای بود و پیازهائی که او می کاشت هیچکس 
درق نظیر آن را نمی توانست بیابد . 

احساس تنفری نسبت به دیک داشتم و به همین جهت 
گفتم خوب شدکه‌حالازنده‌نیست‌و گرنه مجبور بود م از اینجا 
بروم . 

نه این حرف را نزنید . 

فردای آن روز دوباره گفنگوی ما در باره دیک بود . 

سچرا مردم از شما متنفرند ؟ شما هیچ چیز قابل تنفری 
ندارید › چرا آنها فکر میکردند که شما مخصوصا ا را 


گت ته‌اید ؟ 


نفنگ ۹ 


من واقعا نمی دانم آیا آنها اینطور فکر میکنند یا نه . 
نه‌نمی دانم وشماآ یاچنین فکری نمی کنید ؟ بعد از تج نا 
فراوان وقتی همه چیز حالت عادی بخود گرفت دو مرد فکر 
کردند که شاید من احساس تنهائی کنم می فهمید که چه 
میگویم . اماخود را تنها حس نمیکردم › در هر صورت آنها 
به من پشت کردند و سپس همه مردم مرا طرد کردند , 

این گفتگودر یک شب دو شنبه انجام گرفت فردای آنروز 

" جرج راسل " وقتی برای سر کشی به امور با هم به نقطه ای 
در شهر رفته‌بودیم درمورد "کی " طعنه‌ای به من زد که لحن 
دشنام داشت من‌هم نتوانستم خودداری کنم و مشتی حواله 
صورتش‌ساختم › قبل از اینکه خون از لب های " جرج " راه 
بیفتد من متوجه عملی که انجام داده بودم نشدم وقتی اورا 
به این وضع دیدم ناگهان بخود آمدم . 

جرج " درحالیکه‌معلوم بود درد میکشد گفت . شما درست . 
مثل او هستید درست مثل او . 


قبل از پایان روز " توم استنلی " از من خواست تا به 


Ao‏ تفنگ 


دفتر او بروم و من از این که با مامور توزیع آب دعوا کرده 
بودم عذر خواستم » توم از من پرسید ۰ چرا ادامه میدهید 
کارهای‌شما به‌من‌ربطی ندارد . اما من به شما اطمینان میدهم 
که او هیچوقت خوشبختی به همراه نمی آورد . به حسرف 
من اطمینان کنید . 

اما من نمی توانم چنین چیزی را قبول کنم . 

دلم نمی خواست که مردم-برای عشقی که بین ما بوجود 
آمده باشد شایعه‌پردازی‌کنند . تنها چیزی که حس میکردم 
این بود که‌تمام‌روز را به امید لحضه‌ای که به دیدار "کی " 
می شتا بم سیری‌میکردم و آگر او نبود هیچ علاقه ای به ادامه 
کار و زندگی در آن شهر نداشتم » او هرگز از من ستوالسی 
نکرده بود و باآن‌رفتار ی که از او دیده بودم نمی توانستم 
حتی تصور این را بکنم که ممکن است او شوهرش را بقتسل 
رسانیده باشد . هر چه زمان میگذشت او غمگین تر ميشد , 
کم کم حس میکرد که مردم به من نیز پشت کرده اند , 


ند ند 2 ۵۱ 


گرفتن خبر های جدید از افریقا خود را آماده می ساختم . 
ما هر گز در این مورد بطور صریح گفنگو نکرده بو دیسم 
او دو سه بار در مورد آینده صحبت کرده بود نه از آینده 
هردومان بلکه‌ازآینده خودش . وقتی که گلسهای باغ پژمرده 
میشود و دیگر آن گیاهان میوه ای نسداشتند بعنی در پایان 
پا ثیز او باید در خانه را می بست و از آنجا میرفت از او 
پرسیدم : پس از آنکه پا ثیز بسر آمد به کجا می خواهیسد 
بروید ؟ ۱ ۱ 
نمی دانم > من قبلا در چاپخانه کار کرده‌ام .اما 
دلم نمی خواهد دو باره این کار را از سر بگیرم ۰ 
مثلا بدم نمی آید برای کس دیگری باغبانی کنم › حتی 
فکر آینده نیزمرا ناراحت میسازد . به او سخت عادت‌کرده 
بودم » بطوری که حتی نمی توانستم تصور زندگی در کنار 
زن دیگری را بنمایم .او حرکات و رفتاری نظیر من داشت 
اما کم کم دعواهای ما بر سر چیزهای کوچک شروع شده بود 


اما حتی این مجادلات با خنده و عشق به پایان میرسید . 


۵۲ ۱ تفنگ 


تابستان به پایان میرسید گلهای بوته های مختلف زیبائی 
خاصی به باغچه بخشیده‌بود ۰ منزل " کی " خانه من شده 
بود و بنظرم آشنا بود . دیگر جای همه چیز را می دانستم 
و هميشه از آن: " دیک " به وسیله آن به قتل رسیده 
بود بیم داشتم و تعجب میکردم که چطور پلیس آن را به 
" کی " باز گردانیده‌است ؟اما چرا که نه » چون این تفنگ 
متعلق به " باترمن " ها بود و تنها عیب آن این بود که 
باعث بروز یک حادثه تلخ شده بود : 

اما درهرصورت هر بار که چشمم به آن می افتاد خاطره 
قتل "دیک " دو باره برایم زنده میشد . یک شب او متوجه 
نگاه های بیمناک من به آن اسلحه شد و گفت من مدتهاست 
که از آن استفاده نکرده ام . 

-مگر از آن استفاده هم می - کرده ای ؟ 

- بله خیلی از خرگوشهاتی که در این ناحیه زندگی می 
کنند برای خوردن محصول باغ به لینجا می آمدند و من 


برای ترسانیدن و دور کردن آنها از اینجا چند تیر هوائق 


تفنگ ۱ ۵۲ 


شلیک‌میکردم واین خود باعث ميشد که خر گوشها تا مدنها 
آفتابی نشوند ما آنقدر برای این گلها و گیاهان زحمت 
میکشیدیم که‌نمی توانستیم راضی شویم خرگوشی با یک 7 
سریع حاصل تمام زحماتمان را از بین ببرد . 

یک هفته‌گذ شتآ ن روز وقتی به منزل او آمدم بر خلاف 
همیشه‌که خارجاز خانه انتظار مرا می - کشید در آشپز خانه 
بود . من داخل شدم و پشت میز نشستم » درست همان 
جائی که شوهرش سابقا عادت داشت بنشیند . 

بنظر میامد که خبری که من می خواستم » به او بدهم 
روی پیشانیم حک شده است . او مشغول پاک کردن عدس 
بود و به طرف من برگشت ء در حالیکه کاردی در دست 
داشت نگاهی انداخت . 

من شروع به حرف زدن کردم : آنها امروز بمن تلفن 
کردند . آنها میخواهند که من اول اکتبر آنجا باشم » او 
همچنان مانند یک نابینا به من‌نگاه‌میکرد .کارد بی اختیار 


از دستش افتاد , سپس بطرف من امد . و با دو دست زانو 


۵۴ تفنگ 


های مرا گرفت و صورتش را روی پاهایم نهاد . پس از مدتی 
طولانی سرش را بلند کرد . احساس میکردم چشمانم پر از 
اشک‌شدهاو گفت د له 

من باید بروم ہہ خواهش میکنم . 

صدایش‌میلرزید ولبها یش‌رامی جوید .اماگریه نمی کرد . 
پس از چند لحظه از جای برخاست کارد را از زمین برداشت 
موهایش‌را پشت سرجمع کرد .من‌اورانگاه میکردم و تمام‌حرکات 
و ژست هایش را زیر نظر داشتم‌حرکاتی که‌همهآ نها را بخوبی 
می شناختم .اوگفت .من‌نمی‌توانم بگذارم تواز اینجا بروی . 

نه‌به‌من‌دست نزن .من‌با یدفکرکنم تومیدانی‌من هم‌میدانم 

نه‌با ید چکارکرد .حالا غذامی‌خوریم وبعد من فکر میکنم. ؛ بله 
کمی دیر تر باید حسابی فکر کنم . 

او ک ملا شبیه یک طفل شده بود . کودکی که درد میکشد 


و نمی‌خواهد آنرا نشان بدهد . او دوباره شروع کرد به‌تتهیه 


تفنگ ۵۵ 


غذاودراین حال بود که دیگر به گریه افتاد . 
بهاو گفتم تو فکرمیکنی من خودم می خواهم ترا ترک کنم . 
جواب بده فکر میکنی من بخواهم چنین کاری را بکنم ؟ 

" کی " من‌باایدبروم . سعی کن بفهمی‌این‌کاری‌است که ما 
ناچاریم آنراانجام دهیم .من به‌خودم قول داده ام که‌این 
کار را بکنم من یک موقعیت خوب را برای انجام آن‌ازدست 
دادم و خود را از همه‌چیزها ئی که‌برای‌من‌آرزش‌داشت جدا 
کردم . من‌با ید د نیا وخودم رأ بشناسم . بله‌حالادیگروقت آن 
وسیدهکه دستبکار شوم . و این لحظه دیگرفرانخواهد س 
رسید .من نمی‌توانم از این راه چشم بپوشم . 
از این میترسیدم که‌نتوانم اورا ترک کنم » نه این کهاومرا 
ناچازبه ماندن کند بلکه خودم نتوانم بروم . 

- بله‌با یدمن‌این‌کا رراانجام بدهم توفکرمیکنی من دلم 
می خوا هد حالا بروم ؟ توفکرمیکنی من‌می خواهم ترا ترک‌کنم . 

نمی دانم ۰ ۰۰۰ .نمی دانم فقطمی دانم که‌اگرجای‌تو 


بودم نمی‌توانستم‌چنین‌کاری را انجام بدهم .چطورسا 


hê‏ ۵۶ تفنگ 


می‌توانیم از هم جدا شویم . 

او همچنان کارد را در دست داشت با حالت شرم آوری 
گفت‌تو مرا دوست داری ۰ 

بله ترا دوست دارم . 

خوب پس چطور میتوانم بگذارم توازاینجابروی ؟ چطور 

م توانم ؟ 

دیگر نمی توانستم این گفتگو را تحمل کنم . 

بس کن می خواهی تمامش کنی . این کاردرا هم‌کنار 
بگذاراوسرش را بلند کرد و دهانش را باز کرد حالتی بخود 
گرفته‌بود گوئی که من او را کتک زدهام . 

کارد را بد ونآ نکه‌به عقب برگرد د روی دستشوئیآ شپزخانه 
گذاشت . ازکاری‌که‌می خواستم انجام بدهم شرمنده بود م .از 
خود م متنفربود ما زاین‌که‌اود رسرراهم قرارگرفته بود تاسف 
میخوردم . ازاومتنفربود م زیرا خیلی د وستش‌داشتم »ایستاده 
بودم وبدنم را به‌یخچال‌تکیه‌داده‌بودم باردیگر نگاهم برآن 
تفنگ افتاد . 


تفنگ ۵۷ 


فریاد زدم این اسلحه را دور بینداز . 
۱ ازپله‌هاچهارتا چهار تا بالا رفته در ویترین بسته نبود 
تفنگش‌را که در وسط ویترینی قرار داشت بلند کردم و به 
آشپزخانه‌برگشتم . ۱ 

سے نگهدا شتن‌این| سلحه‌درمنزل کاراحمقانه‌ای اسست 
تو اصلا قلب نداری‌اکرقلب‌داشتی هر گز این تفنگ راپیش 
خودنگاه نمی داشتی . ۱ 

دررا با ز کردم و به آرامی از آنجا خارج شدم . خورشید 
همچنان‌می درخشید و مانند وقتی بود که اولین بار همدیگر 
را ملاقات کرده‌بودیم › او نیز پشت من از آشپز خانه خارج 
شد آرام بود و دیگرگریه نمی کرد . ۱ 

به او گفتم مثل اینکه عقلم را از دست دادهام . 

- نه این خیلی سخت‌است »همین‌وضع من خیلی دشوار 
است‌حقیقت این است که تو باید بروی . من نباید سی 
میکردم از رفتن‌تو جلو گیری کنم . من بايد سعی که درسر 


۵۸ تفنگ 


اما من ترا دوست دارم . 
متاسفم واقعا متاسفم . 

او لبخندی‌زد گوئی بعداز طوفان آرامشی او را فرا گرفته » 
است . 

بهتر است این اسلحه را زمین بگذاری فکر میکنسم 
پرباشد . 
من آنرابسرعت روی زمین نهادم »لبخندی زدم . من بسه 
اواطمینان داشتم و هیچوقت به اندازه آن لحظه احساس؛ 
نکرده بودم که او را دوست دارم . او گفت خوب من باید 
شام را تهیه کنم . و با گفتن این حرف به سمت آشپز خانه 
باز گشت . اما دو باره‌به مقابل در آمد و گفت ۰ 

ممکن است چند تا گوجه فرنگی برای من بچینی . دو 
تا تفه نین «خواطت بای وب زسیه با فد ی 
باری که گوجه فرنگی چیدی خیلی سبز بود . 

گوجه فرنگی ها در آن طرف باغ قرار داشت و نسبتا 
فاصله قابل توجهی بود . اما برد آن تفنگ برای‌فستادن 


0 فگ ۵۹ 


گلوله‌تاآن‌می رسید . 

نه‌من‌هنوزآ نقد رها بها وا طمینان‌نداشتم و می‌ترسیدم مرا › 
هدف قرار دهد .من‌اورادوست‌داشتم . و از این بابت او را . 
نیز ناراحت ساخته بودم . 

درحالیکه دندان هایم را بهم فشار میدادم گفتم بسیار 
خوب‌همین حالا این کار را انجام میدهم .۰ 

از پله ها پائین آمدم و اسلحه را سر جایش گذاشتم .ده 
دوازده قدم که بطرف باغ بر گشتم چون میدانستم او هنوزبه 
آشپز خانه‌بر نگشته » زیرا صدای در آنرا نشنیده بودم » او 
همچنان ایستاده‌بود و پشتش را به در تکیه داده بود و لبخند 
زنان مرا نگاه میکرد راهم را ادامه دادم ها 
تا گوجه فرنگی ها مانده‌بود بار دیگر به عقب سرم نگاه‌کردم 
کی " همچنان ایستاده بود , سپس‌برگشت‌ودرآشپزخانه را 
با زکرد وداخلآن شد .. 
در با صدای بلندی پشت او بسته شد و همین باعث‌که‌تفنگ 


روی زمین بیفند و این مرا سخت ترساند و باعث شد که‌روی 


$o‏ تفنگ 


تیغ‌های‌سخت باغ بیفتم . این وضع سبب شد که تمام بدنم 
خراش بردارد "کی "مراخیلی زود به‌بیماارستان‌رسانیدوحالاکه 
دوهفته‌ازآن روزمیگذردحالم خیلی بهتر شده‌است . 
اسباب‌های‌من‌و کی "جمعآ وری‌شده‌است‌وخود را برای 
ممیافرت‌بهافریقامهیا کرده‌ايم .او همه وسائل‌موردلسزوم ما را 
ازحراج‌خرید وفرداماحرکت خواهیم کرد : 
"استنلی "هاهم ما رابدرقه‌خواهندکردوماربه‌راهی‌ که 
بایدمی‌رفتیم خواهیم واین باراین "کی "است‌که خوشبختسی 


برای‌من به‌ارمغان می‌آورد . 


آدم دزدی 


باتو ته را رفت وی یه فال کا رین تم 
رسید وبه‌طرف آن پیچید » نگاهی به اطراف کرد تا کا ملامطمئن 
شود که کسی در تعقیبش نیست وسپس واردکابین تلفن شد و 
شما ره‌ای راگرفت ویک د ستمال روی گیرنده‌تلفن گذاشت وشروع 
به حرف زدن کرد ۰ 

الو. . .اگرمبلغی راکه ی ا ی 
به‌محلی که گفته شدنیاورید او خواهد مرد . سپس گوشی تلفن را 
سرجایش گذاشت و از کابین خارج شدو واردیک خیابان شد و 
از آنجا به کوچه‌ای داخل گردیدکه‌انتهایش به یک محل بسیار 


۶١ 


۶ آدم دزدی 


خلوت می‌رسید . واردیک ساختمان,شد و درخانه‌ای که پنجره 
هایش بسته بود داخل گردید واز پله‌ها بطرف زیرزمین‌پائین 
ازطبقه اول کسی آهسته او را صدا و 
باب توئی ؟ 
او درحالیکه میدوید بطرف بالا رفت وخود رابه‌فانی 
رساندو گفت ۰ 
- تومگردیوانه‌ای ؟چراا و راتک و تنها پائین‌گذاشتی . 
میخواهی او فرار کند . 
فانی با حالت بی تفاوتی گفت : 
هیچ خطری ندارد او هیچ چیز نمیفهمدودرضسن 
از اینکه با ما ست‌خیلی احساس‌راحتی می‌کند . من واو امروز 
بعدازظهر با هم بازی کردیم او جدا دوست داشتنی است . 
باب کمی آرام شد و به اتفاق‌از پله‌ها پائین آمدند . 
نانی بالحن فاتحانه‌ای گفت : 
نگاه کن او دارد لباس به تن عروسک میکند . 


- بیینم یأدت‌بودکه‌چیزی برای خوردن به‌اوبدهی ؟ 


آدم دزدی ۶۳ 


هک دای ریا و دادم رتست سور 
خیلیآنرادوست داشت . بخصوص‌که کاملا غذائی مناسب‌برای 
سن‌اوبود .باب سپس توضیح دادکه مبلغی راکه درخواسست 
کرده! مشب ساعت ده‌درمحلی‌که تعیین کرد ها ند دریافت‌خواهد 
کرد . وسپس گفت : 

اقا اگ آو را رند د نا هدارم ترا یقاتا قط ریت 
ایجاد خواهد کرد باید او راکشت . 

او لحظه‌ای صبر کرد . نگاهی به نانی که تاآن لحظه 
ساکت مانده بودانداخت و چنین ادامه‌داد : 

ساگرازاینکا رمیترسی‌میتوانی از همین جابرگردی . 

نا نی قهقه‌ای‌زد وگفت کها ونیزبه‌همان نتیجه‌ای‌رسیده 
بودکه باب رسیده‌است وگفت ؛ ۱ 

سوقتی توازمنزل‌خارج‌شده‌بودی‌من بخاری دیواری 
را روشن کرده بودم و این فکربه مفزم رسیدکه بهترین‌راه 
ازبین بردن او استفاده از بخاری دیواری است , 


۶۴ آدم دزدی 


تا الان گرفتار شده‌بودیم . 

چرا؟ 

خوب دودی‌که‌از اینجا بلند شدفکر نمیکنی توجسه 
همه راجلب میکرد ؟ ۱ 

- مگر فراموش کرده‌ای که این خانه خالی از سکنسسه 
است . 

باب‌شانه‌هایش‌رابالا انداخت وکمی در طول وعرش _ 
اتاق‌قدم زدویک باردیگر تمام راههای ممکن رااز نظرگذراند 
ودرهمین‌اثناء نیزاین فکربه بفزش خطور کردکه مبا دانانی در 
هنگام گرفتن‌پولها خونسردیش‌راازدست بدهد زیرا بسوای » 
گرفتن پول‌هاآ نها بای باسرعت »آ رامش وزرنگی عمل‌میکرد ند 
وگرنه کارشان تمام بودو باب میدانست که نانی نمی تواند 

نانی پرسید : - خوب برویم- لله . 

ناگهان باب به این فکرافتا دکه‌یک‌قتل دیگر میتوانسد 


خیلی زود پس از قتل اوانجام بگیرد . به‌این ترتیب اودیگر 


آدم دزدی ۶۵ 


از هیچ چیز نمی تسرسیدمیتوانست تمام پولها را برای خودش 
نگاهدارد . نقشه‌ای‌که‌د رنظر داشت به انجام برساند خیلسی 
ساده‌بوداوزندانی‌شان‌را برای یک گردش کوچک به پارک‌میبرد 
وبعداز اینکه به بالای برکه بزرگی که‌درپارک بودمی‌رسیدند او 
را به‌کنار یک درخت بلندی که‌درست برفراز آن قرارداشت‌می 
نشاند او اطمینان داشت که این نقشه‌بخوبی انجام‌پذیراست. 

درحقیقت هیچ چیز مانع از این نمی شدکه اوبنحوی ب 
خود را از شرنانی نیز خلاص نکند . پس از این افکاربود کسه 
باب شروع کردبه سوت زدن و نانی به او گفت . 

اون ات کیان رخال هی 

خوب همه چیزآما ده‌است‌برای‌همین‌هم خوشحالم . 
خوب فقط مانده آن سیم فلزی . 

نانی بسرعت دوید وگفت ۰ 

سهمین‌الان برایت میاورم . و باب از این کارنانی 
به خندهافتا دزیر میدیدکهاو باچه تلاشی برای کشتن خودش 


۶۶ آدم دزدی 


وسائل لازم برای باب واردشد . درهمین هنگام در بازشد و 
مرد بلند اندامی با خشونت در را باز کرد وگفت . 

وتا ی شیم ها نت کی شون اگما ر 
و بیچاره‌تان شما را لوس می‌کند سو* استفاده نموده واو 
رابه زیرزمین آوردها یدکه‌به اصطلاح آدم دزدی بازی کنید . 

مرد سپس به طرف باب ونانی رفت وسیلی برگونسه‌هر 
دوشان نواخت و گفت ۰ 

ارارم که رق ذه اله دید انآ ین غافتر 
شوید . حالا بروید سر درس هایتان وگرنه تمام شب را باید 


در زمین تاریک بمانید . 


e on om as ms mm mi 


در اطاق زا ا پنجره کوچک عجیب وجوددارد ‏ 
ولات همه برها ایی تجو به خا ر با وی فت باک 
به اطاقی که از هر جهت به اطاق من می ماند ارتباط پیدا می 
کند . 

در این اطاق پیرزنی با موهای خاکستری با چند تا دانه 
دندان دور از هم درست با اندامی نظیر من جای دارد »من 
خیلی بزرگ نیستم‌والبته برای یک دختر ۱۳ ساله باید بگیم 
کی هم کوچک ماندهام اولیسن باری که من این زن را دیدم 
خیلی بی تفاوت بودم و به نظرم خیلی طبیعی می آمد که 

۱ ۶۷ 


۶۸ پنجره 


او به تواند اطاق من را وقتی که دلش میخواست‌نگاه کند . 

مامان مقدار زیادی پول برای این اطاق می پسرداخت نا من 
به توانم یک اطاق مخصوص داشته باشم و باید بگویم که‌ما 
هرگز از نظر مادی اشکالی نداشته‌ایم . بعد از مدتی فهمیدا 
که‌برای پیرزن نیز پنجره بدیهاثی را داشت که برای من نیز 
داشت پس از مدتی حس کردم که او واقعا زن دوست داشتنی 
است از این گذشته او خیلی رعایت من را میکرد و هرگزقبل 
از اینکه من ميل داشته باشم طرف پنجره نگاه نمی کردوبه 
همین دلیل بود که من کم کم از اینکه اصلا این پنجره بیسن 
اطاقهای ما وجود دارد احساس خوشحالی میکردم 2 
احساس تنهائی میکردم به کمک او می توانستم از تنهائی در " 
بیایم وا زاین گذ شته‌اوزن بسیار شادی است و هميشه لبخندی 
بر لب دارد در اطاق من یک پنجره دیگر نیز وجود داشت‌اط 
این پنجره معمولی است‌و به طرف پارک بیمارستان باز میشود 
و من می توانم بازی بچه‌ها را در آنجا بعد از ظهرهائی‌که 


پنجره ۶9۹ 


من هم خارج به شوم وبا آنها بازی‌کنم میدانم که برای اینطور 
بازی‌هاحالادیگر خیلی بزرگ شدام . اما در هر صورت برایم 
همچنان‌لذت بخش است که قایم موشک بازی کنم و در چمن‌ها ` 
به جست‌وخیزبپردازم . یک روزاز دکتر معالج خود دکتر شتلین 
پرسیدم که‌آیامیتوانم خارج بشوم و او جواب داد که برای من 
بازی کردن با بقیه بچه‌ها خیلی دشوار است . 

کاترین اگر واقعا میل دارید خارج بشوید میتوانم اجازه 
بدهم که همراه با پرستاران یک گردش کوناه بکنید . 

اما من نمی خواستم با پرستار ولینگتن به گردش بروم من 
فقطدلم می خواست که با بچه‌هابازی‌کنم . و دکتر نیز این‌را 
نپذیرفت و گفت . 

من دوست ندارم که ترا ناراحت کنم اما دکتر بهترین 
قاضی است . 

او لبخندی زد و سپس افزود . 

س شما خوب میدانید که مجبور نیستسد ا ا 


واجازه دارید که درداخل ساختمان ب بیمارستان گرد شیکنید 


من‌سرم را به‌علا مت نفی تکان دادم وگفتم . 


اگر شما نمیخواهید بگذارید من به حياط بیمارستان‌بروم 
من هم اصلا میل تذارم که پام .را از اطاقم بترون بکذارم: 

من به‌این ترتیب میخواستم او را تنبیه کنم . اما درحقیقت 
فقط دوست ‌داشتم با آن بچه‌هابازی کنم و چندان علاقه‌ای‌به 
خارج شدن از اطاقم در خود حس نمیکردم .آهکه چقسسدر 
بیمارستان دلگیر است : 

" من مدت درازی است که در بیمارستان بسر میبرم یعنی 

درست بعد از آتش سوزی ۰ 

آه که چقدر وحشتناک بود »خانه بزرگ ما کاملا سوخت , 
آهنیمه‌های‌شب بود که شعله‌های آتش را در اطراف خوددیدم 
کلویم خشک شده‌بود و نمی خواستم حرکت کنم . اینها تنها 
چیزهاتی است که از آن حادثه به خاطر می آوزم ۰ پدرم ۳ 
آتش سوزی جتنش را از دست داد . 

او یک‌نویسنده‌بود وعلاقه زیادی به کتاب و اوراق قدیمی 


داشث . او شبها نا دیر وقت در دفترش کار میکرد › گاهی 


برد . شب حأدثهآ تش‌سوزی نیز در اطاق کارش به خواب رفته 
بوك , 

دست وپاهای‌من‌از آنش سوخته و آثار آن کاملا بافی‌مانده 
صورتم سوخته اما نه چندان زیاد دکتر می گوید که صورتسم 
خراب‌نشده‌است اما معهذا حاضر نیست آثینه را به من بدهد 
یک بار به او گفتم که برایم آئینه بیاورد او قبول کرد . 

اوایل فکر می کردم که برای همین است که نمی خواسست 
بچه‌های دیگرمراببینند . اگر صورت من خیلی بد شکل شده 
باشد من دست روی‌صورتم می کشم پوستم صاف است و تازه که 
در شیشه‌چهار گونن کوچک پنجره نگاه می‌کنم اثری از آن نمی 
بينم . 

تاآ ن روزی‌که پرستار برای‌من وضعیت را تشریح کرد هميشه 
در اظطراب بودم . ۱ 

موهای من در آتش سوزی کاملا سوخته بود ووقتی هم که 


دوباره درآمده بودند رنگ خاکستری داشتند نه‌سیاه او بسن . 


YY.‏ ۱ پنجره 


گفت که این مورد خیلی پیش می آید و به من پیشنهاد کرد که 
موهایم را رنگ کند . 

- هررنگی که دوست دارید می‌توانید موهایتان را به‌همان 
رنگ‌کنید . هیچوقت د ررویا پیش‌خود مجسم کرد ها ید موهایتان » 
قهوه‌ای و یا حتی بلوند باشد . ۱ 

بعد از شنیدن این موضوع بود که احساس آرامش کردم و 
و به او گفتم که مایلم برای دفعه بعد که مادرم بدیدنم می 
آیدموهایم‌را سیاه کنم‌اما میل نداشتم که کار را زودتر انجام 
بدهم . چون‌کسی‌که بدیدنم نمی آمد جز دکتر و پرستار وآن 
خانم پیر که همیشه با من اظهار همدردی میکرد . 

مدت نسبتا طولانی ميشد که مادرم به دیدن من نیامده 
بود » مرگ پدرم او را خیلی افسرده کرده‌بود هر بار که به 
دیدن من مي آمد بنظرم میرسید که پیر تر شدهاست او براستی 
پژ مرده شده بود . مطمتن بودم که اخیرا بیمار شده بود . 

این راکسی به‌مننگفته‌بوداماازطرزنگا ههای بخصوص‌پرستار . 
حس‌بیگرهم که باید حالش خوب نباشد که‌او آنطورهر وقت‌که 


پنجره ۳ 


ازما درم حرف میزدم به من نگاه میکرداگر اومیمردازخودم می 
پرسیدم که آیا کسی این خبر را به من میداد يانه » شایدآن 
ها فکرمیکرد ندکه‌من برای‌شنیدن وا قعیثآما دگی نداشته باشم , 

آن روز نقدر برای مامان نگران بودم که برایش نامه‌ای 
نوشتم . در نامام متذکرشدم که امیدوارم حالش خوب باشد 
وبه‌دیدن من بیایدومرا به خانه ببرد . 

نامه‌را بدست پرستار دادم چون او بودکه متصدی نامه 
هانیز بود . 

البته دخترم نامه‌ات رافورابه آولین پست میدهم , 

- ولبخندی نیز زد ؛ ۱ 

من‌اورا بانگاه تا انتهای‌راهروی بیمارستان تعقیب‌کردم 
وقتی‌که‌به‌اطاق خود رسید بدون آنکه حتی لحظه‌ای تامل‌کند 
یکی از کشوها راکشید . ونامه را داخل آن انداخت . 

چند ساعت‌بعدوقتی دکتر برای معاینه من به اطاقمآمد 
این موضوع رابه او گفتم چهره‌اش درهم رفت و گفت : 

من به پرستار حتماتذکر خواهم داد اما بایده‌طتضا 


ِ ۳ 
۳ ۹ 
Re 


اشتباهی رخ داده باشد . 


ناگهان بدونآنکه متوجه باشم دست های دکترراگرفتم 

ا ۱ 

آه خواهش میکنم این نامه خیلی اهمیت داشت , س 
راستی ؟ 

بله برای‌ما درم نوشته بودم دکترمن میخواهم برگردم 
خانه. 

ناگهان بیادم آمد که من دیگر خانه‌ای نداشتم . دیگر 
ازآن خانه چیزی باقی نمانده بود . بله جزتل‌خاکستری‌چیزی 
ازآن باقی نبود . 

سپس‌چنان به گریه افتادم که صدای‌هق هق من درتمام 


فضایاطاق پیچیدوانمکاس آن باعث ميشدکه صدای آن‌بلندتر ‏ 


E ۰ 


نیز بشود . 


دکترد رحالیکه لحن بسیار پرمحبتی داشت گفت : 
اوه کاترین خودتان را ناراحت نکنید آتش شوزی‌تمام 


شد هأ ست . 


Y۷ ۵ 


دکترگاهی‌اوقات فکر می کنم که‌این حادثه سالها قبل 
رخ داده است . 

خیلی خوب است کاترین به این ترتیب بزودی آن را 
فراموش خواهید کرد . 

-7ه چه آتش سوزی وحشتناکی بود . 


سبله اما حالا بهتر است سعی کنید که دیگر به آن فکر 


-آه من می‌خواستم فقط کاغذهای او رابسوزانم‌او مرا 
تنبیه کرده بودبخاطراینکه به آنهادست زده بودم . او فکسر 
E i i‏ و EE‏ ی کی رو نم او را 
تنبیه کنم , امانه به این ترتیب » بخدا نمیخوأستم‌اینحا دنه 
رخ بدهد . دوباره به شدت به گریه افتاد م دکتربا مهربانسی 
دستی به پشتم زد مثل اینکه من دختر کوچولوی او بودم . 

- کاترین حالاهمه چیز روبراه شده‌است من ترا خوب 
درک میکنم . 

او رفت » من دوباره در اطاق خاکستریام تنها هستسم 


۷۶ ۱ پنجره 


باآن غم جانکا‌و این مالیخولیاتی که‌در تنهائی ودرداخل این 
اطاق بسراغم آمده‌است . در اینطور مواقم است که از اینکه 
آن پنجره عجیب که به اطاق همسایه‌ام باز میشودوجود دارد 
خوشحالم . 

من به طرف نگاه کردم . 

به پیرزن خنده‌ای کردم . 

او نیز بالبخندی‌به‌من جواب داد , دستی نکان دادم . . 

او نیز دستش را بطرف من تکان داد . 

آه‌او چقدر بدجنس‌است‌تمام حرکات من را تقلیدمیکند 
خود را ناراحت حس میکنم . 

آه دید م که‌چشم‌های‌پیرزن بیچاره قرمز شده . اوهم مثل 


آنها برای دوئل میا یند 


"جان " هرگز انتظار نداشت سکه‌ای را که بسوی‌کافه 
چی‌پرت کرده بود قبل از آنکه بدست او برسد هدف گلوله‌ای 
قرار بگیرد و باسوراخی که در آن بوجود آمد مسیرش عوض 
شود . 

" جان " که تمام ایالت تگزاس بمهارت فوق العاده‌ای 
اودرتیراندازی‌ایمان داشتند وعدهای نیز باو لقب "قهرمان " 
داده بودند بخود زحمت برگشتن بطرفی که گلوله از آنسست 
شلیک شده بود نداد و از آئینه‌ای که در مقابلش بالای با ر 
کا فه نصب شده بود پشت سرخود را زیر نظرگرفت . درانتهای 


کافه پسرجوانی پشت میزی بطوریکه نیمرخ او بطرف " جان " 


۷۷ 


۷۸ آنها برای دوئل میا یند 


بد تعسته وق رآ لفط قیال گذا مت هفت قیاق در وال 
جلد بود . . . 

جان که‌از عمل چند لحظه پیش او پی به مقصودش برده 
بود بد ون آنکه حرفی برزبان بیاورد همچنان باو نگاه میترد . 
پسرجوان که راجرز " نامداشت سیگاری به میان لبانش‌گذاشت 
ودرصدد کشیدن کبریت بود که ناگهان گلوله‌ای بعداز تماس 
با نوک سیگاراوبدیوارنشست . جان آنقدر بامهارت نوک سیگار 
" راجرز " را هدف قرارداد که‌تمام مشتریان کا فه از شدت تعجب 
برای چند لحظه مبهوت برجای ماندند . چون او درهمان 
لحظاتی که راجرز درصدد کشیدن کبریت بود با استفاده از 
اتی شای دی آ ی کرت ن کی ت 
نقره‌ای خود را که مانند خودش شهرت داشت بیرون کشیده 
ودریکآن شلیک کرده بود . " جان " هفت تیرش را درجلد 
گذاشت و درحالیکه بطرف درکافه میرفت به راجرز که درروی 
صندلی خشک شده بود گفت . 


سآقایسر . ... بیخودی کبریت حروم نکن .۰..سیگارت 


آنها برای دوئل میا یند ۷۹ 


وا یی ی تسب تست 
رو که روشن شده بکش؟ ۰۰۰ 

"جان "بعداز خروج از کافه یکسر به هتل رفت . ابتدا 
دراطاق را بروی خود قفل کرد سپس برای چند دقیقه استراحت 
روی تختخواب دراز کشید › زندگی او در هفت تیر دسته س 
نقره‌ایاش‌و ماجرا خلاصه میشد . هرگز از پدر و مادر و محل 
تولد خود اطلاعی نداشت .ازوقتی که قا در به شناختن محیط 
اطرافش‌گشت خود را تنهای تنها بافت . از روزی‌که مردم به 
ارت ند العاده او درتیراندازی پی بردند دیگر زندگیش 
لحظه‌ای آرامش نداشت چون روزی نبودمکه چند جوان‌مفرور 
برای امتحان مهارت خود او را به دوئل دعوت نکنند . 

جان که برعکس قیافه خشن خود دارای قلیی رشو ف 
بود همیشه سعی میکرد قبل از آنکه مجبور به دوئل شود طرف 
را از اینکار منصرف کند ولی گاهی اوقات تلاشهای او بی ثمر 
میما ند وچند لحظه بعد گلوله‌ای که از لوله‌ی هفت تیر دسته 
نقره‌ای| وخارج میشد هیکل جوان مغروری را نقش زمین میکرد 


جان که‌ازآ دمکشی نفرت داشت برای آنکه کمتر مجبور باینکار 


Ao‏ آنها برای‌دوئل میا یند 


شود مرتب از شهری به‌شهردیگرو ازاین دهکده به آن دهکده 
رفت ولی | ز فان بداو یھر جا که میرسید طولی نمیکشید 
که اهالی آن محل به هویت او پی, میبردند و بلافاصله چند 
جوان خود خواه داوطلب مبارزه با او ميشدند. حادثه‌ای که 
چند دقیقه پیش درکافه بوقوع پیوست از آنجمله بود که د ر 
ساعت اول ورود او بدهکده شیپ‌فیلد " روی داده بود 
جان درافکار خود فوطه ور بود که ناگهان چند ضربه بدراتاق 
خورد و صداتی بلند شد . 
آقای کان ۰:: آقای جان: 
جان قبل از آنکه جوابی بدهد ابتدا زیر لب گفت . 
۰ نمردیمو کلمه آقارو روی اسممون شنیدیم ۰۰۰ آنگاه باصدای 
بلند پرسید . ۱ 
کیه ... چکار داری ... 
- باز کنین ۰.۰ من رئيس انجمن ده هستم .. با شما 
کار دارم ... 


"جان "احتیاطرا از دست نداد » هفت تیرش راکشید 


آنهابرایدوقل‌میاآیند . 1 


و خود را به دررسا نده بسرعت دررا کشود و خود را عقب کشید 
برخلاف تصورا ود رمیان چها رچوب در اندام متوسط مردنسبتا 
پیری که ریش و سبیلی سفید داشت نمایان شد . آنمرد با دیدن 
هفت تیر در دست " جان " گفت . 

آقای‌جان ۰۰. خیال بدنکنین :۰۰ من اومدم از شما 
تشکر کنم ۰ 

واه چی ۰۰۰ 

- برای اینکه به پسر من رحم کردید و او را نکشتید . 

که پسرشما بود . ۰ . عیب نداره ... ماگرگ بارون ۰ 
دیده‌ايم ... دیگه فرمایشی ندارین ؟۰۰۰ 

آنمرد که رئیس انجمن دهکده " شیب فیلد " بود پس 
از کمی سکوت گفت . 

-چرا ...من ازطرف اهالی این دهکده از شما تقاضاتی 
دارم » امیدوارم که قبول کنین . 

میخواهید چیکا رکنم ؟ 


سبهتره بریم بدفتر کلانتر درآنجا همه چیز را براتون 


تعریف میکنم . 

لحن رئیس انجمن آنقدر ساده بود که جان کوچکترین 
سو* ظنی بدل راه نداد و بدنبال او از هتل خارج شد . وقتی 
آنها وارد محل کار کلانترشدند قبل از هرچیز وجود راجرز 
پسررئیس‌آنجمن درآ نجا نظرجان را جلب کرد . راجرزبدیدن 
جان ازجای بلند شد و بطرف او رفت ۰ " راجرز" که از غرور 
یک ساعت قبل خود پشیمان شده بود گفت ۰ 

من از شما خیلی معذرت میخوام . . . شما وا قعاجوانمردی 
گرد ید . ۱ 

بهتره که حرفشو هم نزنی ۰۰۰ ولی توهم دست به 
هفت تیر ت بد نیست . 

همگی خندیدند » رئیس انجمن کلانتر راکه مرد سی و 
چند ساله‌ای بنظر میرسید با نام ویلیام به " جان " معرفسی 
کرد . کلانتر پشت میز کارش و بقیه دراطراف او روی صند لی 
نشستند »پس| زچند لحظه‌سکوت جان از رئیس انجمن‌پرسید , 


آنها برای‌دوثل‌میایند ۰ 


سبله‌پسرم ۰۰۰ کاراصلی ا غلب مردم ابندهکده‌دامداری 
است . وهرکس‌برای خود چندراس کاو دارد ولی اکنون‌درست 
یکسال است که بخت از ما برگشته . داونفر غریبه سال قبسل 
بساعده ای کاو بوی بدهکده ما آمدند . و مزارع قسمت شرق 
دهکده‌را که تا اینجا درحدود پنج کیلومتر فاصله دارد باپول 
نسبتاً خوبی خریداری کردند . ایندو نفرابتد! با هم زندگی 
میگردند ولی براثر اختلافی که بین آنهاً روی داد ازهم جدا 
" شدند و تپه سنگی " هاورز " مرز بین مزارع آنها شد . 

- خوب این موضوع چه فرقی برای شما دارده ۰۰۰؟ 

اجازه‌بدهیم ۰ . آقای جان ۰۰۰ پس از چند روز که از 
جداشدن آنهااز همد یگر گذ شت دیگر امنیت از دهکده ما بار 
سفربست . هرچند مدت یکبار عده‌ای از کارگران یکی از آنها 
به اصطبل‌های اهالی دهکده ما حمله میکنند وهرچه دام در 
آنها باشد بسرقت میبرند ۰۰ . دراینمدت هرچه سعی کردیم 
با آنها کنار بیائیم نعری نداشته و اهالی دهکده ما از توني . 


آنها دیگر قادر به دامداری نیستند . 


a N,‏ آنهابرای‌دوثل‌میآیند 


" جان " حرف رئیس| نجمن را قطع کردو از کلانترپرسید . 

- تا خالا برضد او ناکاری کردی؟ 

- چندین بار خواستم مانع کار آنها بشم ولی از من‌به 
تنهائی کاری ساخته نیست . یکبار هم چند نفر از اهالی به 
کمک من آمدند ولی پنج نفر از آنها کشته شدند ,۰ . 

جان که ز مقصود رئیسانجمن درپیش‌کشیدن وضع وخیم 
دهکده آگاه شده بود با لحن زیرکانه‌ای پرسید . 

علتش چیه که ابنارو برای من میگین؟ 

رئیس انجمن کمی سکوت کردو گفت . 

من ازطرف مردم این دهکده وظیفه دارم که ازشما 
خواهش‌کنم که با کلانترهمکاری کنین تا شر " ویسر "و "بوکینی " 
از سر ما کم شود ... درعوض هر قدرپاداش که واه 
بشما میدهیم ۰.۰ . همچنین هرچقدر به کمک احتیاج داشته 
با شید مردم حاضرند که جان خود را دراختیار شما بگذارند . 

جان لبخندی زد وگفت . 


۱ حالا که مردم میخوان نميشه که گفت نه ۰ بهتره 


آنها برای‌د وثل‌میاً یند Ad‏ 


درباره محل اونایه چیزهاثی بهم بگین ۰.. 

- همانطور که گفتم تپه سنگی " هاورز " مرز بین مزارع 
آنهاست » محل زندگی " ویسر" با کاوبوهایش که ما به آنها 
" ویسر" ها میکوئیم در شمال تپه و " بوکینی " نیز درفاصله 
تقریبی سه کیلومتری جنوب تپه است . 

-عیلی خب :۰ : بهتره که:بریم تاهاو بخوریم :ی 
بنظر م باید از امشب دست به کار بشیم ۰ . 

راجرز گفت . 

- ممکنه درمبارزه‌ای که در پیش دارید منم بشما کمک 
کنم ؟ 

-آره پسرجون ... خیلی هم بدردم میخوری .۰ هر 
سه بعدا زخداحافظی از کلا نتر ازمحل‌کار او خارج شدند »چند 
قدمی که پیش رفتند رئیس انجمن آهسته به جان گفت . 

- کلانتر با " بوکینی " همدست است . این موضوع را 
فقطمن میدانم .۰ .حتما او در صدد است که به بوکینی خبر 


بدهد . . 


۳ آنها برای‌دوئل‌میاً یند 


جان پس ازکمی فکر به راجوز گفت . 
سبهره توبه بهانه‌ای بری پیش کلانتر و تا شب که باید 
دست بکار بشیم از او جدا نشی ۰۰ 
بابات برات ناهار میفرسته ... 
راجرز از آنها جدا شد و بطرف محل کار کلانتررفت و 
جان برای صرف ناهار به اتفاق رئیس انجمن‌بخانه اورفت . 
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شب دامن سیاه خود را بر روی دهکده "شیپ فیلد " 
کسترده بود . جان که به هتل برگشته و خود را برای نبردی 
که در پیش داشت آماده میکرد بعداز اینکه یکبار دیگر هفت 
تیر دسته نقره‌ای و لباس خود را بررسی کرد دستمال قرمزی 
را که چند رنگ مختلف در آن نقش ها ئی بوجود آورده بسود 
به گردن بست و از هتل خارج شد . جان وقتی وارد محل کار 
کلانتر شد راجرز باتفاق کلانتر و هشت مرد دیگر انتظارآ مدن 
اورا میکشیدند » جان بعداز آنکه نگاهی بسر و وضع واسلحه 


آنها انداخت روبه آن هشت مرد که طبق دستور او بوسیله‌ی 


آنهابرای دوثل میا یند 


راجرز آمده شده بودند کردو گفت . 

نیمه شب دست بکار میشیم » اول به مزرعه " ويسر 
میریم گاوها شو میدزدیم ۰۰. شما هشت نفر بايد گله رو که 
نزدیک بدو هزار تا ميشه بدهکده بیارین و بهشون جا بدین 
وبعد نزدیکیهای صبح خود تون رو به تپه هاورز که منو و را جوز 
و کلانتر اونجا هستیم بر سونین . تا فرا رسیدن نیمه شب آن 
عده دور هم نشستند و از هر دری حرف میزدند . چند نفری 
۱ هم مشفول ورق با زی شدند . 

دهکده " شیپ فیلد " درخاموشی فرو رفته بود که جان 
وهمراها نش‌با فرا رسیدن نیمه شب به آرامی از آن خارج‌شدند 
و بطرف‌املاک " ویسر " پیش رفتند هنگامیکه به‌نزدیکی مقصد 
رسید ند همگی طبق د ستورجان بسرعت اسبان خود افزودند . 
درآن نیمه شب تاریک صدای پای اسبان آنها سکون صحرا را 
بهم زده ء جان باتفاق راجرز جلوتر از دیگران و بدنبالآنها 
کلانتر که چاره‌ای جز اجرای دستورات جان نداشت اسب می 


تاختند . سایه دو نگهبان بچشم خورد . . 


AK ۱‏ آنها برای‌دوئل‌میا یند. 


نگهبا نان که متوجه حمله عده‌ای نا شناس‌که‌همگی دستمال 
بصورت بسته بودنسد شدند تفنگ های خود را مقابل صورت 
گرفتند تاشلیک کنند ولی کلوله‌های جان و راجرز هردو را از 
پای درآ ورد . وقتی به‌کنار اصطبل کاوها رسیدند جان باتفاق 
راجرزو کلانترطبق نقشه قبلی مشغول نگهبانی شدند . هشت 
مرد اهل دهکده ابتدا چند تیر را از جای کندند و سپس با 
شلیک‌گلوله‌ها نظر سایرنگهبانان وخود " ویسر" را جلب کرد 
آنها شتابان هر یک سلاحی بدست گرفته بطرف ناحیه مورد 
حمله سرازیر شدند » ولی چون محل مزبور درقسمت نسبتا 
دوری از محل اقامت آنها قرار داشت رسیدن آنها احتیاج‌به 
صرف چند دقیقه‌وقت بود و این فرصت مناسبی برای همراهان 
جان بود که همچنان با شلیک‌گلوله‌های هوائی هرلحظه گاوها 
را از آن محل دور تر ببرند . افراد " ويسر" و خود او وقتی 
به تیر رس رسیدند که آن هشت نفر گاوها را به فاصله زیادی 
پیش برده بود ند . جان با تفاق راجرزوکلانتر مخصوصا راه آنها 
واباشلیک‌گلوله سد کردند تا هر قدر که ممکنست گاوها بیشتر 


آنها برای دوئل میا یند A۹‏ 


از آن منطقه دور شوند . بعد از چندیسن دقیقه شلیک که از 
طرفین ادامه داشت جان و دو همراهش نزن اسبان ون 
پریدند و بتاخت فرار کردند » ولی وقتی به دروازه املاک 
" و یسر" که تابلوثی نیز بر روی آن نصب شده بود رسیدند ‏ 
جان تبری‌را که بدسته آن کاغذی بسته بود از کنار زین‌اسبش 
باز کرد و بیکی از تیرهای دروازه نزدیک به مشعلی کوبید و 
سپس بفرار خود ادامه داد . 

چند دقیقه بعد وقتی " ویسر" و کارگرانش‌که‌درتعقیب 
آنها بودند بدروازه رسیدند یکی از کاوبوها متوجه تبر شد و 
وجود آنرا به " ویسر" اطلاع داد » ويسر از ادامه تعقیب 
دست کشید و خود را به تبر رساند . بسرعت نامه‌ای را که 
بدسته آن بسته شده بود بازکرد . جان در نامه ازقول " بوکینی " 
نوشته بود . 

" سحرگا ه‌فردا د رتیه ها ورز منتظر جدال با تو و کارگرانت 

هستم ۰.۰ " هنگامیکه ويسر خواندن نامه را تمام کرد بدون 


آنکه متوجه شود فریب خورده است مطمئن شد که این حمله 


س آنها برای‌دوتل ميآ یند 


شبانه بجزاز طرف بوکینی ازناحیه کس دیگری نمیتواند با شد 
بهمین علت چون میدانست که از ادامه تعقیب چیزی دستگیرش 
نخواهد شد تصمیم گرفت به مزرعه برگردد که خود و کارگرانش 
را برای جدال سحرگاه آماده کند . چند لحظه بعد کاوبوهای 
" ویسر " بدنبال ارباب خود که سرأسبش‌را بسوی مزرعه‌برگردانده 
بود بطرف منازل خود پیش میرفتند .جان باتفاق راجرز و 
کلانتر وقتی به تپه هاورز رسیدند که اهالی دهکده تازه‌گاوها 
را ازآن محل عبور داده بودند آنها ابتدا پشت تخته سنگی 
ان اگر ویسربه ا ادامه داد درهمانجا راهرا 
براو بیندند شد بیست دقیقه گذ شت چون از ويسر 
وکاوبوهایش خبری نشد جان فهمید که او فریب نامه قلایسی 
را خورده‌است واکنون خود را برای جدال فردا آماده میکند . 
بهمین علت با اشاره او کلانتر و راجرز بدنبالش از تپه شروع 
به بالا رفتن کردند تااینکه سنگرمطمثنی یافتند . هر سه اسبان 
خود راکمی پائین تر بستند وخود در پشت تخته سنگی به 


استرأحت پرداختند . بعداز چند لحظه جان به بهانه‌شنا ساتی 


آنها برای‌دوثل میا یند 


محیط اطراف از آنها جدا شد و بدون آنکه کلانتر متوجه‌شوف 
خود را به اسبش رساند و بانمدهاثی که همراه آورده بود 
سمهای‌اسب را بست و سپس پیش راجرز وکلانتربرگشت .اکنون 
نوبت اجرای آن قسمت از نقشه‌اش که در باره اثبات خیانت 
کلانتر درنظر داشت رسیده بود ا جان باقیافه‌ی 
ساختگی که گویا به موضوع تازه‌ای پی برده رو به کلانتر کردو 
گفت . 


بهتره که تو بری دهکده » میترسم وقتی مردم متوجه 


وارد شدن گا وها بشن برای صاحب شدن اونا واأسه‌ی همد یکه ۱ 


هفت تیر بکشن . تو برو برای گاوها به جای حسابی درست کن 
و فردا صبح همراه با بقیه بیا اینجا کلانتر متوجه جان نشد 
وچون مدتها بود که منتظر چنین فرصتی بود باخوشحالی از 
پیشنها د اواستقبال کرد و چند لحظه بعد سوار بر اسب‌ازآنها 

جدا شد . ولی هنوز کا ملا دور نشده بود که‌جان بر روی اسبش 


پرید و درحالیکه به راجرز میگفت . 


۱ مه 
ب همینجا منتظرم باش الان برمیگردم تیه ۱ 


1 
1 


۹۲ آنهابرای‌دوئل‌میاً یند 


کللانتر پرداخت . کلانتروقتیکه حس کرد به اندازه کافی‌ازجان 
و راجرز دور شده است بجای آنکه بسوی دهکده برود اسبش 
را بطرف مزرعه‌بوکینی راند .جان نیز با فاصله‌ای که اومتوجه 
نشود بدنبالش‌رفت . تقریبا بعد از ده دقیقه راه‌پیماثی کلانتر 
ایستاد وازاسیش‌پیاده شد . جان بعداز بستن اسبش به‌تخته 
سنگی بهآهستگی درپناه تخته سنگها بسوی کلانتر پیش رفت . 
کلانتر چندین شاخه خشک از روی زمین جمع کرد و آنها را 
آتش‌زد . سپس‌شاخه‌ای را که شعله‌ور بود بد ست گرفت‌ومشغول 
علامت دادن شد و آنگاه کنار تش نشست ومنتظرماند . 

جان که خود را تا نزدیکی او رسانده بود از پشت تخته 
سنگی اعمال او را زیر نظر داشت » ناگهان صدای پای چنسد 
اسب بگوش‌رسید و چند لحظه بعد جان سیاهی دو سوار راکه 
" در تاریکی بطرف کلانترپیش میا مدند تشخیص داد . کلانتر 
بدیدن سواران ازجا بلند شد وقتی دو سوار بنزدیکیآورسیدند 
یکی رت جار سراف برس 

- کلانتر چی‌شده » چرا اینجا آمدی؟. .. 


آنهابرای دوئل میآیند . . ۳ 


موضوع مهمی اتفاق افتاده ... با ید به پدرت خبسر 
بدی‌اهالی دهکده. . . بقیه حرف از گلوی کلانتربیرون نیا مد 
چون‌گلوله‌جان برای هميشه او را راحت کرد . 

با بلندشدن صدای‌گلوله پسر بوکینی و کاوبوی‌همراهش 
هردو هفت تیرهای خود را کشیدند و بسرعت از اسب پائین 
پریدند » ولی هنوز عکس‌العملی از آنها برضد جان سرنزده 
بود که دو گلوله پیاپی هفت‌تیر دسته‌نقره‌ای جان‌آنها را نیز 
بسرنوشت کلانتر دچار کرد . جان خود را به کنار اجسا درسا ند 
" وبا قطعه چوبی درکنار پسربوکینی نوشت . "فردا برای جدال 
فاو با اه آففاه ویر" سین رار نب شون اش و 
بسرعت بطرف پناهگاهی که راجرز در آن منتظر بود تاخت . 
چند لحظه بعد بوکینی باتفاق چند نفر از کاوبوهایش که از 
شنیدن صدای‌گلوله‌ها مشکوک شده بود خود را به محل‌حادنه 
رساند . دیدن جسد پسرش چشمان او را پراز خون کرد . بعد 
از آنکه پیامی را که‌جان از قول ويسر نوشته بود خواند . با 
صدای بلند فریا دزد . ۱ 


۱۹۴ "آنهابرای‌دوئل‌میاً ند 


فردا جسد ویسر بایدغذای لاشخورها بشه . 

سپس بعداز برد شتن جسد پسرش به اتفاق سایرکاوبوها 
بمزرعه خود برگشت . 

جان وقتی به پناهگاه رسید راجرز همچنان انتظارآمدن 
او را میکشید . جان بعداز بستن‌اسبش به درختی ن را به 
کنار راجوز رساند وگفت . 

تا اینجا که کارها همه روبراه است » حالا بهتره یه 
چرتی بزنیم . سحرگاه فردا سرمون خیلی شلوغه. . 

# ¥ ل 

سحرگاه روز بعد که هنوز اشعه خورشید برسنگهای تپه 
ها ورز کا ملا نتا بیده‌بود صدای پای اسبان ویسر و کاوبوها یش 
خواب خوش جان و راجرز رابهم زد . هردو بسرعت از جا ی 
برخاستند وپس‌ازآنکه‌یکبار دیگر اسلحه خود را بررسی کردند 
درپشت سنگی منتظر ماندند تا بوکینی وافرادش نیز برسندتا 
آنها شاهد جذال بزرگی که بین دو دسته درخواهد گرفت 


با شند . ظولی نکشید که سواران بوکینی نیز از دور پیدا شدند . 


آنهابرای دوئل‌مياً ند ۹8 


و کاوبوهایش پشت تخته‌سنگیا سنگرگرفته و درانتظاررسیدن 
حریف ثانیه شماری میکردند . بدون آنکه متوجه حضورجانو 
راجرز درآن منطقه شوند . هنگا میکه بوکینی وافرادش بفاصله 
صد متری " ويسر" رسیدند او گلوله‌ای بسوی اسب "بوكيني " 
شلیک کرد که درجلوی سم اسب بزمین نشست . این گلوله 
اعلام خطروشروع جدال بود » بوکینی و همراهانش بسرعت 
ازاسبان خود پائین جستند و درپشت تخته سنگها پناه‌گرفتند . 
جان هرقدر درامتداد جاده دهکده نگاه‌کرد از اهالی 
که قراربود سحرگاه خود را به آنجا برسانند خبری نبود »چون 
آنها دچارگرفتاری‌جا دادن گاوها شده بودند وهمینکارباعث 
شد کهآ نها درحدود نیمساعت دیرتر بسوی تپه هاورز حرکت . 
کنند . زمانی چشمان جان اسیان آنها را از مسافت دور در 
جا ده تشخیص‌داد که درحدود دوازده‌نفراز کاوبو های‌طرفین 
کشته شده‌بودند » ولی " ويسر" و " بوکینی " درانتظارروبرو 
شدن باهم بسر میبردند وقتی که اهالی دهکده به نزدیکی 


تپه هاورز رسیدند . هردو دسته که متوجه ورود غير منتظره 


وه آنهابرای دوئل میا یند 


آنها شده بودند برای چند لحظه از ادامه تیراندازی دست 


بوکینی برای آنکه بعلت آمدن آنها منطقه پی ببرد از پشت 
پناهگاهش خطاب به " ویسر" فریاد زد . 

-آهای‌ویسر . . . قبول داری چند دةءقه آتیش نکنیم 
تا ببینیم این جونورها واسه‌ی چی آمدن اینجا . بايد فول 
a‏ 

-آره باشه قول میدم ؟ 

۱ " ویسر" و " بوکینی " باتفاق کاوبوهایشان از پشت 
تخته سنگها خارج شدند و بطرف جاده نزدیکی آنهارسیدند 
وچون هنوز پیش میا مد ند بوکینی گلوله‌ای درجلوی پایاسب 
جلوترین آنها شلیک کرد که باعث توقف همگی آنهاشد . سپس 
اا بلند فریاد زد . 

واسه‌ی چی اینجااومیدین ؟ 
من گفتم بیان ۰۰ فرمایشی داشتین؟ 
- بوکینی هرگز انتظار نداشت بجای آنها صدائی از 


پشت سرش که متعلق به جان بود و هفت تیر بدست به‌اتفاق 


آنهابرای دوئل میا یند ۹۷ 


راجرز ازپشت سنگر بیرون آمده بود بلند شود . 

"ویسر و بوکینی به عقب برگشتند و برای چند لحظه 
دراثرتعجب کوچکترین عکس الهملی از خود نشان ندادند . 
تا بالاخره بوکینی به خود آمدو پرسید . 

- تو دیگه کی‌هستی ؟ 

والله اربابت اومده که تو واون " ويسر" رو دستگیر 

ناگهان فکری به خاطر ویسر رسید وآهسته ازبوکینی 
پرسید . 

- تو دیشب به گاوها دستبرد زدی؟. . 

حرف دهنت رو بفهم پسرمنوکشتی تازه یه چیزی 
هم طلب داری. . 

پسرتورو . . من اصلا خبر ندارم ۰.. ناگهان‌بوکینی 
به جانی مشکوک شد و فریاد زد . 

-آقا پسر ۰۰۰ این جریانهای دیشب ازطرف توب 


. ۰.٩ میخوره‎ 


۳ 


` آنها برای‌دوئل میا یند 


ساینطورمیگن ۲۰۰۰ خه‌اینجوری بهتر ميشد شما دوتارو 
بدام انداخت تا توی لونه‌هاتون » هیچ نمیخوا ستم پسر تورو 
بکشم ولی مجبور شدم . 

س پس بگیر ۰۰۰ 

دریک لحظه بوکیتی و ویسر هردو بسوی جان و راجرز 
شلیک کردند . جان بسرعت خود را بزمین انداخت ولسی 
گلوله‌ای دربازوی راست راجرزنشست »اما جان دیگر بهویسر 
برای‌تلیک دومین گلوله مهلت نداد واولین ګلوله از لو له 
هفت تیر دسته‌نقره‌ای اوخارج شد و دنیا را از وجود ویسر 
پاک کرد . بوکینی فورا خود را درپشت تخته سنگی‌پنهان 
کرد . جان سینه‌خیز خود را به راجرز که بزمین افتاده بود 
رساند ووقتی دید که زخم اوچندان خطرناک نیست بهاوگفت . 

چیز مهمی نیست ۰۰۰همینجا باش‌تا من کلک بوکینی 
و 


اهالی دهگده که شاهدآن صسحن بودند بسرعت سنگر 


آنها برای‌دوئل میا ینث 


گرفتند وتیرا ندازی ازجا نب کاوبوهای ویسرو بوکینی ازیک‌طرف 
و افراد دهکده آزسوی دیگر شروم شد و درهمان لحظات اول 
اهالی دهکده پنج نفر ازکابوهای ویسر و بوکینی را از پسای 
درآ وردند . جدال با جبهه بندی جدیدی که بخود گرفت ده 
دقیقه طول کشید تا کاویو ها ازبای درآ مدند وچند نفری کسه 
سالم ما نده بود ند بعلامت تسلیم پس از انداختن اسلحه‌خود 
از سنگر خود شان درحالیکه دستهایشان را روي سرگذاشتسسه 
بودند از سنگرخارج شدند . سه نفر ازاهالی دهکده نیزه‌جروم 
شده‌بودند . " بوکینی " باتفاق تنها کاوبوثی که برایش باقی 
مانده‌بود وقتی بوخامت‌اوضاع پی برد به فکر فرار افتاد .چان 
به مقصود آوپی برده بود ازتعقیب او دست برنداشت و بشدت 
مرا قب بود که حریف از چنگش نگریزد . تعقیب وشلیک تک‌تک 
گلوله‌ها درحدود هشت دقیقه ملول کشید . جان درتعقیسب 
بوکینی وکاوبو همراه او باندازه دویتت. متر از اهالی دهکده 
دور شده بود . بوکینی وقتی سماجت جان را درتعقیب دید 


ناگهان به فکرش‌رسید با زدن حقه‌ای شر او را کم کند . بهمین 


oo‏ آنها براای‌دوئل‌میاً یند 


علت خود ش د رپشت تخته سنگی پنهان شدوبه کاوبوی همراهش 
گفت که د رحد ود بیست متر بطرف چپ برود و وقتیکه جان به 
آنحدود رسید گلوله‌ای بسوی| و شلیک کند وهنگا میکه جان بطرف 
او برمیگردد خود اوکارش را بسازد . جان بدون آنکه متوجه 
حیله‌ی بوکینی شود هرلحظه به تله‌ای که او برایش تهیه د بده 
بود نزدیکتر میشد » بلاخره به محلی که مورد نظر بوکینی بود 
رسید . کاوبوی نیمی از بدن خود را از سنگر بیرون آ ورد . تفنگش 
را مقابل‌صورت گرفت تا بسوی جان سلیک کند . اما درهمان 
لحظه جان متوجه سایه او که در جلوی پایش بزمین افتاده بود 
شد و دریک لحظه درحالیکه بعقب برمیگشت او را هدف قرار 
داد . هنوز چند لحظه ازاین عمل سریع و حساب شده نگذشته 
بود که صدائی ازطرف راست بگوش او خورد . صدائی که از 
بی‌ا حتیاطی بوکینی بوجودآمده بود . دراثر شتاب لوله هفت 
تیر بوکینی به سنگ خورده بود .جان مانند آکروبات بازی با 
یک خیز خود را بطرفی پرت کرد که از مسیر گلوله خارج شود 


ودرهمانحال که در بین زمین وآ سمان بود از هدف قراردادن 


آنها برای‌دوثل‌میاً یند ۱ ۱۰ 


پیشانی بوکینی نیز دریغ نکرد . 

چند لحظه بعد جان واهالی دهکده درحالی که راجرز . 
راکه‌از ناحیه بازو مجروح شده بود و داوبوهای تسلیم شده را 
همراه داشتند بسوی دهکده شیپ فیلد رهسپار شدند . 

KN با‎  ¥ 

جان روی تختخوابش درازکشیده بود که راجرز با دست 
باندپیچی شدهاش کهآ نرا به‌گردن آویزان کرده بود وارداطاق 
او شد . جان با دیدن او ازجای بلند شد وگفت . 

دستت چطوره ۱ 

بد نیست ۰ گم‌کم داره خوب ميشه . 

عيبی‌نداره ۰ .. درعوض کلانتر شدی . . اون ستاره 
رو که به سینه‌ات خیلی بهت مياد . 

- قربون تو. . راستی یه خبری برات دارم .. شنیدم 
دونفر برای‌مبا رزه‌باتودارن بدهکده ما میان ۰ . الان دربیست 
کیلومتری اینجاهستن ۰ . 

حرف را جرز برای چند لحظه‌جان را درجایش خشک کرد . 


سپس‌ازجا بلند شد و بدون معطلی شروع به جمع کردن‌اتانش 


سآ وه ۰ میخوام برع ۰۰ 


بب چرا . . مگه از اونامیترسی؟ 
من ازهیچکس نمیترسم ۰ ولی نمی توانم هیچوقت به 
جا بمودم »چون د وروز که‌بگذ ره اون‌جا مهل آ"دمگشها و شارلانانها 
ميشه .. همه باونجا هجوم میارن تا با دوئل با به تیرانداز 
مهارتشون روا متحان‌کنن ۰ ۰ من‌نمیخوام توی شهری که توکلانترش 
هستی هر روز دوسه نفر کشته بشن ۰۰۰ 
یگربع بهد درامتداد نگاههای راجرز اسب جان هرلحظه 


از یکسا فیلد ِ دور ر میيشت ۰ 


پایان 


¥ 


gime nn Rats شتا‎ US چيه هد میت سجن‎ 
وه‎ cn aa cD u هت‎ as n مه‎ 


کمیسر "رابانوس "در حالیکه گیلاس شراب خود را از 
روی میز برمیداشت گفت . ۱ 

سدیگر فرار تبهکاران و جانی ها ازاز د ست پلیس‌بها 
وال غل یو ییو درا ی کد رمت ایی انت 
امکان پذیر نیست و غير ممکن است که یک جنا یکا ربد ون‌مجا 
زات بماد . ۱ 

"هرمان " دادستان شهر که گمیسر و یک نفر دییگر رابه 
شام منزل خود دعوت کرده که 

سفکر نمیکنی کمیسر که قدری در گفته‌های خود راه‌اغراق 
را طی میکنی ؟ چطور جاني‌هااز دست پلیس نمیتوانند فرار 
کنند ودر بایگانی پلیس چند پرونده غبر قابل اقدام که‌جنایت 


۱9۴ کلبه در بسته 


کاران آن پيد نشده است وجود دارد ؟کمیسر جواب داد . 
سبله تصدیق میکنم پرونده‌های معوق زیاد است ولسی 
این پرونده‌ها بایگانی نشده و ماتعقیب قاتلان و تبهک‌اران 
را ادامه خواهیم داد و آنها را روزی دستگیر خواهیم کرد ۰۰. 
لانگر میهمان دیگر حرف کمیسر را قطع کرده و گفت . 
-کیسر اینها همه آذعاست ولی باید تصدیق کنید که 
حالا هم مانند گذشته جنایتکاران باسانی میتوانند ازد ست 
عدالت فرار کنند »یک قتلی را تصور که کنید که انگیزه صحیحی 
نداشته با شدو قاتل هیچ مدرک و سر نخی هم از خود باقی 
نگذاشته باشد شما در این مورد چطور . . . 
کش قاور فط کر ده گت : 
سماجرای یک قتل را با تصور نمیتوان مخلوط کرد »تو 
یک نویسنده جنائی هستی لانگر و داثما در اطراف داستانها 
و رمانهای جناتی که مینویسی خیالپردازی‌میکنی »ولی حفا بق 
وقایع جنائی با داستان پردازی اختلاف بسیار دارد . 


لانگر سری تکان داأده واظهار داشت ۰ 


کلبه در بسته ۱۰۵ 


تبو ظاهرا هنوز با یک جنایتکار نابفه روبرونشده‌ای 
ونمیدانی که اگر آن شخص بخوا هد جنایت کند چگونه آ ثارجرم 
را محو میکند که افراد پلیس بکلی سر در گم شوند . 

هرمان دادستان که دید بحث آنها دارد خشک ميشوي » 
حرف دیگری بمیانآوردو گیلاسهای آنها را از نو پرکرد . ۰ . 
کمیسز رابا نوس روز بعد در حالیکه باتفاق دستیار خود "هولد" 
سوار اتومبیل سرویس پلیس میشد پرسید . 

سگفتي یک شخص نا شناس تلفن‌کرد؟ 

دستیار در حالیکه اتومبیل را بطرف حومه شهر بحرکت 
درآورد جواب داد . 

سبله کمیسر صدای یک مردبود . او ظاهرا سعی کرد بود 
که صدای خود را تمییر دهد که شناخته نشود »و خیلی خلاصه 
اظهار داشت که در یک کلبه متروک و دور افتاده کنار دریاچه 
جسدی را پیدا خواهیم کرد و بعد هم گوشی را گذاشت و 

مجال نداد او او ستوالی بکنم . 

۱ کمیسر و دستیار او در نزدیکی دریا چه در محلی اتومبیل 


خود را پارک کرد ند »ماموران تجسس و کشف جرم نیزباا تومبیل 
دیگری چند لحظه قبل با نجا رسیده بودند کلیهای‌کهآن ناش 
در تلفن خود گفته بود دره ۵ متری آن نقطه در وسط رر 
داشت و راهی ازآنجابوسط چمن بطرف دریاچه میرفت کمیسر 
وهمراهانش با کمالاحتیاط به کلبه نزدیک شدندو آنهاخوب 
باطراف نگاه کرده وسعی مینمودند که آثاری را که احتمالااز 
جرم و قانل با قیما نده‌است از بین نبرند ولتی در طول‌راه‌کلبه 
چیز قا بل توجهی مشاهده نمیشد . 

بالاخره آنها به کلبه رسبدند کمیسر با اعتیاطجلورفت 
و با دست خود در آنرا آزمایش کرد به ببیند باز پا بسته‌ا ست 
و بعدبه دستیار خود گفت . 

سدر کلبه از داخل بسته و قفل است. 

بعد کمیسر بازمایش دو پنجره پرداخت و مشاهده کرد که 
این دوینجره نیز از داخل بسته شده است کمیسر لحظها ی‌مردد 
ماند و گفت . ۱ 


سد رها وپنجره‌ها! زدا خل کا ملا بسته‌است و حالاما نميدانیم 


کلبه در بسته ۱۰ 


آیسا واقعا داخل کلبه جنايتي روی داده و جسدی‌د رآن‌وجو 
دارد يانه بایک تلفن مشکوک ومجهول هم که نمیشود د رکلبه را 
که ظاهرا به کسی باید تعلق داشته باشد شکست و داخل‌آن 
شد ممکن| ست ا صولا! ین تلفن بدون جهت بوده و خوا سته‌انسد 
ما را دست بیاندازند ۱ 

هولد دستیار کمیسر جواب داد . 

سولی ی یک ا بودن در کلبه هم نمیتوانیم 
کار خود را راها کرده و باز گردیم . 

بعد هولد خم شدو سعی کرد از سوراخ کلید داخل‌وبه 
را نگاه کند و پس از چند لحظه گفت . 

سمثل آنست کسه در داخل کلبه یک نفر خود شرا حلق 
آویز کرده با شد داخل کلبه از این سوراخ و 
از داخل کلید در سوراخ قفل قرار دارد و مانع از دیدر شده 
| سیت ۰ 

کمیسر که ظاهرا آرام شده بود گفت . 


سپس ظاهرا ما با یک خود کشی مرو ردام 


۱۰۸ کلبه‌دربسته 


بد ی ی 0 
خواهش کرد که باچند ضربه در کلبه‌را بشکند تا آنها واردآ 
شوند چند ثانیه بعد با چند ضربه شدیدآن مامور در کلبه 
شکسته و باز شد کمیسر در مقابل خود منظره‌قا بل توجه‌وعجیبی 
را مشاهده کرد »این کلبه که در حدود پنج‌مترد رپنج متر بود 
کاملا خالی بود و هیچ چیزی در آن‌بنظر نمیرسید جز جسدیک 
مرد در حدود ۴۵ ساله‌که دستهای او را از پشت بسته بودندو 
این جسد بوسیله طناب کلفتی به سقف کلبه‌حلق آویز شدمود 
پاهای‌اوتا کف کلبه که کا ملا مرطوب ی 
ه ۸سانتی متر فاصله داشت کمیسر با یک نگاه‌که از دور به جسد 
کرد دریافت که مرد حلق آویز شده بدون شک مرده استوبطاوه 
متوجه شد که این یک خودکشی نمیتواند باشد و حتما پای یک 
جنایت و آدمکشی در میان است که آنها باید برای کشف آن 
اقدام تفای کنیشر با باق راهم و یرهم هوق کت : 

سقتل ماهرانمایست قاتل با زبردستی کامل کار خود را 


انجام ذاده است . 


کلبه در بسته ۱۹ 


لحن کمیسر طوری بود که معلوم نميشد او این جمله‌رااز 
روی تاثر و خشم و غضب یاواقعا تحت تا ثیرنقشه‌وطرح‌ماهرانه 
قاتل واقع شده است . 
کمیسر در حالیکه زیر لب زمزمه میکرد گفت . . . 
ساگر نخواهیم قبو‌کنيم که در اینجا جنایتی روی‌داده 
است باید تصور کنیم که مردی با پای خود وارد کلبه‌شد هو در 
را از پشت بسته است و بعد با دست بسته بالایرید توت کر 
را به سقف آویخته است که تصور کاملا احمقانه‌ایست و غير 
ممکن است 
دو روز بعد از نو کمیسر با دوستان خود دادستان هرما 
ولانگر و جنائی ملاقات داشت واین ماجرای بهت انگیز 
را با آنها در میان گذاشت دادستان با شگفتی ا 
سواقعا عجیب و غیرقابل تصور است ا 
بگوئیم آن مرد به قتل رسیده است پس چطور قاتل توانسته 
بود از کلبه خارج شود .در حالیکه درهای کلبه از داخل بسته 


کمیسر راب نوس جواب داد . 


سدر این مورد من و فرضیه و توضیحی دارم که خودم را 
قانع کردهام . 

لانگر در حالیکه اصراری ندا شت بدا ند فرضیه دمي سرچیست 

آیا آنار و مدارکی از قاتل بدست نیامده است ؟راستسی 
مقتول کیست؟ 

کمیسر در حالیکه شانه‌های خود را بالا میانداخت‌جواب 
داد . 

سکتا سفانه هیچ مدرکو اثری از قاتل بدست نیامده است 
آنچه که ما میتوانیم در باره آن با حدس و یقین اظهار عقیده 
کنیم این است که ظاهرا اتومبیلی در نزدیکی کلبه و کنار جاده 
توقف کرده است . ۱ 

این را از روی یک لکه روغنی که از آن اتومبیل چکیده 
و روی زمین باقیمانده است حدس میزنیم- و یک نفر هم ازآن 


در وارد کلبه شده است ولی در کلبه هیچ اثرو چیزی از او باقی 


نمانده است . ظاهرا آن مرد پاهای خود را نمدپیچ کرده است 
زیرا جای پای او هم روی چمن و زمین کلبه دیده نميشود , 

تنها چیزی که در کلبه از جرم باقیماند است طنابیأ ست 
که دسنهای مقتول با آن بسته شد هو بعلاوه او را حلق آویسسز 
کرده بودند ولی این طناب هم اثر جرم‌ومدرکی که بتواندکمک 
کند بشمار نسیرود زیرا نظیر این طناب ها را در همه‌دکان‌ها ‏ 
میتوان یافت . 

اما مقتول یک سوئدیست که نام او سون بورگزن‌است‌ظاهرا 
یک نقر توریست بوده که برای سیاحت از نروژ باینجا آمده‌است , 
هوا پیمایاو در فرودگاه چهار ساعت توقف دا شته‌و ظاهرامقتول 
از این توقف چهار ساعته در صدد برآمده است که برای تما شا 
وسیاحت شهرواطراف آن استفاده کند ما در طی تحقیقات خود 
یک راننده تاکسی را پیدا کردیک که او را از فرودگاه با خود 
بدا خل شهر آورده و مدنی در اطراف گردش داده بود »مقتول 
در حوالی ایستگاه راهآهن از آن تاکسی پیاده‌شده بوده است 


و ما در آنجا دیگر اثر او را گم کیه‌ايم و نمیدانیم چه شد دا ست 


۱۱۲ کلبه‌د ربسته 
sss memat‏ 


که بطرف آن کلبه رفته است ساعت قتل و یا مرگ مقتول هم‌از 
طرف پزشک قانونی ساعت‌نه شب اعلام شده است »این مجموع 
اطلاعاتی است که تاکنون ما کسب کرده‌ايم و البته کافی برای 
تعقیب و روشن شدن واقعه نیست , 

لانگر در حالیکه لبخندی بر لب داشت بطور شوخی و 
مزاح گفت . 

- در هر حال کمیسر چیزیکه میتوانم بتو بگویم این است 
که خیالت‌از طرف من راحت باشد که من قتل نیستم زیرا در 
ساعت نه شب که مقتول کشته شده است درنقطه ای با چند نفر 
از دوستان و همکاران خود وعده‌دا شتم و کارت پارکینگاتومبیل 
من درست کمی بعد از ساعت نه شل از طرف پارکینگ علامت 
. زده شده است . 

دادستان هرمان نیز با خنده گفت . 

خوب پس منهم باید بگویم که ساعت نه شب با چندنفر 
از دوستان خود در سینما بودم و باین ترتیب نمیتوانم قاتل 


باشم و خاطرت از طرف منهم میتواند جمع باشد , , , 


کلبه در بسته ۱۱۳ 


اما کمیسر بدون توجه به شوخی دونفر دوستان خود با لحن‌جدی 
از آنها خدحافظی کرد و کمیسر به دفتر خود رفت و به ادامده 

ولد تیار میسو رکفت : 

سنباید فراموش کنیم که نا شناسی که به ما تلفن‌کرده‌است 
و خبرداده که جسدی را داخل کلبه پیدا خواهیم کرد همان 
قانل بوده است‌زیراگر آن شخص کس دیگری میبود دلیلی ندا شت 
خود را معرفی نکند و اسمش را نگوید . 

کمیسر حرف های دستیار خود را قطع کرده و گفت . 

بسیار خوب دوست عزیز دیگر تصور و خیالات بس است » 
این فکرها بدون شک بجائی نخواهد رسید و بیا این یادداشت 
را بگیر و مطاله‌کن و راجع به نکاتی که نوشته‌ام تحقیق کن و 
نتیجه‌آنرا بادقت زیاد و ضمنا با سرعت بمن اطلاع بده کمیسر 
ورقه یادداشتی را که مطالبی روی آن نوشته بود به هولد دستیار 
خود داد .هولد مطالب یادداشت را پیش از آنکه اطاق کمیسر 


را ترک کند خوب خواندو بعد در حالیکه سر خود را تکان میداد 


ساطاعت میشود ؛کمیسر » ولی لابد خوب میدانید که 
تحقیق درباره اين مسثله طولاني است و لااقل مستلزم یسک 
هفته وقت است باید وقت زیادتری بمن بدهید . . 

کمیسر ساکت ماند و هولود از دفتر او خارج ۳ 
دو هفته بعد کمیسر »اجتماع خاصي را درست در محل وقوع 
جنایت تشهکیل داد در این اجتماع دستیار کمیسرعده‌زیادی 
از ماموران پلیس چند نفر از روزنامه نگاران و بالاخره دونفر 
از دوستان او يعني دادستان هرمان و لانگر نویسنده معسروف 
جناتی شرکست داشتند . 

کمیسر بعد از آنکه همه مد عوین جمع شدند خطاب به 
انها فت 

ان ی ی مھ اھ کان ا تقال امتا 
کنم »قاتلی که با ظریفکا ری و مهارت و زبردستی خود درقتل 
مرا کاملا تحت تاثیر خود قرارداده است »موضوع ماجرای قتلی 


است که دراین کلبه روی داده و اطلاعاتی را که‌ما قبلا در باره 


آن کسب کرده‌ایم همه شما اطلاع دارید ء درآ غاز تحقیقات خود 
من متوجه شدم که مرگ طبق تشخیص پزشکان قانونی مانند 
حلق آویزهای مشابه بر اثر شکستن و از هم گسیخته شدن‌مهره 
های ستون فقرات در گردن روی‌نداده بکله‌مرگ بر اثرخفه‌شدن 
تدریجا عارض شدهاست و پس از جستجو و کاوش دیگری متوجه 
شسدم طنابی که بگرده مقتول بسته شده است بطرز خاصی گره 
زده شدهاست و گره آن شبیه گره‌هاتی است که ای 
به طناب بادبانهای خود میزنند یکی از روزنامه نگاران در اینجا 
حرف او را قطع کردو پرسید . ۱ ۱ 

سپس با این ترتیب احتمال خودکشی بکلی از بین رفت 
زیرا مقتول نمی توانست با د ست خود طناب را چنین گرهی زیر 
گلویش بزدد؟ 

سبله حق با شماست وبا کمال اطمینان از همان آغساز 
کار فهمیدیم که خودکشی در میان نیست‌قاتل ظاهرا چون نقشه 
وطرح قتلی را ریخته بوده است که انگیزه و علتی نداشته است 


سعی کرده بود ه است که قربانی خود را یک نفر غریب و خارجی د 


۱۱۶ کلبه د ربسته 


س 
که‌اصلا د ر منطقه دید ه شد ها ست | نتخاب کند »این قربانی‌نا شنا 


و خارجی را قاتل با خیله و نیرنگی شاید به قصد گردش‌دادن 
اورابه داخل اتومبیل‌خود کشا ند ها ست وبعد او بطرف این‌کلبه 
حرکت کرده است‌البته قبلا قربانی را دادن مشروب وداروی 
بیهوشی ظاهرا در اتومبیل خود بیهوش کرده بوده است‌و و 
مقتول اصلا نمی فهمیده که او را به کجا میبرند 

داد ستان هرمان حرفهای کمیسر را قطع کرده و گفت . 

مورا ت خی ات کته اا مدرک و اکر هم برای 
ھک چو ا 

کمیسر رابانوس جواب داد 

به مدارک هم میرسیم آقای داد ستان اجازه بدهید بقیه 
ماجاز پشت بسته است بعد طنابی را دور گردن او گره زده است 
و بعد او را روی شیتی و چیزی قرار داده است که حالا دیگر در 
این کلبه وجود ندارد واز بین رفته است . 

لانگر تا بحال ساکت مانده بود در اینجا مداخله کرده و 
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سخیالبافی عجیبی است کمیسر البته خیالبافی که‌اگرمن 
در داستانهای خودم میکرد م هیچ نا شری پس از خواندن‌حاضر 
به چاپ آن نمی شد وآنرا از نظر خواننذه باور نکردنی اعلام 
میکرد . آخر چطور ممکن است در یک واقعه‌ای نظیر این واقعه 
که از هر جهت شبیه خودکشی است یک شیتی که‌در واقعه‌دخالت 
داشته با وجود درهای بسته کلبه از آن خارج شدهو از بین رفته 
باشد ؟ و اگر هم‌اين واقعه را یک قتل بدانیم بازهم قضیه‌حصل 
نمیشود واصولا چگونه معکن ست قا تل با وجود درهای‌بسته‌کلبه از 
داخل از آن خارج شده با شد چنین چیزی کاملا غیر ممکن است 
و فرضیه شما از هیچ جهتی درست بنظر نمیاید . 

کیش رانا تون چن از ان حرف‌های لانگر بپایان رسید ‏ 
دوباره دنباله سخنان خود را گرفت و گفت . 

باکر کمن تامل دا شتا با شید دوست مرت عواب شمارا 
خواهم داد واین معما را حل میکنم اول سراغ آن چیزی میرویم 
که‌ازآن نام بردم وگفتم که بطور مرموزی نایدید شده است ایسن 


شیتی ظاهرا بعنوان یک سکودر این ماجرا بکار رفته‌و مقتول را 


۱۱۸ کلبه‌د ربسنه 


باید روی آن‌گذا شته‌وطناب‌گردنش را به سقف آويخته با شضد 
حال‌ببینم این شیگی چه چیزی بود هو چگونه در محوطه د ر 
بسته کلبه از بین رفته أ ست ؟ دستیار من هولد طی یک تحقیق 
خیلی دقیق و ظریف متوجه کرش تروش در نزديکی دريأچه 
شد که در آنجا آبجوها را بطریق کهنه و قدیم بوسیله قالب‌ها 
و قطعات يخ خنسک میسکرد در آیسن آبجو فروشی روز دوشنبه 
بعنی همان تاريخ وقوع فتسسل در کلبسه چهار قللب بسزر ک 
بنرا سرقت کرد هو د زد بده بود ند ظا هرا یک نفر که نمب‌خوا ستففا 
است‌شناخته‌شود آنها را از جلوی آبجو فروشی برداشته و باخود 
برده بود ۵ است واگر ف رست دقت کنید.متوجه میشوید که اگرچهار 
قالب يخ را روبهم بگذا رند ارتفا عی بیش از ه ۸سانتی متر کسسسه 
فاصله میان پاهای مفتول حلق آویز نا زمین بوده ومیگردد ودر 
چقیقت همان سکوی مورد نظر مفقود شده را تشکیل میسسدهسد 
ایسن قطعات بخ زیر پای مقتول که او را روی آنها قرارداده و 
طناب و به سقف آویخته بودند بتدریج ذوب شده و 


آب آنها بزمین رفته و کف کلبه را همانطوریکه ما دیدیم خیس 


و مسرطوب کرده بوده است این سکوی یخی‌از نظر قانل دارای 
دوحسن و مزیت نسبت به سکوهای دیگر بود یکی آنکه بتدریج 
ذوب شده بذون آنکها ثری او آن باقی" بماند درزمین‌فرومیرفت 
ودیگرآ نکه هما نطوریکه آب میشد زیر پای مقتول را خالی کرده 
۱ و او را بتدیج حلق آویزی مینمود . 

فریاد تعجب از شمه خبرنگاران و حضار بلند شدو کمیسر 
بحرف خود ادامه داد و گفت . 

اما نکته‌مهم در مورد این سکوی یخی آنست که چون بخ 
ها مدتی طول میکشد که آب شوند فاصله ای میان زمانی که اقدام 
به قتل شده‌است و زمانی که مقتول مرده سات و پزشکان قانونی 
تشخیص داده‌اند بوجود آید و قاتل بتواند خود را باجتماعی 
رش فا و نان هد و ثابت‌کند که در زمان وقوع قتسل 
در آن محل نبوده است .زمانی که لازم است این یخ هاباندازه 
ای آب شوند که زیر پای مقتول خالي شده واو خفه گرددو بسا 
توجه به درجه حرارت آن موقع شب در حدود دو ساعت خواهد 


بود وبا این ترتیب بطوریکه ملاحظه میکنید دو ساعت‌وقت کا ملا 


کافی و خوبی برای قاتل بوده است که بتواند خود رااز کلبه 
دور کرده و ساعت نه شب که ظاهرا مقتول خفه میشده است‌به 
باشگاه و اجتما عی برود ی وا ا 
اه هم ا ل و 
است : 

" لانگر در اینجا باز مداخله کرده و گفت 

سالبته اگر قاتل موفق ميشد در حالیکه درهای کلبه‌از 
5 داخل بسته است و قاتل نمی‌توانسته‌ا ست از آن خارج شو د 
ولی ال فد کاو ر از کب خارج شد در حالیکه 
درهای کلبه از داخل بسته مانسده است , 

کمیسر رابانوس سر خود را شکان دادو گفت . 

سبله حق یاشماست باین موضوع هم حالا میرسیم وآنرا 
تشریح میکنم پیش ا زآنکه من این فرضیات را در مورد چگونگی 
قتل پیدا کردم در صدد برآمدم که این معما را هم حل کنم 
معمای اینکه چگونه قاتل توانسته‌است با وجود درهای‌بسته‌ظبه 


از دا خل‌ازآن‌خارج شود و در این راباید بگویم که خیلی زحمت 
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کشیدم و تمام انرژی و فکر خود را بکار بردم وبهمین جهت 
از کلیه آقایان تقاضا میکنم باین قسمت از توضیحات من‌توجه 

مات تایه تفای 
کرد او از در کلبه خارج شد نگاه همه باو دوخته شد که چگونه 
از کلبه بیرون رفت و دررا از خارج گرفت و بست کلید ازداخل 
کلبه در سوراخ قفل بود و در حلقه بالای کلید قطعه چوبی 
قرارداشت که به‌یک نخ نازک متصل بوداین نخ از کناردربطرف 
زمین کشیده شده بود و بعد از زیر در گذشته و سر آن در خارج 
کلبه د ست هولد دستیار کمیسر بود 

در این موقع هولد آهسته نخی را که در دست داشت 
کشید قطعه چوب داخل حلقه کلید بحرکت درآمد و با این 
حرکت کلید آهسته در داخل قفل رتیه و این چرخ با ندازه 
این‌بود که قفل در را بست و بدین ترتیب جلوی چشم همه 
دستیا ر کمیسر در کلبه را از خارج کشید و در از داخل‌درحالیکه 


کلید بان بود قفل شد بعد دستیار کمیسر سرنخی را که د رد ست 


۱۳ کلبه‌د ربسته 
و 


داشت تکان داد و کشید چوبی که در داخل حلقه بالای کلید 
بود از آن‌خارج شد با نخ بزمین افتاد و دستیار کمیسر آنرااز 
شکاف و فاصله کوچک میان در و کف زمین آهسته بطرف خارج 

کمیسررا با نوس در حالیکه چشمان خود را در چشم لانگر دوخنه 
دوخنه بود گفت . 

سملاحظه کردید که در چگونه از داخل قفل شد ولسی: 
باید اعتراف کنم که من با فکر شخص خودم نتوانستم این 
معما ی‌بزرگ ویبچیده را حل کنم ودراین مورد أز شخص دیگری 
کمک گرفتم و از همین آقای لانگر بله تعجب نکن دوست عزیز 
در یکی از داستانهای کوناه جنائی که تو چند سال قبل نوشته 
بودی من ان حقه را خواندم که چگونه میتوان یک در را | ز 
خارج در حالیکه کلید از داخل اطاق در قفل قرار داردیست 
و آنرا بخاطر داشتم و از آن در کثف این معما استفاده کردم 
لانگر در حالیکه رنگ و رویش سرخ شده بود ولی سعی میکرد 
خونسردی خود را حفظ کند گفت 


کلبه در بسته ۹ ۱۳ 


سبله کاملا درست است یادم میاد که‌در یکی از داستان 
هايم این موضوع را نوشته بودم که در یک سینماً چگونه دری 
را از خارج بستند در حالیکه کلید از داخل در سوراخ قفل 
قرار داشت .بله توضیح شما جالب است و احتمال دارد کسسه 
ی وی ایک E‏ یس 
نگاه تندی باو او کرد و گفت . 

سولی این احتمال نیست و کاملا یقین است »ءقساتسل 
هم در این مورد با همان شو و نخ در را بسته است ولی پس 
از بسته شدن در موقعیکه نخ را کشیده بود تا با چوب از زیر 
در خارج کند ظاهرا چون عجله داشته است چوب زیر در گیر 
کرده و میشکند ما این قطعه چوب دو سانتیمتری را در نزد یکی 
در پیدا کردیم و آنرا برای کشف جرم در اخنیار آزمایشگاه‌قرار 
اد ناوا اکفت دست راروقآن پیدا کننه نایک فرانگفت 
روی این چوب پیدا کردیم که وقتی آنرا با آثار انگشتهاتی که 
روی گیلاسهای شراب دوهفنه قبل که با هم خورده بود یم مقا یسه 


کردیم د رست با اثر انگشت شما دوست‌عزیز آقای لانگر تطبیق 


۱۳۴ کلبه دربسته 


میکند و باین ترتیب شما را بعنوان قاتل بهمه حضار معرفی 
میکنسم و متاسفم که باید شما را بازداشت کنم‌و ضمنا اعتراف 
کنم که نقشه ماهرانه بسیار زیرکانهای برای‌قتل کشیده‌بودید. 
کمیسر کمی سکوت کرده گفت 
سخوب حالا قانع شدید که نقشه‌های یک قتل هر قدر 
ماهرانه تنظیم شده با شند باز هم قاتل بدام میافتد لانگر در 
حالیکه دستیار کلانتر دستبند بهد ستهایش میزد گفت . 


سکمیسر باید بگویم که حق با ما ست 


دانی گذشته خوبی نداشت و دائما مشغول کلاهبرداری و حقه 
بازی بود و با این حال وقتی در طبقه پنجم هتل آ تلانتیسک 
از سانسور خارج ميشد دچار ناراحتی و طبش قلب شدید شده 
بودوبهمین جهت کمی ایستاد تا نفس تازه کند و حالش‌عادی 
شود :در چته قدمی آسانسور پنجره‌ای در راهروی طبقه پنجم 
بطرف خارج باز بود » دانی بطرف پنجره رفت »سر خود را از 
آن خارج کرد تا هوای آزاد تنفس کرده و آرامش خود را باز 
یسابد نسیم لطیف و خنکی که از طرف در یا میامد که نشاط و 


شادابی به شخص می بخشید از آن بالاباغ و محوطه عقب خیلی 


۱۳۶ استخر 


منظره زیباتی داشت درست چسبیده به ساختمان استخربزرگ 
شنا وجود داشت ,آب صاف و درخشان و آبی رنگ استخر ازآن 
بالا تلالو خاصی داشت و تا کف استخر بخوبی دده میشد > 
مردان وزنان و کودکان زیا دی در این استخر زیبا شنا میکرد:+ 
ودر آنظرف! ستخریک ترا س‌زیبا وجود دا شت که Es‏ 
راحتی گذاشته و میهمانان هتل استراحت میکردند »بعد ازآن 
هم چمن مصفا و سر سبز هتل و بالاخره پلاژ و ساحل دریا قرار 
داشت و منظره‌ای که انسان هرگسز از تما شای آن سیر نميشد و 
دانی بآن خیره مانده بود و باخود میگفت . ۱ 

سپولدارها اینطورزندگی مي‌کنند »لذت میبرند واقعا که 
چه‌زندگی شیرین و دلچسبی است »در آینده او هم اگر درنقشه 
خود موفق ميشد می‌توانست از چنین زندگی برخوردار شود و 
نظیر این پولدارها در چنین مناطقی بسر برد او با دیدن این 
منظره از نو اعتماد بنفس‌خود را بدستآ ورد »بطور مصمم آ ماده 
برای اجرای نقشه خود شد ,با قدم‌های‌استوار بطرف آپارتمان 


شماره۵۱۲ رفت و پس از کمی تامل زنگ جلوی در آنرا فشار 


ارت ۱۳۲ 


داد و بعد چون میدانست آقای جردن در انتظار اوست بدون 
آنکه صبر کند تا اجازه ورود را بشنود در آپارتمان را باز کسرد 
و وارد آن شد . 

آقای هارون جردن پشت میز تحریر بزرگش نشسته و به 
صندلی راحتی خود نکیه داده بود و سیگار برگي را که آتسش 
زده بود زیر لب داشت و بدون آنکه باو مجال سلام و احوا ل 
پرسی بدهد و یا خودش تعارفی بکند اظهار داشت 

س بسرادر زاده‌ام مارا از شما برایم صحبت کرده است » 
صحبتی که آمیخته با تعریف و تمجید بوده است ءالبته این 
چیزهای است که خود شما بدروغ برای او سر هم کف وم 
بافته اید و از سوابق شما اطلاعی نداشت NE‏ 

دانی در حالیکه از حمله ناگهانی و غافلگیرکننده آقای 
جردن ناراحت شده و دست و بای خود را گم کرده بود بسا 
کلمات شمرده و حساب شده‌ای شروع بصحبت‌کردو گفت . 

سآقای جردن البته حق با شماست که از سوابق و زندکی 


گذشته من انتقاد کنید ولی باید توجه‌دا شته با شد که حالاوضع 


من عوض شده است و مسیر دیگری برای زندگی خود انتخاب 
کرده‌ام و سعی دارم‌که لیاقت و شایستگی همسری برادر زاده 
شما را داشته با شم »من‌و مارا یکدیگر را خیلی دوست داریم و 
تصمیم گرفته‌ایم با هم ازدواج کنیم حتما او در این باره بسا 
شما ا و تصمیم خود را باطلاع شما رسانده 


جرد ن که‌از فرط عصبانیت روی صندلی خودجابجامی شد 
و نزدیک بود منفجر شود »غرشی کرد و گفت . 

سچرا همه چیز را نزد ام اعتراف نکردید ؟ چرا باونگفتی 
که با زنی در شهر شیکاگو ازدواج کرده‌اید و هم اکنون آن زن 
همسر شماست و از همه مهمتر آنکه یک بچه هم از او دارید ... 

دانی از تعجب داشت دیوانه ميشد و حيرت میکرد که 
این اطلاعات را جردن از کجا بدست آورده و چطور فهمیده 
است که اوزن‌و بچه دارد ولی بعد خود را جمع و جور کرد ودر 
حالیکه در چشمان جردن نگاه میکرد گفت . 


سآقای جردن این ازدواج من یک ماجرای صد در صد 


۱۳۹ ۱ أف‎ 
gr eram 


اشتبا ه‌است باور کنید که اصلا عشقی ميان من و همسرم وجود 
نیست و از کس دیگریست البته من بسرعت از آن جدا خواهم 
جردن از نو غرشی کرد و گفت . ۱ 
خوب در باره این مدارک چه میگوئید و چه توضیحی میدهید ؟ 
جردن کاغذی رااز کشوی میز خود خارج کرد و بطرف داني‌که 
جلوی میز او ایستاده بود پرتاب کرد و گفت . 
ساین شکوائیه زنی است که در بوستون بدادگاه مراجعه 
کرده و گفته است که‌شما پدر فرزند او هستیدو اینهم رونوشت. 
سه فقره محکومیت شما در باره شهادت بدروغ است که دادفاید 
و اینک یک فقره محکومیت دیگر بزندان که بعلت باج بگیر ی 
و تهدید افراد در دادگاه‌کالیفرنیا صادر شده است › باز هم 
مدارک دیگر از گذشته خود میخواهید؟ اطمینان دارم که شما 


دراین موارد هم هیچ اطلاعی به مارا برادر زاده بیچاره مسن 


6 أ ا 


نداده اید و او از همه این سوابق ننگین‌و دزدی وکلاهبرداری 
شما بدون اطلاع است . 

دانی سمی کرد خشم و غضب خود را فرو برد و آن راس 
ظاهر نکند و فشار زیادی بخودش آورد که رنگ و رویش سرخ‌شد 
و در حالیکه به سختی حرف میزد جواب داد . 

-حقیقت این است که من برای ماراتعریف کرده‌ام کسه 
گذ شته سخت و دشواری داشته‌ام وحالا همه چیز را میخواهم 
از نو شروع کنم »منتهی دیگر چزئیات را برای‌او شرح ندادهام 
و لزومي هم نداشت . 

عموی مارا در حالیکه قیافهاش خيلي خسته و فرسوده س 
بنظر میرسید پس از چند لحظه‌سکوت گفت . 

ساز بعضمی جهات تقصیر من است‌که‌برادر زاده ام بسا 
مرد شیا د و کلاهبرداری چون تو بايد دوست شود و عشق بورزد 
من مرد مقتدر و فیرومندی هستم خيلي ساده است که در این 
مورد مارا را وارد کنم که از تو دست بکشدو او را بجائی بفرستم 


که دیگر دست تو باو نرسدولی این راه حل منا سب نیست زیرا 


اخ ۱۳۱ 


مارا تا خر عمر از من متنفر و ناراحت خواهد شد و یک کدورت 
ابدی از من بدلش خواهد نشست‌کدورتی که هرگز آنرافراموش 
نمیکندو چون تصور میکند که تو بیگناه هستی در تمام عمرخود. 
را خوشبخت حس نمیکند . بهمین جهت پیشنهاد جدائی از او 
و و ایر ای ان کار هنک با از نات 
کنی و هر چه دلتان میخواهد بأو بگوئیدو عذر بیاورید کسسه 
ناچارید اورا رها کنید و بروید و بعقیده من بهتراست راستش . 
را به او بگوئید که میخواهید نزد زن و فرزند خود به شیکاگو 
بروید و بعد هم بدون‌معطلی از اینجا گم میشود و اگر اینکار 
را نکردید و باز هم ۳ را در این حوالی دیدم آنوقت ناجار 
مقامات پلیس سانفرانسیسکو را خبر کنم و شما را تحویلآنها 
بدهم تا یکسر روانه زندان‌شوید .خوب دیگراینجا کاری‌ند! رید 
بروید . 

دانی نگاه تندو خشمناکی به جردن کرد »خیلی دلسش 
میخواست مشت محکمی بدهان او که اين کلمات‌از آن خسارج 


شده بود بزند و گردن پر چروکش را بادست گرفته و فشا ر 


۱۳ ۱ ا 


دهد که او را راحت کند ».اما افسوس که موقعیت نداشت و نمی 
توانست و در حالیکه خیلی بخود فشار میاورد که آرام بساشد 
" جواب داد. 

سآقای جردن حالاکه اختیار و قدرت در دست شماست 
من البته به مارا عشق میورزم واورا دوست دارم ولی فلا 
ناچارم آنچه را که میگوئید انجام دهم ... 

بعد هم بلافاصله‌اطاق را ترک کردو در را پشت سرخود 
بست و در حالیکه کاملا نارحت بودو سرش گیج میرفت بطرف 
آسانسور رفت » موقعی که او به اطاق کوچک خود در یکی ا 
های فرعی میرسید سراپای بدنش می لرزید » درست مثل آنت 
بود که تب کرده است وتمام بدنش داغ شده بود »در این موقع 
چیزیکه بیش از هر چیز احتیاج داشت و حال او را جا میاورد 
یک گیلاس مشروب بود . 

دانی در حالیکه مشروب میخورد بفکر فرو رفت و با 
خود میگفت . ۱ 


ستا موقعی که عمو جردن زنده باشد محال است بتوانم 


استخس« ۱۳۳ 


نقشه‌های خود را عملی کنم‌و به پول و ثروتی که میخواهم 
دست یابم »پس باید واقعا فکری کرد و راه حلی یافت‌بهتسر 
ین راه حل و فکر هم این است که فکری برای عمو جردن‌بشود 
و او به نحوی از بین برود . 

اگسر عمو جردن میمرد و از بین‌میرفت همه‌چیز درست 
می شد »می توانست بسا مارا ازدواج کند و میلیونها ثروت آن 
دختر را تصاحب کند. 

یکشنبه شب بود ساعت ده و سه ربع بود »دانی که‌قبلا 
E‏ رفته بود یک دست لباس مخصو ص 
پیشخدمتی و دربانی هتل را کرایه‌کرده و پوشیده بسود» در 
این لباس او کاملا شبیه یکی از دربانان و مستخدمین هتل 
" بود و با این سر ووضع جلوی‌هتل آتلانتیک در گوشه‌ای از - 
خیا با نآنقدرایستاد تا مارا از آن خارج شد و بطرف رستوران 
معروف بری رفت دانی قبلا با مارا دراین ساعت در رستوران 
بری قرار ملاقات گذاشته بود تا او را از هتل دور کند وزمینه 


شد و از هتل دور کشت .حالا دانی خاطرش جمع بود که آقای 
جردن در آپارتمان خود تنهاست و کسی نزد او نیست »دانی 
با اطمینان خاطر یکسر بطرف در مخصوص پیشخدمت‌های‌هتل 
رفت وبا آسانسور مخصوص‌بالا رفت »او با لباس اونیفورم بی 
و طلاثی رنگ خود شناخته نميشد و جلب توجه نمیکسرد وس 
" بدون آنکه کسی متوجه او شود با آسانسور به طبقه پنجم رسید 
و یکسر بطرف آپارتمان جردن رفت‌و ساعت یازده بود که‌زنگ 
در آیارتمان را فشار داد. 

مدنی طول کشیدو خبری نشد دانی گیج شده بود و س 
نمی دانست که آگر در باز نشود چه باید بکندولی انتظار او 
زیاد بطول نیا نجامید و بالاخره صدائی از پشت دربلند شد 
و در باز شد و جردن در حالیکه روبدوشامبر خود را پوشیده 
بود با چشمانی قرمز و خواب آلود وموهاتی ژولیده و پریشان 
پشت در نمایان گشت .ظاهرا او خواب بود و با صدای زننگ 


هي 
بیدار شده بود ونگاهی به‌دانی که در لباس دربانی پیشخد 


او را نشناخته بود کرد و گفت . 


استخسر ۱۳۵ 


سچه کاردارید ؟ چه شده است ؟ 

دانی صورت خود را طوری نگهداشت که جردن نتواند 
او را بشناسد و با صدای آهسته گفت . 

سیک پیام از مأدموازل جردن داشتم قربان . 

جردن به‌پیشانی خود چین انداخته و باتعجب پرسید . 

سما دموازل جردن ؟غیر ممکن است برادر زاده من حالا 
توی اطاقش خوا بیده است تو اشتباه میکنی . 

سنه قربان »شمااشتباه میکنید مادموازل جردن همیسن 
حالا از هتل خارج‌شدو به‌من‌دستور داد پیامی را به شمابرسانم » 
اجازه بفرمائید تا کا غذ را که در جیب خود گذاشته‌ام پیسدا 
کرد هو بدهم . 

دانی در این‌موقم قدمی بجلو برداشت وجردن بطور 
خودکاراز برابر او کنار رفت و وقتی وارد اطاق شد بسرعست 
در اطاق را پشت سر خود بست و قفل کرد »جردن از ایسسن 
خرکت او دچبار سو؟ظن شد و در نور چراغ اطاق نسگاه 


دقیقی بصورتش انداخت و ناگانی با تعجب گفت . 


ستو هستی ؟ دانی ؟ 

و بعددهان خود را باز کرد تا فریاد بکشدو افراد را به 

ولی در همین‌موقع دست دانی که داخل جیبش شد وبا 
با چکش خارج شد و چکش بسرعت برق در محلی پشت گوش 
او فرود آمد پیر مرد قبل از آنکه بتواند صدایش در بیسایسد 
و چیزی بگوید نقش‌بر زمین شد دانی روی او خم شد و لبخند 
شادی برلبانش‌نقش بست »جردن ظاهرا بیهوش شده بودولی 
نفس‌میکشيد وزنده بود »دانی بسرعت بطرف میز تحریرجردن 
رفت و در کشوهای آن اوراق و اسناد مربوط به سوابق خودرا 
پیدا کرد و آنها را با قیچی کاملا خرد و ریز ریز کرده وخرده 
کاغذ‌ها را برداشت و با خود به حمام برد و داخل توالت 
انداخت و سیفون آن را کشید بزودی اثری از آنها بر جبای 
نما ند » بعد نیمی ازوان حمام را آب داغ کرد و به اطاق‌نشیمن 
بازگشت و هیکل بیهوش و بدون حرکت جردن را که در کف 


حمام افتا ده بود گرفته و بطرف حمام کشید »کار زیاد دشواری 


استخر ۱۳۷ 


نود .او جردن را داخل وان آب داغ انداخت و سرا او را 

مدت سه تا چهار دقیقه ات نگاهداشت تا نتواند نفس 
بکشد و خفه شود و بعد جسد بیجان جردن را طوری در وان 
انداخت که هر کس نگاه میکرد تصور میکرد پیر مرد پایسش‌لیز 
خورده و داخل وان افتاده است و سرش به وان اصابت کرده 

و ضربه مغزی دیده و بیهوش‌شده و بعد چون سرش داخل آب 
شده نتوانسته نفس بکشد و مرده است بعد هم برای اینسکه 

نقشه خود را کامل کند یک قالب صابون برداشت وآنرابه 
پا شنه کفش راحتی جردن مالید و کفش را کاملا صابونی کرد که 
درموقع بازرسی ماموران پلیس تصور کنند او پایش را روی‌قالب 
صابون گذا شته‌است بقیه قالب صابون را هم همانجا روی زمین 
انداخت دانی کار خود را مطابق نقشه و با دقت مو به موانجام 
داده بسودو دیگر کاری نداشت و بهمین جهت در آپارتمان 
را باز کرد و آهسته خارج شد که هر چه زودتر تعییر لباس داده 
ونزد مارا در شش ان برود »در همین موقع در راهروی طبقه 


پنجم ناگهان متوجه شد کهآسانسور بطرف بالا میاید و احتمالا 


۱۳۸ | ستخسسر 


مس 

یک نفر با آن بهمین طبقه میخواهد بیاید وضع خیلی ا 
و خطرناک بود زیرا اگر کسی او را آنجا میدید بعدها می توانست 
نشانه او را به پلیس بدهد و از روی آن نشانه پلیس به هویت 
قا تل پی ببرد بنا.بر این می با یستی کاری کند که دیده نشود 
۳ خواست بطرف پله ها بدود و از پله‌ها پائین برود ولسي 
ساصله اش بانجا زیاد بود و نا میخواست به آنجا برسد کسی 
که با آسانسور میامد وارد راهرو ميشد و او رامیدید بنابسراین 
می‌بسایستی راه فرار دیگری پیدا کند »ناگهان فکری بسرعست 
برق از سر آو گذشت که بدون‌معطلی تصمیم باجرای آن گرفت 
ایسن فکر هم آن بود که از استخر شناثی که درست زیر پنجره 
قرار داشت استفاده کند یعنی از پنجره خود را بداخل استخر 
پرتاب کند البته این کار دشواری بود ولی برای دانی زیساد 
مشگل بنظر نمیرسید زیرا او هم در پرش از ارتفاع مهارت داشت 
و هم شناگر خوبی بود و می‌توانست مدتی زیر آب بماند . 

هوا تاریک بود و از آن بالا حدود استخر درست دیده نمیشد 


ولسی‌اينهم بنظر دانی مشگل نبود زیرا قبلادیده‌بودکها ستخر 


F4 استخسر‎ 


درست زير آن پنجره است و قطع داشت که با پریدن از آنس 
بسالا درست در وسط استخر جای خواهد گرفت بهمین جهت 
بسرعت برق از پنجره بالا رفت وبطرگ پائین خم شد . 

آدرهمین‌هنگام دوست و رفیق دانی بنام جوثی پارکر که 
بدستور أو به‌رستوران بری رفته بود در آن رستوران با تفاق‌مارا 
پشت میزی نشسته بودندجوئی با دقت بصورت ظریف و رنگ 
پریده‌این‌دختر لاغر اندام و استخوانی کهمیخوا ست با دانسي 
ازدواج کنسد خیره شده‌بود و دختر که نگران بنظر میرسید س 
آهسته پرسید . 

پس جرا او نیامده است نمیداندچرا دیسر کرده است 
او جوان نامنظی نبود و ما با هم قرار داشتیم که اینجا باشد 

جوثی جواب داد . 

سفکر میکنم بهنسر باشد به منزل‌او تلفن کنم »به بینسم ‏ 
که جرا دیر کرده است » او گفت فقط چند دقیقه‌ای ممکن است 
دیر برسد ولی مثل اینکه خیلی دیر کرده است . 


مارا لبخندی حاکی از تشکر کرده وگفت . 


۱۳۹۰ ۱ استخر 

سشما اینسکار را می‌کنید ؟خیلی متشکرم .خیلی خوبست 
اگر سکه برای تلفن ندارید من‌در کیف خودم دارم »اجازه 
بدهید . . 

او در کیف خود را باز کردو در میان محتویات آن بدنبال 
سکه مناسبی که در تلفن بیاندازند گشت‌و در این‌حوالی نکه 
کاغذی.از کیف او بزمین افتاد . 

جوتی خم شدو کاغد را برداشت و گفت 

سخانم این‌کاغذ مهم نبا شد از که شما بزمین‌افناده؟ 

مارا سری تکان داد و گفت . 

سنه‌مهم نیست .آنرا دور بیانهازیدا طلاعیه‌کوچکی ازطرف 
هتل استت ... خوب اينهم سکه پیدا شد امان از این خرده 
ریزها که ما زنها کیف خودمان را با آنها پر میکنیم خرده ریز 
هاثی‌کهاز آنها نمیشود صرف نظر کردو ضمنا اسباب زحمت هم 
میشوند و نمی‌شود چیز مورد احتیاج را در میان آنها پیداکرد 
بفرما ئید اينهم سکه لطفا به دانی بگوئید که عجله کند من‌بیش 


از این نمی توانم دراینجا بانتظار او بمانم . 


استخسر ۱۴۱ 


جوئی پس از جستجوی مختصری یک کیوسک خالی تلفن‌را 
یافت و بطرف آنجا دویدوشماره‌منزل دانی راگرفت ودرحالیکه 
تلفن‌زنگ میزد او به انتظار جواب بود تکه کا غذی را که ازکیف 
مارا افتاده بود و او هنوز در دست داشت بی‌اختیار و بدونب 
آنکه قصدی دا شته با شد باز کرد و هما نطوریکه ما را میگفتطاعیه 
مختصری‌از طرف هتل خطاب به مشتریان هتل بود و نوشته بود . 

مدیریت هتل با کمال احترام توجه سرکار را معطوف می 
نماید که آب استخر هتل بعلت کثیف بودن کشیده شده است 
و استخر خالی است و تا۴۸ساعت بعد استخر قابل استفاده 

ساعتی قبل از پنجره‌طبقه پنجم هتل آتلانتیک داني که 
میخواست فرار کند خود را بدون آنکه کوچکترین نگرانی داشته 
باشد بطرفاستخر پرتاب کرد در حالیکه با خودش میگفت این 


پرش بسوی پول وثروت است . 


روندا گتی با بدن عریان خود ری مردی که کنار او درازکشیده 
بود خم شده و با دلرباتی و ظرافت خاصی گفت . 

سدون عزیزم چرا حرف نمیزنی و ساکت مانده‌ای؟ 

- مرد تکانی خوردو لبخندی زد و بعد دست خود را 
داخل خرمن موهای روندا کردو در حالیکه او را نوازش میکرد 
جواب داد . 

سمگر چیز دیگری برای گفتن باقی مانده است؟ فکسر 
میکردم با هم توافق کامل کرده و بین ما همه چیز حل شده است 


زن در حالیکه سر خود را تکان داده و موهای قشنگ خودراجا 


مکافات ۱۴۳ 
۱ 


سبله البته و لازم نیست که موضوع توافق را را مسرتسب 
به رخمن بکشی ولی ۰۰۰ .مرد د ست خود را در اندام زن فرو 
برد و او را بطرف خود فشار دادو گفت . 

حتما یک تضسمین میخواهی و میل داری خاطر جمع شوی 

نه عزیزم اینطور نیست تضمین نمیخواهم فقط خاطر 
جمع نیستم که تو جرات و شهامت کافی برای اینکار دا شتسه 
باشی مرد در حالیکه بفکر فرو رفته بود گفت . 

سالبته طلاق و جدائی راه آسانتر و مناسب‌تری بنظسر 
میرسید ولی فکر نمیکنم که هلن به این سادگی ها با آن‌موافقت 
بر ا فا مساو یتک 
باسانی و سادگی از شوهرش جدا شود او زن یک وکیل درجسه 
اول بنام نیدون است که همه او را می‌شنا سند . 

روند از این حرف ناراحت و عصبانی شدو با خود گفت 
چقدر این مرد بخودش می‌نازد و از مقام و موقعیتش تعریف می 


کند تا بحال چند بار این موضوع را گفته است و حالا باز از 


۱۴۴ مکافات 


نوآنرا از سر گرفته است و بعد در حالیکه خودش را به مرد 
چسبا نید واو را محکمتر درآ غوش خود فشار داد با دلرباشنی 
خاصی گفت . 

سپس قول بده که حتما اینکار را بکنی تا منهم خاطرم 
کاملا جمع با شد . ۱ 

روند لرزش بدن مرد را در زیر پاها و دستهای خودحس 
میکرد و او جواب داد . 

معزیزم خاطرت جمع باشد من مقدمات این کار را هم 
فراهم کردهام معنایش اینست که درحقیقت کار خود را شروع 
کرده‌ام و بنا بر این دیگر قول گرفتن مجدد معنائی ندارد . 

زن دوباره با عشوه و طنازی گفت . . 

سبدت نیاید عزیزم منظورم اینست که بالاخره زودتسر 
یک‌کا ری بکنیم این انتظار داثمی واقعا برای من کشنده وناراحت 
کننده است . 

مرد خنده‌ای کرد و آهسته جواب داد , 


سیک کاری میکنیم و این کار هم در شرف انجام است‌وتو 


مکافات ۰ ۱۴۵ 


بالاخره از من راضی خواهی شد و با عجله و لاابالیگری کار 
بجائی نمیرسد و فقط سر و کار انسان‌به زندان سینگسسیننگ 
(زندان معروف امریکاً ) میافتد . 

روند اآهسته آهی کشید و با خود گفت‌او حق دارد کسی 
که سالهاست‌با سمت وکیل مدافع در صدد کشف جنایات بسر 
آمده است و از جنایتکاران دفاع کرده است خوب میداند چه 
بکند که اثری‌از خود باقی نگذارد و ضمنا کارش را هم بخوبی 

سخوب عزیزم میل خودت است و من نمیخواهم تراوادار 
به کاری بکنم . ۱ 

اما مرد باز دستهای خود را در موهای او فرو برد وگفت 

سخیلی زود تر ازآنچه فکر میکنی این کار صورت خواهد 
گرفت اگر تاریخ دقیق آن را بخواهی روز جمعه هفته آینسده 
خواهد بود روند با تعجب نگاهی به مرد کرد و با کنجکاوی 


ساینکار را چگونه میخواهی انجام دهي ؟ 


۱۳۶ ۱ مکافات 


سخیلی میل داری بدانی ۱ 

حیله میاه هم دات ا 
خطری برای تو نداشته باشد و همه چیز را بهم نزند . 

سنه روندا کاری که من میخواهم بکنم و نقشه‌ای که‌کشیدهام 
اصلا خطر و ربسکی ندارد تو هلن را خوب میشناسی که چسه 
علاقه‌ای‌به ویسکی دارد همه میدانند که او هميشه این موضوع 
را سعی دارد مخفی نگهدارد معتاد وت و مخصوصا به 
ویسکی است و من یک بطری ویسکی مخصوص او درست کردهام 
در آن گرد سیانور ریخته‌ام تا بخورد و خواهد مرد و بنظسر 
میاید که خودکشی کرده است 

ولی در این صورت آیاپلیس به تو مظنون نخواهد شد . 

دو نآ هسته خندید و گفت , ˆ 

اوه نه عزیزم بمن مظنون شوند ؟ نه هیچکس تصوراً نرا 
هم نخواهد کرد که یک نفر وکیل درجه اول که دائما باپرونده 
های جنائی سرو کار دارد در صددکشتن همسر خود برآمده 
باشد و بعلاوه‌محل قتل را که در اینجا در نیویورک نخواهق. 


معافات ۱۷ 


بود بلکه در اوهامااینکا رانجام خواهد شدو این خود هر گونه 
شک و تردید ماموران را از من‌منحرف می‌کند و هرگز بفکرشان 
نمیرسد که‌من اینکار را کرده باشم 

سگفتی در اوهامااو مسموم خواهد شود ؟چطور دراوهام 
برای آنکه هلن روز جمعه آینده با هواپیما به فربسکو اوهاما 
خواهد رفت که خواهر خود را که آنجا اقامت دارد بیینداین 
یک فرصت خیلی خوب برای انجام نقشه‌های ماست میدانسی 
اینها فرصت‌هاثی است که بايد در انتظار آن نشت که خو د 
بخود فرا رسد و اگر شخص بخواهد عجله کندو منتظر نشود 
کار را خسراب می‌کند رونداسهاری را روشن‌کردوزیرلب 
گذاشت و گفت . 

سپس او جمعه به اوهاما میرود ؟ 

سبله کاملا همینطور است من هلن را خوب می شنا سم 
و میدانم که معمولا پس از ورود بانجا چه خواهد کرد بهمین 
جهت مقدمات کار را فراهم کرده‌ام او مانند هر بار که به 


۱۴۸ مکافات 


و خواهد برد ومن طوری کارها را ترتیب داده‌ام که او درست 
شین ری ویس را کا ماود کرام با غود برداردوااز آن 
بخورد و کارها 1 شود 

روند‌ادر حالیکها ثار شک و تردید درقیافه‌اش خوانده 

وم فکر میکنی که اوحتما از این بطری ویسکی 
خواهد خورد ؟ 

سدون نگاه ملامت باری به روندا انداخته و گفت . 

سالبته او از این بطری مشروب خواهد خورد من که‌بتو 
گفتم هلن را خوب می‌شناسم أو در سر راه فریسکو که‌میخواهد 
خواهرش را به ببیند در اوماها توقف می‌کند و در آنجابرای 
گردش از اطاق خود در هتل خارج میشود و پس از آنکه کسی 

د 

در خیابان قدم زد هوس مشروب می‌کندو به اطاق خود برمیگر 
و در آنجا بطری را از چمدان خارج کرده‌و از آن میخورد من 
خیالم راحت است که این نقشه انجام خواهد شدو اشکالسی 


پیش نخوا هد آ مد روندا دوبا ره بفکر افتاد و گفت ۰ 


مکافات ۱ ۱۴۹ 


- فکر نمیکنی که پلیس بعدا در صدد بر آیدو بفهمد 
که این ویسکی مسموم از کجا آمده است و چه شده که بدست 
هلن افتاده و او را مسموم کرده است ؟و یک وقت بتو مظنون 
نخواهند شدو اینها راکه میپرسم فقط از جانب احتیاطاست. 
دون با خونسردی جواب داد . 

سفکر این را هم کرده ام عزیزم میدانی من‌این بطسر 
ویسکی را چند ماه قبل از اوماها خریده و با خود آوردهام و 
هنوز اتیکت سوپر مارکت اوماها روی آن وجود دارد و بنا بسر 
ایسن دلیل برآنست که ویسکی را خود او از همانجا خر يده 
است یا ابنکه فکرمیکنی فروشنده‌های آن‌مغازه بخاطر میاورند . 
که چند ماه قبل این بطر ویسکی را در ميان آنهمه مشتری که 
به آنجا میایند و میروند به چه کسی فروختها ند ؟پلیس د ر 
تحقیقات خود به تنها نتیجه‌ای که خواهد رسید این است‌که 
هلن در طی گردش‌خود در خیابان سری به سوپر مارکت زده 
و از آنجا این بطر ویسکی را خریداری کرده است . 


دون‌در جای خود نیم خیز شد و نگاه عمیقی به روندا 


۱۸۰ مکافات 


کرد وگفت . 

سدیگر چه میگوئی باز هم شک و تردید داری و نگرانی 
مباداد به ما سوظن ببرند ؟ ۱ 

سنه؟عزیزم خاطرم کاملا جمع شد اما تو فکر انگیسزه 
این خودکشی را هم کرده‌ای و مثلا پلیس فکر خواهد کرد که 
هلن چرا و بخاطر چه موضوعی سیانور در وي ريخته وخود 
گشی کرده است . 

سالبته‌فکرآ نرا هم کردهام میا ن یکی از موکلین من که 
بزندان افتاده است مرد جوانی است که از زندان نامه‌ها تی‌به 
معشوقه شوهردار خود مي‌نویسد و معشوقه او بر حسب اتفا ق 
درست نامش مانند همسر من یعنی هلن است و این‌خود کمک 
بسزرگی بما مي‌کند او چند نامه بوسیله پست برای معشوفسه 
خودکه هلن‌بوگ نام داردفرستاده واز مقداری پول و کمک 
خوا سته‌ا ست ولی معشوقه‌اش‌جوابی بوی و و بهمین 
جهت به شک افتا ده است که مبادا پست زندان نامه‌های او 
ا تحویل دهد و دو نامه اخیرا نوشته و بمن‌داده 


است که با درس همسر او در خارج زندان پست کنم من وقتی 


مکافات ۱۵۱ 


شباهت نام او را بهمسرم دیدم بفکر استفاده از این نامه‌ها 
برای‌تکمیل نقشه‌های خود افتاد مو سر پاکت هارا باز کرده و 
کاغذهای آنرا را درآوردم در این نامه‌ها زندانی با امضا ی 
هندرسون مراتب عشق و روابط خود را با او یاآور شده بود و 
تاذ ی ر ود اک ا ھان اھا ا رت هت وت 
پول لازم را در اختیارش نگذارد او تمام نامه‌های عاشقانه‌ای 
را که از او دارد در اختیار شوهرش خواهد گذاشت و اسراررا 
برای شوهسرش فاش خواهد کرد و بطوبیکه می‌بینی ایسسن 
نامه‌ها خیلی برای مامفید است و خودش براحتی انگیزه خود 
کشی ساختگی هلن را برای پلیس بدست میدهدو هر گونسه 
شک و تردید,آنها را بر طرف می‌نماید میدانی مسن تصمیسم 
دارم این دو نامه را ۳ وسط چمدان های لباس و اسباب و 
اثاث شخصی او مخفی کنم وپس از مرگ او حتما پلیس به خانه 
آمده و در صدد بازرسی و جستجوی چمدان‌ها بر میایند وب 
آنوقت این‌نامه‌ها را در وسط لباسهای او پیدا می‌کنند ووقتی 
نامه‌ها را بخوانند تصور می‌کنند که هلن با مردی روابط نا 


۱۵۳ مکافات 


مشروع داشته و آن مرد او را تهدید کرده‌است که اگر باج و 
پول ندهدنامه‌های عا شقانهاش را نشان‌شوهرش یعنی مسن 
خواهد داد که بفهمد این شخص که نامه‌هار! نوشته کیست‌زیرا 
نامه‌ها فقط امضای جيم دارد و در امریگاه هم میلیونها نفر 
هستند که اسمشان جيم است اینهم انگیزه خودکشی هلن آیا 
باز هم. نگرانی و شک وتردید داری روندا در حالیسکه دیگر 
حرفی نداشت بزند با تعجب و حيرت گفت . 
تو واقعا مرد زرنگ و حقه بازی هستی خوب نقشه‌ای 
کشیده‌ای و فکر همه کارها را کرده‌ای هیچ تصور نمیکردم تو 
آنقدر محتاط باشی : ۱ 
روندا در حالیکه با بند گردن بند طلایش بازی میکرد 
خود را لوس کرد و گفت 
سحقیقتا که تو شایسته دوست داشتن هستی و حق‌داری 
که من ترا دوست داشته باشم راستش از آدمی مثل تو بایسد 
ترسید وای بوقتی که تو کسی را دوست نداشته باشی ؟ 


دون دوباره روی تخت افتاد و دست روندارا هم گرفت 


مکافات ۱۵۳ 


و بطرف خود کشید و گفت . 

سخوب دیگر فرشته عزیزم همه چیز را فراموش‌کن وبیا 
خوش باشیم من ترا از همه کس بیشتر دوست دارم . 
هلن بن‌دون‌در اتومبیل را باز کرد و خود را روی صندلی جلوی 
اتومبیلانداخت و بعد نگاهی به شوهرش که پشت فرمان نشسته . 
بود و ماتش برده بود انداخت و گفت . 

چرا ماتت برده است و نمیروی ؟زیاد وقت نداریم اگر 
فکر میکنی که من تا ابد وقت دارم .تا نیمساعت دیگر هواپیما 
پرواز می‌کندو من جا میمانم و آنوقت مجبوری یک بلیط دیگر 
بخری زیرا میدانی که فردا باید حتما در اوماها باشم 

وکیل دعاوی که تازه با صدای هلن از افکار دور و دراز 
خود خارج شده و بخود آمده بود سوئچ را در داخل اتومبیل 
به گردش درآورد و موتور را روشن کرد و اتومبیل را بحرکت - 
درآورد در حالیکه پیش خودش فکر میکرد که واقعا همانطور که 
هلن گفت ما وقت زیاد نداریہ بله آنهاوقت زیادی نداشتند » 


مخصوصا که هلن ساعات آخر عمر خود را طی میکردو خود ش 


۱۵۴ مکافبات 


هم این موضوع را نمیدانست . 

بسد دون بفکر زندگی آیند خود افتاداو بزودی از شر 
هلن راحت میشدوزندگی تازه‌ای را با روندا شروع میکرد »روندا 
با آن اندام دلفریب و هوس انگیز ران‌های خوش تراش و زیبا 
لبهای هوس انگیز که بی‌اختیارانسان را به بوسیدن او تشویسق 
میکردآنها زندگی خیلی خوبی می‌توانستند با هم داشته باشند 
یک زندگی توام با عشق و محبت که هوسهای جوانی را بی‌اختیار 
بیاد میاورد حالا چه اهمیت ادرد که او لااقل ه ۲سال با روندا 
اختلاف سن مهم این‌است که روندا هم او را دوست دارد و بوی 
دل بسته است . 

بعد دون بیاد ساعات شیرین چند شب قبل که با روندا 
عشقبازی میکرد افتاد و بی اختیار آب دهان خود رافرو برددر 
این میان ناگهان چشمش به کامیون بزرگی افتاد که از طر ف » 
مقا بل جاده داشت بطرف آنها میامد این کامیون یک مرتبه به 
چپ رت منحرف شدو گاهی بطرف راست جاده میرفت و گا هی 


کاملا. بسمت چپ متمایل ميشد دون از وضع مشکوک کامیسبسون 


۱۵۵  تافاکم‎ 


ج ا ت 
دچار وحشت وهراس شد و در صددبر آمد که در گوشه‌ای ازجاده 
توقف کندولی این کار هم بدون خطر نبود زیرا کامیون همینطور 
به‌چپ ورا ست خودمنحرف میشد در همیناوضاع و احوال وپیسش 
ازآنکه دون تصمیمی بگیر د کامیون بانها رسید و از خط وسط 
جا ده بطرف چپ منحرف شد و مخکم به طرف چپ اتومبیل دون 
برخورد کرد دوناحساس کرد که فرمان از دستش خارج شده وب 
درهمین موقع هلن جیغ بلند و وحشتناکی کشید بن دیگر چیزی 
نفهمیدو بیهوش در جای خود افتاد 

کامیون پی از این تصادف وحشتناک متوقف شد و طولی . 
نکشید که درآن باز شد و راننده کامیون در حالیکه رنگش چون 
گچ سفید شده بود از آن‌پائین آمدو هراسان بطرف اتومبيسل 
دون دویداو در جلو را باز کرد و هلن را از داخل اتومبیسسل 
که بر اثر تصادف خرد شده بود بیرون کشیدو و او را با دقت 
و احتیاط روی زمین خواباند هلن ظاهرا آسیبی ندیده بود و 
فقطاز ترس و نگرانی دچار شوک شده بود ووقتی راننده کامیون 


" اوراروی زمین خواباند چشمان خورد را باز کرد و راننده کامیون 


۱۵۶ ۱ مکافات 


که او را دید گفت 

سخانم معذرت میخواهم من تقصیر نداشتم یک زنبور 
ناگهان پشت فرمان مرا گزید و فرمان از دستم خارج شد این‌حای 
نیش آن لعنتی است‌به ببیند دروغ نمیگویم‌راستی شما که آسیب 
ندید ید ؟ 

هلن در حالیکه شانه‌های خود را که در میکرد مالش میداد 
جواب داد . 

سشانه‌ام خیلی درد میکند ولی فکر نمیکنم آسیب شدیدی 
دیده باشم بعد او بیاد شوهرش دون افتاد و هراسان گفت . 
آه راستی شوهرم چه شده است به ببینید بر سر او چه‌آمده‌است 

راننده فورا بطرف اتومبیل دوید و از پنجره اتومبیل که 
شيشه آن خرد شده بود روی هیکل دون که بیحرکت پشت‌فرمان 
افتاده بود خم شد او کوچکترین حرکت و جنبش نمیکرد راننده 
نبضش را گرفت و بعد گفت . 

تایه ون مایت ولی ظاهرا یا دچار شوک شدید شده 


۱ و یا آنکه آسیب دیده است »زیرا بیحال است و از جای خو د 


مطاضات ۱۵۷ 


هلن که ناگهان چیزی را بخاطر آورده بود به راننده کامیسون 
اقا من یک بطر وپ گی در چمدان خود که داخل‌انسو 
است دارم و فسکر میکنم تایک دکتر باینجا برسد بهترین دوا 
برای او با شد و حالش را جا میاورد . 
هلن برای کمک به شوهرش از جای خود برخاست و کشان 
کشان خود را به‌صندوق عقب اتومبیل رساند و در آنرا باز کرد 
و چمدان را بیرون‌کشیدوازچمدان همان ویسکی کذائی را که با 
سیانور مسوم شده و شوهرش باو داده بود بیرون آورد و بابطری 
بطرف اتومبیل رفت اما در این موقع یک مرد کوتاه قد عینکی 
بین هلن و راننده کامیون حائل شدو گقت . 
سبگذارید نگاهی به این مرد بکنم مثل آنکه مجروح شده 
است من بر حسب اتفاق از اینجا میگذشتم و تصادف را که 
دید م به کمک آمدم راستی فراموش کردم خود را معرفی کنم من 
دکتر کرن پزشک بیمارستان سن مری هستم متاسفانه کیف‌محتوی 


ابزار و الات پزشکی را با خود نیاورده‌ام ولی شا یدهمینطور هم 


۱۵۸ مکافات 


بتوانم کمکی بکنم اول باید به بینم چه آسیبی باو رسیده‌است 

راننده کا میون‌گفت . 

اقای دکتر شما را خدا باینجا رساند که باو کیک کمیدما 
میخواستیم با این بطری کمی ویسکی باو بدهیم نمیدانم قیده 

- پزشک جوابب داد ضرری ندارد او را کمی گرم میکنسد 
خسوب بطری را بدهید به بینم شما خواهش میکنم که سر او را 
۱ کمی بلند کنیم که بتوانیم ویسکی را در دهانش بریزیم تماس 
دست هلن با بدن دون و نکان دادن سر او دون را از بیهوشی 
بخود آورد چشمان خود را باز کرد و مرد کوچک اندام عینکی 
را دید که یک بطری ویسکی در دست داردو میخواهد ا 
خواست مقاومت کندو نگذارد ولی‌نتوانست در یکحرکت بطری 
را به دهان او گذاشتندو محتویات آن مانند یک آتش سوزا ن 
گلو و معده او را سوزاند 

بعد یکمرتبه دنیا پیش‌چشمش تیر ه و تار شد دهان خود 


را بازکرد ولی حتی نتوانست فریاد بکشد او با آخرین نیروئی که 


مکافات ۱ ۱ ۱۹ 


سس سس سس داتس سس 
در خود داشت دستش را بحرکت درآوردو بطری را از دست 
پزشک بزمین اندخت بطری شکست و بوی بادم تلخ کسه از 


مشخصات سیانور است در اطراف پخش گردید .۰۰۰ 


اگرگارسون و پیشخد مت آن کافه‌تریااینقد رتنبل‌نبود و 
کارخودرا سریع تر انجام میداد این قتل هرگز اتفاق نمیافتاد 
اصولایاره‌ای ازاتفاقات چنان بایکد بگرارتباط دارندکه‌واقصا 
موجب تعجب وحیرت می شودو اینهم یکی از آنها بود . 

" هربرت‌دولیش فیلمبرداریک‌شرکت وایستگا ه‌تلویزیونی 
انگلستان فقط ده دقیقه تاحرکت قطارفرصت داشت . او تمام 
روز را فرصت نکرد ه‌بود غذا بخوردو بهمین جهت فوق‌العا ده 
گرسنه بود » علت غذا نخوردن‌اوهم آن بودکه‌کا رفیلمبرداریش 
زیادتر از حدمعمول بطول انجامیده بودوچون میخواست سر 


۱۶۰ 


ساعت د هد قیقه‌به پنج "۹ 


وقت به‌قطار برسد فرصت نداشت نمحتی یک ساندویچ بخورد 
وحالاکه به اایستگا هرسد هبود د مد قیقه‌تا حرکت قطا روقت‌دا شت 
و اين لااقل فرصتی بودکه اومی‌توانست تاحدی شکم خود را 
سیرکند بسرعت بطرف کافه تریای ایستگاه راه آهن رفت ویک 
ساندویچ ویک فنجان چای سفارش داد وازگارسون خواهمش 
- کردکه‌زودتر این‌ساندویچ را باو برساندزیرا مسا فرقطاراست‌و 
قطار او تاچند دقیقه دیگر حرکت می کندا ماگا رسون‌وپیشخدمت 
آن کافه تریاازآن دسته‌ای بودکه همیشه وهمه وقت کارهارابا 
هستگی انجام میدهند وبرا یشان تفاوتی نمی کند ک‌کسی عجله 
د اشته با شد یا ن‌وبهمین جهت بدونآ نکه باصرا روعجله مشتری 
خود وقعی بگذارد باهستگی وطبق معمول سلانەسلانەبطظرف 
آ شپزخا نه‌رفت‌هربرت د ولیش| زفرط ناراحتی وعصبا نیت مرتب 
درصندلی خود جا بجا می شد ولی | زگا رسون خبری نبود د رظرف 
مدت پنجد قیقه‌لاا قل‌اودهبار به ساعت مچی خودنگاه کرد . 

وقت میگذ شت وا ز پیشخد مت لعنتی خبری نبود »وقتی‌بالاخره 


پیشخد مت باساندویچ وچای سفارشی اوآمد هبرت دولیش 


۱ ۱۶۲ ساعت ده د قیقه‌به‌پنج 


فقط دو دقیقه‌داشت‌که چای رابسرعت سرکشیده و ساندویچ 
را به‌بلعدو فرودهدوبطرف قطاری که بطرف بي‌سیتی میرفت 
بدود . 

اوتا عمرداشت نا چارنشد هبود در ظرف‌همدت کوناهی‌این 
طورغذا بخورد ود رحالیکه نفس نفس میزد وقلبش داشت از 
حرکت میایستاد بالاخره به سکوثی کا ز آنجا قطارحرکت‌می 
کرد رسید ود رهمین‌حال‌هم قطا ربحرکت درآ مد ه بود »هربرت 
خیلی ناراحت وعصبانی شد زیرامتوجه گشت‌که بااین‌ترتیب 
نمی توان بمواگون د رجه یک برسد و سوارآن شودو این بدان 
معنی بودکها ونمی توا ندما نند معمول دوستان وآشنایان خود 
را ملاقات کند وازهمه مهمترنمی‌تواند باآنها ورق بازی کند 
وتارسیدن بمقصد سرگرم شود » علت هم آن بودکه‌فطارهای 
محلی معمولا واگون‌هایشان باواگون های درجه‌یک‌ارتباط 
نداردواز واگون‌های د یگرراهی وجود نداردکه به واگون‌های 
د رجه یک بشود رفت . 


بهزحال‌چارمای نبود وهربرت دولیش کیف د سنی خود 


ساعت د هد قیقه‌به پنج e‏ 


رازیربفلش‌گذاشت و با قطارشروع بدویدن کرد وبالاضره پس از 
زحمت زیاد وبایک خیز توانست روی آخرین‌واگون بپرد وبا 
دو دست محکم واگون راگرفت ‏ او لحظه‌ای درآ نجانفس تازه 
کردو بعد درواگون را با زکردو دراولین گوپه‌روی یک صندلسی 
افتادتا ازاینهمه عجله واضطراب خسنگی درکندوتنهاپس از 
چند لحظه‌بعد متوجه‌شد‌که درآن کوپه تنها تیست ومرد دیگری 
هم روبروی او نشسته‌است ووی رابادقت وتوجه زیاد نگا سی 
۱ کند . مرد قیأفه‌عجیبی داشت و بنظرمیامدکه یک دلال باشد » 
سنجاق طلائی نعل اسبی شکلی روی کراوات‌خود زده بود .و 
لباسش نسبتا " شیک وقهوه‌ای رنگ بودکفش کرم رنگ وزیبایی 
نیز به پاداشت . آن مرد پس از چند لحظه کهد رقیافه‌هربرت 
- خوب بموقع رسیدیدوشانس آورد یدکه‌موفق شد یسد 
بدون خطر وبرخورد با فطاردرحال حرکت سوارآن شوید . و 
بعدشروع‌کرد وبا ب رتاب ما جرای‌مردی‌رابنام سام بیگزگفت که 


بهمین ترتیب میخواست سوار یک قطار درحال حرکت بشود 


۱۶۴ سا عت د هد قیقه‌به‌پنج 


وبعد زیرچرخ‌های قطارافتاده وله‌وخرد شد وتمام بدن‌آوبوضع 
ناگوارورقث‌باری متلاشی گرد ید »هربرت درحالیکه سری‌تکان 
میدادگفت ۰ 

بله آنمرد سرنوشت ناراحت کنند هوعجیبی داشتسه 
است ومن خوشحالم که بهرحالمروزبدون حادثه وپیشآمدی 
توانستم سوارقطار شوم والبته دراین تاخیرودبررسیدن‌هم 
تقصیراز خودم نبو ۰ .۰ 

هبرت دولیش با بیحوصله‌گی این مطلب را گفت وبعد 
به قیافه مرد ناشناس‌خیره‌شد .اواصلاازآ دم‌های‌غریبه‌ون شنا س 
بد ش میامد ونمی توا نستآ نها را تحمل‌کند مخصوصا "کها ین شخص 
پرحرف وکنجکا وهم بنظرمیامد وهربرت مرتب دراین فکربود 
که‌چگونه خود را ازددست‌او نجات دهد . فکرکردکه بلند شود 
وبدون خداحافظی به کوپه دیگری در آن واگون برود »ولی 
قبل از نکها زجای خود حرکت کند مرد نا شناس بارد یگربحرف 
آمده و این‌با رپیشنها دکردکه‌اگر او مایل باشدکمی باهم ورق 


ساعت د هد قیقدبه پنج ۱۶۵ 


دائما بیماری ورق‌بازی‌را داشت‌و بهمین جهت وقتی این حرف 
راازدهان ناشناس شنیدن دو باره درجای خودباقی ماندو 
خوشحال شدکه بالاخره‌یک سرگرمی پیداکرد هاست و به‌عجله 

من یک دست ورق درجیب خودم دارم وبدم نمیاید 
که چنددست بازی کم سرمان گرم ميشود ٠ ۰  ,‏ 

بعد د ست درجیب خود کردکه ورق‌هارا بیرون‌بیاورداما 
دست او ناغل جک جسم سخت خورد ود رحالیکه 
لبخند توام باخجالتی برلب داشت تپانچه کوچک و ظریفی 
راکه یک دستگاه صداخفه‌کن کوچکی هم سرآن‌نصب شده‌بود 
بیرون آوردو روی میز گذاشت . 

- مردناشناس بادیدن تپانچمازجای خودپریدوهربرت 

دولیش باو گفت . 

نه. خواهش میکنم ناراحت نشوید منظور بدی‌ندارم 
واز همه مهمتراینک. . تیرانداز خوبی هم نیستم این تپانچه 


راکه ملاحظه می‌کنیدا مروزا زشهرخریداری کردم آ خرمیدانید 


۱۶۶ سا عت د هد قیقه‌به پنسج 


من‌جزء أ عضاء گروه حفاظتی محله‌خودمان یعنی " بی سبتی " 
هستم ومایک باشگاه تیراندازی باتپانچه تاسیس کرده‌ایم و 
قرا رگذاشتها یم که همگی تیراندازی باتپانچهرا تمرین‌کرده و 
آنرا خوب فرا گیریم و بهمین جهت تصمیم گرفتمایم کههر 
یک تپا نچه‌ای راخریده و باآن نمرین کنیم ومن‌چون‌از صدای 
تپانچه‌ها ناراحت میشوم یک صداخفه‌کن راهم خریده وسر 
آن نصب کرد مام تادرتمرینات و تیرا ندازی گوشم ناراست 
نشوك . ۱ ۱ 

مرد نا شنا س درجواب هربرت سری تکان دادو گفت ٠‏ 

با اجازه وتپانچه را از روی میز برداشت و به‌معاینه 
وتماشای آن پرداخت و گفت ۰ 

ساسلحه ظریف و خیلی دقیق وخوبی است ‏ می بینم 
ک ترا پرهم کرد فا ید و آماده تیراندازیست . 

بله » من د ردکان سلحه فروشی دوگلوله داخل خشاب 
اسلحه گذاشنم ولی جای‌نگرانی نیسٹ زیرا ان یط که 


سا عت د هد قیقه‌به پنج ۱۶۷ 


زان لیکن شوه یال افا راخت باق 

خوب راستی چه‌جورورق بازی کنیم ؟ من پیشنهادسی 
کنم که۲۱ بازی کنیم » حتمااز این باژی اطلاع دارید خیلی 
سرگرم کننده است : یا شما له پیشتها و نزگری دارید ؟ 

س بله .این بازی‌را بلمدم و بدم هم نمیاید بادوستان 
و آشنایان خود همین بازی رامی کردم یادم میایدکه یک 
مرتبه وقتی درا لبوکوک بودم ... 

هربرت کحوصله شنیدن مهملات ویرگوئی‌های‌نا شناس 
را نداشت صحبت او را قطع کرده و گفت . ۱ 

این ورق » خواهش میکنم بگیریدو شما شروع کنید . 

ناشناس ورق ها را گرفت و هربرت بزودی متوجه شد 
که حریف ناشناس‌او یک نفر ورق باز حرفه‌ایست که در اینکار 
از هرنظر تخصص دارد . او درموقع برزدن ور ود هرت 
فوق العاده زیادی نشان مید!د بعدهم آنها راطوری سرسع 
میداد که هربرت متحیرشد و باچشمان خود نمی توا نست حرکت 


ی ساعت د مد قیقه‌به‌پنج 


بازی شروع شد و آزهمان اول بازی هربرت بر خلاف 
انتظارش‌باخت » این باخت بتدریج‌ادامه یافت وهرقدربازی 
بیشتر بطول می‌انجامیدمقدار باخت بیشتر و بازهم بیشتر . 
میشداول ه ۲پوندبود بعد از مدت کوتاهی به ۵۰ پوند رسید 
وطولی نکشید که هزبرت صد پوند باخته بود + هربوت گه او 
این باخت‌های‌پی درپی خیلی ناراحت شد ه بود دست درجیب . 
خودکرد ویک‌بطری بغلی مشروب که‌درجیب داشت‌ازآن‌خارج 
کرد وبطری را بلب گذاشت و چند جرعه نوشید »مشروب اعصاب 
او راکمی آرام کرد و بعداز نوبه بازی ادامه داد . 

ولیا دامه‌با زی‌ هم نتیجها ی نمیداد . اویک دست مبلغ 
مختصری‌میبرد ود ست د یگر چند برابر آنرا بلافاصله می‌باخت 
و قبلا رآ نکه‌قطاربایستگاه گاتهام برسد اویک ورشکسته ومفلس 
شده بود . او خیلی پیش از آنچه که‌در ۱۵ روزمیگرفت باخته 
بود » از همه بدترهم این‌بودکه تا روزپرداخت حقوقش مدت 
نسبتا " زیا دی با قیما ند ه‌بودودرا ین‌مدت هم اوتعهدات زیا دی 


داشت کهمی با یستی بپردازدوقروضی داشت که ناچاربود بدهد ‏ 


ساعت‌د هد قیقه به پنج ۱۶۹ 


واگرا ین قروض‌پرد اخت نمیشد کار او به دادگاه وزندان میکشید 
بهمین جهت هربرت باآنکه میلرزیدو از ناراحتی نمید‌انست 
چه باید بکند به‌بازی ادامه‌میداد » باین امیدکه بلکه باخت‌او 
جبران شود . 

اما بیچوجه از جبران خبری نبودو میزان باخت مرتب 
بالاوبالاترمیرفت ووقتی با لاخره‌به‌د ویست پوند رسید ».هربرت 
دست‌از بازی کشیدوعرق پیشانی خود رابادستمال پاک کرد 
رنگ صورت او چون گچ سفید شده بودوآهیته گفت . 

معذرت میخواهم » من ناچارم کهاز بازی دست‌بکشم 
زیر دیگردیناری د رجيب خود پول ندارم و همه پولهایم رآ 
باختها م مرد نا شنا س و شیک پوشی که‌داشت باخونسردی‌سوت 
میزدآهنگی رازمزمه.. "رد » به‌سوت زد ن خود خا تمه‌دادوگفت . 

متا سفم آ قای عزیزولی باورنمیکنم‌که‌شما د یگرپول‌نداشته 
باشید » نه شمااصلا حقیقت نمیگوئید . 

هربرت د رحالیکها ز روی ناراحتی ازجای خود بلند شد ه 
بود گفت . 


۱۷۰ ساعت دهد قیقه‌به‌پنج 


س گوش‌کنیدا قا نچه‌راکفمن گفتم حقیقت بودوبهیچوجه 
قصد شوخی وتا تم ون نا ی ین کیو خود راباختهام 
وحالاتقاضا ی دیگری دارم » هرچند معکن است خیلی مضحک 
بنظر بیایدولی آیاممکن است پول‌مراکه باختهام پس‌بد شید » 
البته برای یک مدت کوتاهی وبعنوان قرض » من بعدا " که 
پولدار شدم قول میدهم که‌پول شمارا دوباره بدهم »حالاوضع 
عى و 

مرد نا شنا س‌که باحیرت وتعجب زیاد به هربرت نگاه‌می 
کرد وبنظرمیرسید ک‌حرف های ور اصلا نمی توا ند باورکند و 
طاقت نیاورد وحرف او راقطع کردوبشدت شروع به خندیدن 
کردودرحا لیکه قهقه‌ميزد گفت . 

- واقع! که‌شماخیلی خوشمز مهستبد »آیا همیشها زا یسن 
داستان‌های خوشمزه‌تعریف میکنید ؟ 

اما این شوخی وتفریح نیست من‌حقیقت وجد ی‌سی 
گویم . 


مردنا شنا س این بارقیافه جدی بخود گرفت‌و به تندی 


سا عمترد هد قیقه‌به‌پنج ۱۷۱ 


- دراین صورت ۳ بگویم که‌دا شتبا هستیدنهآ قفا 
پول شما راپس نمیدهم چه خیال‌کود فایدآیا مرا عضویکبا شگاه 
خیریه تصورنمود ها ید ؟ یا نکه‌شکرکرد ها ید من د یو نه‌هستم . 

هربرت درحالیکه بکلی درمانده وناراحت شده‌بود از 
جای خود بلند شدوبالکنت زبان گفت : 

-امااجازه بدهید توضیح بدهم ۰ . .موضوع‌أین‌است که . 

ولی ناشناس اجازه‌نداد کماو حرف خود راتمام کندوبه 

نه آقا عوضی گرفنها ید » آگرفکرمی کنیدبایک احصق 
طرف هستیداشتباه‌می‌کنید شماکه پو نداریدوبه پول‌خودتان 
احتیاج داریدخیلی بیجاکردید که بازی کرد ید » نه .من‌حتما 
یک دنیاراو پول شما را , ہس نمیدهم . 

دراین موقع هربرت دولیش »یک مرتبه ازخود بیخود » 
شد وکنترل خود راز دست واا رون نکه‌یفههه جه‌میکند 


بی ارا ده د ستش‌بطرف تیا نچه‌ای که روی میزگذا شته‌بود رفست 


۱۷۲ ساعت‌د هد قیقه‌به‌ینج 


آنرا بسرعت برد شت وبطرف مرد نا شنا س‌نشانه‌روی کردوفریاد 
بسیا رخوب »پس‌دست‌ها بالاوزود ه ه ۲پوند را پس‌بده 
وگرنه‌بدون هیچ ملاحظما ی‌شلیک میکنم ومفزت پریشان‌میشود . 
هربرت دولیش از این کار فقط قصد تهدید وترساندن 
نا شناس راداشت »تا بتوا ند پول خود را پس بگیرد وبیهچوجه 
فکرنمیکردکه از تپا نچه‌گلوله‌ای خارج شود › او ناچار باینکار 
بودوباین پول احنیاج‌داشت و نمیتوا نست بسادگی بخانه 
خود برگرد دوبه همسرش بگویدکه‌د ریک با زی ساد هدرقطار ه ه ۲ 
پوندباختها ست وبا ید باا فتضاح وناراحتی دست‌بگریبان‌شود . 
اما درهمین لحظات که‌هربرت درست فکرش کارنمیکرد و 
نمید انست که‌چه‌خواهد شد یکمرتبه‌مرد نا شنا س‌از جای‌خودیرید 
وبطرف هربرت د ولیش حمله‌ورشد » هربرت‌برا ثراین حملسه 
ناگهانی تعادل خود را از دست دادوبدون اراد ها نگشت‌او 
روی ما شه‌تپانچه‌فشاری آورد وگلولها ی بدون‌سروصد! ازدهانه 


تپانچه‌خالی شدو درست به مغز مرد نا شنا ساصابت کرد .اوآنا 


" ساعت دهد قیقه‌به پنج ۱۷۳ 


مرد وچند لحظه بعد جسداو روی هربرت افتا د . درحالیکه از 
پیشا نیش یک سوراخ بزرگ که براثراصابت گلوله بود دیده‌می 
شد ۰ 

هربرت که‌تا زه بخودآ مده وفهمیده بود که‌چه اتفا قی 
افتادهاست » روی نیمکت کوپه افتا دودرحالیکه فوق العاده. 
" وحشت کرده بود نمیدانست چه بکند » درآن واگون ظاهرا 
مسافردیگری بجزآ نها نبودو بهمین جهت کسی متوجه این 
جنایت نمی شد ولی بهرحال اومی بایست فکری میکردکه چه 
خوا هد شد وچه‌با ید بکند . 

هربرت چون فیلمبردا رتلویزیون بود صحنه‌ها ی فیلم‌های 
جنائی وا قداماتی راکه جناینکاران بخاطرمحوا ثار جرم و فرار 
ازمجازات کرد ه بود ندویهآنها آشنائی داشت‌همینطورکه‌اودر 
فکربود نگاهش به ساعت مچی مقتول افتا دوتصمیم تازه‌ای - 
گرفت‌او عقربه‌سا عت مقتول راعقب برد و روی پنج‌ود هدقیقه 
کم قراردا دوباخود گفت که وقتی جسد راا ز قطاربخارج‌پرتاب 


2 ساعت د هد قیقه به پنج 


جسد را پیداکنند موقعی که ساعت رابه بینندکه ساعت پنجو 
د مد قیقه کم است تصورخواهندکردکه قتل درآنساعت اتفاق 
فتادهیعنی مقتول درقطارد یگری بوده است وبدین ترتیب » 
۱ باو که با این قطار مسافرت می کرد ہ است سوء ظنی نخواهد.د 
برد .پس ازعقب بردن ساعت هربرت پنجره قطار رابازکرد 
وجسد مرد ناشناس را از پنجره به‌خارج پرتاپ کردوقطار با 
سرعت پیش از صدکیلومتردرسا عت ازآن محل دورشدوبراه 
خود ادامه‌داد . ۱ ۱ 
صبح روزبعد کمیسر "جاون‌ونر " ازاداره اسکا تا ندیاردکه 
همیشه صبح‌ها با قطاربه‌لندن و سرکارخود میرفت سا عت‌ هشت 
وجهل د قبقه بود که سوا رقطا رشد .آوباهربرت دولیش آشناتی 
داشت ویکی از پاهای ورق بازی دسته هربرت محسوب میشد 
آنها چون شب هادر یکساعت سرکارمیرفتند یکد یگررادرقطار 
دیده و آشناشده بودند ۰ برای سرگرمی بایکد یگرورق بازی » 
کرد هربرت دولیش هم بعادت هر روزسوار همان قطار 


شدولی چون د رفکربودوحال وحوصله‌حسا بی‌ندا شت د رگوشه‌ای 


ساعت د هد قیقه‌به پنج ۱۷۵ 


نشست و اصلا درصدد پیداکردن دوستان وپاهای ورق بازی 
خود برنیامد » اماکمیسرجان‌ونرودو نفر دیگر از دوستان اواز 
دورهربرت را دیدند وصدازد ند . 

کمیسر دادزد . 

پس چرا امروزنمی آثی » ورق‌هامنتظرت هستند » چرا 
بازی راتعطیل کرده‌ای؟ رانتی دیشب کجابودی که‌نیا مد ی‌و 
یک پای بازی رالنگ کردی؟ 

هربرت دولیش سعي کرد برا عصاب خود مسلط شده و 
خونسرد بما ندو جواب داد . 

- دیشب کارم در استودیو فیلمبرداری بطول‌انجامیدو 
به ایستگا ه رسیدم و نزدیک بودقطارحرکت کندکه با دوخود 
رابه آن رساندم وسوار واگونآ خری شدم ونتوانستم خودم‌را 
به‌واگون شما برسانم »را ستی خبرقتلی راكەد ر ترن سا عت پنج بعد 
ازظهر روی داد ه بودرروزنا مه‌هاخوا ندید ؟خیلی عجیب بود . 

هربرت دولیش‌بعد روزنامه‌ای راکه درآن خبرقتل‌چاپ 


شد ه بود به کمیسر دادگفت . 


۷۶ ساعت دهد قیقه‌به پنج 


کار امروزتودرا مده‌است و باید باین قتل برسی ودر 

اطراف آن تحقیق کنی . 
۱ اسمیت یکی از دونفرد وستان هربرت که‌درکنارکمیسر 

جان‌ونرنشسته بودند گفت . 

حتما او قبلا از ماجرای قتل مطلع شدهاست .راستی 
جان بگو به بینم که تو ازجزئثیات و خبرهای دیگری درباره 
این قتل که‌درروزنا مه‌ها نوشته‌نشد ها ست اطلاع داری‌ومی شود 
خبرهای تازه‌تری ازآن بدهی ؟ : 

کمیسرجان ونر خنده‌ای کرد و جواب داد . 

حرف وشایعات درباره‌این قتل‌زیاداست ولی‌منهمم 
اجازه ندارم که آنچه را میدانم فعلا "بگویم » دیشب مرا با 
| تومبیل از منزل به محلی که جسد بدست آمده بودبردند و 
من درحقیقت چند ساعت بعدازوقوع‌توا نستم جسد را مشاهد ه 
کم ودر اطرا ف ان یه تا سی یرازم 

دراین موقع‌اسمیت مشغول برزدن ورق‌های با زی‌بود که 


از هربرت د ولیش گرفته بود » او اول طبق عادت ورق‌ها راب 
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می شمر د وبا زد ید میکرد ویکمرتبه مذاکرات مربوط به قتل راقطع ‏ 
کردوگفت . 

هربرت این ورق‌هاکسراست ویکی ازآنهانیست ورق 
اگرنبا شدکه‌د سته ورق بکارنمیخوردو نمیشود باآن بازی کرد . 

اسمیت عادت داشت که همیشه در بازیهاورق آس‌پیک 
راورق بدبختی می‌نامیدوعلت هم آن بودکه فالگیران‌وپیش 
گویان درفال‌هاو تعبیرهای خودآس پیک راورق خوبی‌نصی 
دانستند . 

هربرت د ولیسد رجواب گفت . 

۳ نبا یدگمشد ه با شد ٤‏ حتما در جیب ما جاما ند ه است » 

ولی‌کمیسرجان ونرزحمت جستجوی‌هربرت را کم کرد و 
دست درجیب خود بردوکارت آس پیک رابیرون آورد . 


- جان توازکجا وچگونه‌ما نند شعبده‌بازآنآ س‌پیک‌را از 


۱۷۸ ساعت د هد قیقه‌به‌پنج 


جیب خودت درآ وردی . 

کمیسرونر بجای آنکه‌جواب او را بدهد بادست خود- 
بازوی هربرت را گرفت وگفت . 

هربرت دولیش رفیق ودوست قدیمی خیلی متأسفم ولی 
چاره‌ای ندارم جز آنکه ترا باتهام قتل مسافرقطاربازداشت 
کنم »این ورق آس پیک راکه‌جز؟ ورق‌های مخصوص تواست و 
من آنرا خوب می شنا سم د یشب د رجيب جلیقه جسد مقتول پیدا 
کردم ومعلوم‌است که توبااوبود های‌ووی راکشته‌ای . 
۱ هربرت که‌چون مجسمه درجای خود خشک شده بود و 
بدون آنکه درصدد دفاع برآید زیرلب آهسته گفت . 

حالامی فهم که‌او چطورمرتب ازمن میبرد » پس‌تقلب 
میکردو ورق‌های آس را ضمن برزدن درجیب خودمخی 


میکرد . 


نت am ita wa am ma a cm nen as‏ هویم 
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کمیسر " بکر " بهجسدی کهآ نراد ریک پنو پیچیدهبود نسد 
روی‌یک‌صندلی راحتی درترا سآ ن‌ویلای‌زیباوبا شکوه‌قرا رداشت 
خیره شد ه بود وفکرمیکرد که‌چه‌کسی ممکناست! ین مرد ثروتمضد و 
پولیدار راآنهم درتراس‌خانه‌خود ش کشته با شد ...دور گردن 
جسد آثارفشا روخفگی بخوبی مشاهد همیشد معلومبودکه گردن 
او راآنقدر فشار دادهاند تاخفه شده ومرد فاست . 

همسرمقتول‌زن زیباثی کهد رحد ود سی وچند سال داشت 
د رگوشه‌تراس ایستاده بودوبشدت گریه میکرد ومیگفت . 

من‌نمی فهمم چرا او راکشتها ند چه‌کسی‌اینکا رراکرد ه» 
است خربرای‌جه؟ 


۱۷۹ 


۱۸۰ ۲ساعت بعداز فقتل 


این زن زیباتنهامدت دوسال‌بودکه‌با "فردوستنال ° 
سرمایه‌د ارمشهورو صاحب چندین کارخانه بزرگ ازدواج کرده 
بودولی با این‌حال از مرگ وقتل شوهرش فوق العاد ناراحت 
ومتاثر بنظر میرسبدخانمی ازدوستا نش کنار او ایستاده بودو 
سعی میکرد که با سخنان تسلی بخش وی را آرام کند . 

کمیسربکربا را می‌همکا رخود را که‌مشغول گردش وجستجو 
بودنگاه کرد . او در تاریکی در روی تراس وداخل‌باغ‌بدنبال 
پییدآکردن رد ویا! ثری| زقا تل بود وبا چرا غ جیبی خود همه جارا با 
د قت وبخوبی نگاه‌میکرد .جستجووبا زرسی ود رحد ود یکسا عت 
بطول | نجامیدووقتی با زگشت جواب‌منفی بودهیچ چیز قابل » 
توجه‌ومهم د رآ نجا پیدا نکرد هبود قاتل‌ظاهرا اتریا زخود باقی 
نگذاشته‌بود وبامها رت زیا دکلیها ثارجرم رأازبیسن برد ه بود . 

کمیسربکرد رجواب همکارخود گفت ۰ 

- بسیا رخوب شا ید پزشک قا نونی پس| زمعا ینه‌جسد وکا لبد 
شکا فی بتوا ند اطلا عات بهتروقا بل توجه‌تری‌بما بد هد بعد کمیسر 


بطرف همسرمقتول برگشت و بآرامی از اوپرسید . 


۲ساعت بعداز قتل ۱ ۱۸۱ 


- شما خانم خودتان به‌کسی سوء ظن‌ندارید ؟ 

زن درحالیکها شک چشمان خود راپاک میکرد باصدای 
لرزانی جواب داد . من و "ستلا " (ب‌دوست خود اتاو 
کرد ) ساعت یک بعدازظهر بودکه باهم ویلا راترک کردیم تا 
به شهربرویم و پاره‌ای‌لوا زم راکهاحتیاج‌داشتیم بخریم ووقتی 
برگشتیم باجسدشوهرم روبروشدیم ونمیدانم دراین فاصلسه 
چه وا قعای روي داده وچه شدهاست . 

خانمی که‌دوست او بود نیزبه سخنان وی علاوه کرد . 

جوتا (همسرمقتول ) مرا قبلا برای خوردن‌ناهارباینجا 
د عوت کرد ه بود البته باموا فقت فرد شوهرش ما سهنفری دور » 
میزنشستیم و باهم غذا خوردیم فرد درسرمیز غذا خوشحال 
بودو میگفت ومیخند ید وپس| زآ نکه‌غذا تما م شدا زکنارما برخاست 
و رفت نا درتراس حمام آفتاب بگیردواز آفتاب بهاری‌استفا ده 
کند .باید بگویم کهحال اوخیلی خوب وعادی‌بود ویک استیک 
را برداشت وبه تنهائی باا شتها خورد و هیچ عصبا نیت وناراحتی 


وغم وا ند وهی درا ومشا هد ه‌نکردم . 


۱۸۲ ۱ ۲ساعت بعدازقتل 


کمیسرد رحا لیکه‌سیگا ری راآ تش زد وروی‌خود را بلق قاس 
1 

آیا شوهر شماامروزبعداز ظهر باکسی قرارملاقات و 
مذاکره نداشت وکسی درغیبت شمابه ملاقات او نیامده بوده 
است جوتاجواب داد . 

- تاآنجائی کسن اطلاع دارم نه» یعنی حقیقتش را 
بخواهیدا زبرنا مه‌کا رهای شوهرم من‌درست اطلاعی ندارم واگر 
شما بخواهیددر این مورد اطلاع دقیقی بدست آورید بهتسر 
است به تقویم روی میز شوهرم نگاه کنید » اوقرارهای‌ملاقات 
خود رامعمولا " درآن تقویم می‌نویسد . 

بعد جوناوستتال کمیسر را بهاطاق کارشوهرش‌درداخل 
ویلاراهنماثی کردوتقویم روی میزی رانشان او داد . کمیسر 
درنظر اول که به تقویم انداخت دربرابر ساعت چهاربعداز 
ظهرنام یک نفر را که ظاهرا " مقتول با او ملاقات داشت 
مشاهده کرد » نام او "هینس‌فورمن " بود . 


-- ۲ساعت‌بعداز قتل AY‏ 


راخواندو قبل ازآ نکه اوسئوالی دراین‌باره کنداظهارداشت . 

- فورمن‌درحقیقت پیشکا رومدیرداخلی شوهرم است › 
دراین اواخر آنها غالبا بایکد یگرد عواوبگوهگووشا جرهدا شتند 
مشاجره‌ای که غالبا بمداد وفریادختم میشد . .. 

- دعوای آنها برسرچه بود چرامشاجره میکرد ند ؟ 

جوتابا خونسردی جواب داد . 

من‌د رست نمیدا نم ؛فرد معمولا دراطراف کا رها وسا ملات 
خود کمتر با من‌صحبت‌میکرد وبه‌مشکلا ت وا وضاع کا را ووا رد نبودم . 

کمیسربکرنام " فورمن " و درس او راکه از همسرمقتول 
پرسید هبود یا د داشت کردوبعد نگاهي به ساعت خود انداخت 
سا عت د هوسی وپنج د قیقه‌بود بعد کمیسرخطاب بجوتا وستنال‌گفت. 

بسیارخوب خانم حالابهتراست کمن سراغ‌اینآقای 
فورمن‌بروم وا ز اواطلاعات زیا دتری بگیرم وموقعی‌که‌داشت از 
اطاق خارج میشد بطرف‌جوتا وستنال برگشته‌وگفت : 

راستی گفتیدچه سا عتی بودکه جسد شوهرخودتان‌را در 


تراس‌خانه پیدا کرد ید ؟ 


۱۸۴ ۲ ساعت بعد از قتل 


جوتا بآ را می جواب دادسساعت و وچهل وپنج‌د قیقه 

فورمن|زشنیدن خبرقتل غرد وستنال مدیرورئیس خود 
یکه‌خوردو ناراحت شد گوئی نمي‌توانست این‌خبرراباور کنسد 
کمیسر بکربدون] نکه منتظرتعارف شودروی یک صندلی نشست 
و با خونسردی از فورمن پرسید ۰ 

- خوب آقای فورمن » شماامروز باآقای " فرد وستنال " 
درمنزلشان‌قرار ملاقات داشتیه ؟ ۱ 

فورمن د رحالیکه بهیجان آمده وناراحت بنظر میرسید 
جواب داد : 

سبله » سا عت چها ربعدا زظهرما بایکد یگرقرا رملا قات داشتیم 
اماسرساعت‌وقتی من‌زنگ درویلای آقای فرد رآزدم کسی در را 
باز نکرد » چند بارزنگ زدم وبدون فایده بودو چون خبری » 
نشد بناچارد وبا رهاز آنجا به کا رخا نه‌با زگشتم کمیسربلافاصله از 
ا 

ان وتنا ل بین کت که ب نار رقا ی 


خوب بود ۵ است وبعبارت دیگرهمکاری میان شمامختل‌شده و 


۲ساعت بعدازقتل ۱۸۵ 


اشکالاتی درآن پیش آمده بوده است آیا این درست است؟ 

فورمن‌با عصبا نیت خند های کردوگفت ٠‏ 

همکا ری مامختل‌شد هبود ؟ بله میشوداین اسم راهم 
روی روابط من وآقای فروستنال گذا شت‌واینطورهم تعبیرکرد 
میدانیدآ قای‌فردازمن‌میخواست که با عجله غیرا زبرزیل کشور 
دیگری راپیداکنم که بتوانیم ازآنجاموادخام لازم راجهعت 
کارخانجات سیگار سازی خودواردکنيم »مواد خا می که‌حتی 
'رزا نترا زبرزیل‌هم تمام شود وا ينهم کاری بودکهامکان پذ یربنظر 
نمیرسید وبهمین جهت آقای فرد ازمن عصبانی میشد وداد وفریا 
رامش اتذاخت + واضولا فخي خو عاي بو بو 

کمیسرپرسید ۰- فکرمیکنم شما ازاوخوشتان‌نمیامد ؟ 

فورمن گیلاس‌ویسکی خود رابرداشت ودرحالیکه آنسرا 
جرعه‌ای نوشیدجواب داد : 

سازآقای فردفکر نمیکنم هیچکس خوشش میامد »بهتر 
است این موضوع را از همسر او هم سئوال کنید › او از همه 


بیشتر از عصبانیت شوهرش رنج میبرد و عذاب می‌کشید . 


۱۸۶ ۲سا عت بعد ازقتل ‏ 


ولی‌ظاهرا ما نندنست که‌مرگ ناگهانی آقای فرد همسر 
او را دچارشوک کردهاست . 

فورمن‌کهدراین‌میان آرا مترشد بودجواب داد ۰ 
وتا رن فرق الفا دنبای اش + او غاا یی اتف اد 
رفتا رشوهرش وحالت عصبانی!وشکایت میکرد »آخرمیدانیداو 
قبلابمن علا قمداشت .البته قبل از آنکه "باپیترلیندر " آشنا 
شودوبا وروا بطی پیداکند »پساز این آشنائی او دیگرنزدمن 
رفت وآمدنمیکرد . 

کمیسرکه‌نام تا زهای شنیده‌بود با علاقه‌زیاد پرسید ۰ 

سپیترلیندر »د یگرکیست ؟ 

اویک‌جوان ولگرد خوش پوش ویک پلی بوی است که 
زندگی خود رابا فریب دادن ود وشیدن زنان ثروتمند میگذراند 
ولی‌این راجوتا نمیخوا ست‌باورکنداو اعتما دواطمینان غریبی 
به پیترپیدا کرد ه بودو هرچه آن جوان بیسروپامیگفت باور 
میکرد وا نجام میداد ود رحقیقت خود شرا آلت پیترکرد هبود . 


کمیسر باکنجکاوی پرسید ۰ 


۲ساعت بغدا زقتل AY‏ 


این آقای پیترلیندررامن کجامی توا نم پیداکنم ؟ 
فورمن| زد دن جواب صریح‌با ین ستوا ل‌خود داری کرد وگفت . 

تصورمیکنم بااین سئوال‌حنما خا نم جوتا وستنال بتوا ند 
بهتر جواب دهدوبتر است کماز اواین موضوع را بپرسید . 

کمیسر بکر "ازجای خود بلندشد وبطرف دررفت و 
موقعیکه‌داشت از درخارج میشد از فورمن پرسید . 

یکا کہ پیر ک هما ره ارات بعد از 
ظهرو شب راکجا بود یدوچه. میکردید » آیاشاهدی دارید ؟ 

فورمن باخونسردی جواب داد : 

درکارخانه مشغول کار بودم وشاهدهم باندازه‌کافی 
دارم که میتوا نیداز آنهاسئوال کنید . 

مسرا ظها ره شت آمیدوازة که ایتطور بآشن:: 

صبح روز بعدساعت داه صبح مجد دا کمیسربکر باتفاق 
همکارخود "شیندر " سراغ وبلای " فردوستنال "رفت وزنگ در 
ویلا رابصدا درآورد خانمی کهدوست جوتاهسرمقتول‌بود و 


۳ ستله " نام داشت »د رویلا را بروی آنها باز کرد و گفت 


۱۸۸ ۲ ساعت بعد از قتقل 


شماهستید‌حتما بازهم میخواهید تحقیقات کنید ؟ او 
هنوز خواب است » دیشب پس‌از رفتن شمایک داروی خواب 
آورقوی خورد و بهمین جهت هنوزدرخواب مانده است بهر 
حال :بف افد 1 

کمیسربکرد رحالیکه‌باتفاق همکار خود وارد میشدگفت .۰ 

- خیلی متشکرمیشوم کاو رابیدارکنیدزیراماکارداریم 

اما کمیسربکرنا چا رشذ درحد ود نیمسا عت د ر انتظاربما ند 
تا جوتا بید ار شود ونزد آ نها بیا ید »جوتا رنگ ورویش‌پرید مچون 
گچ‌سفید شده‌بود »کمیسر بکر با مشاهده او بدون مقدمه‌وبی 
آنکه مجال به او بدهد گفت * 

- من میخوا ستم باپیترلیند رصحیت کنم‌وا زا وستوا لی بنمایم. 

جوتابه کمیسرخیره‌شدو باتعجب وحیرت پرسید ۰ 

نام او راازکجا فهمیدی؟ حتما فورمن دراین باره‌به 
شما چیزی گفته‌است ؟ ولی او دراین ماجرا دخالتی ندارد . 
خواهش میکنم او را بحال خود بگذاریدزیراگناهی ندارد . 

کمیسربکربه‌تندی‌جواب داد ۰ 


۲سا عت بعدا زقتل ۱ ۱۸۹ 


ولی خا نم این موضوعی است کهمن بایدتشخیص‌دهم 
وسپس از تحقیقات از اوآ نوقت معلوم میشودکه واقعا بیگناه. 
است یانه؟ ۱ 

جوا فا رد فی رای تک ادات کن 
وبه کمیسر داد وگفت ۰ 

این شماره‌تلفن پیترلیندراست » شما میتوا نید شماره 
رابگیرید وبااوصحبت کنید » البته بشرط آنکه پیتر ا 
نرفته‌با شدآ خر میدانید او در پاریس کارداردوغالبابانجا 
میرود و برمیگرد د . 

کمیسرشما ره‌راگرفت ود رحا لیکه‌بطرف تلفن میرفت پرسید 

چند وقت است که با پیترلیندردوست شده‌ایدورا بطه 
دارید ؟ 

جوتاوستنال‌باصداي ضعیفی جواب داد . 

د رحد ودهشت ماه‌است . ۰ . ولی فکرنمی کنید کها و . ۱ 1 

د راین موقع تلفن شروع به زنگ زدن کرد وجوتا نتوا نست 


جمله خود راتمام کندکمیسربکرکه نزد یکی تلفن بودگوشی 


۱۹۰ ۱ ۲ساعت بعدازقتل 


ریت و وات وا 

از اداره پلیس‌تلفن میکرد ندو بااوکارداشتند مذاکرات 
تلفنی نسبتا " طولانی بود ود رحد ود د هد قیقه نطول | نجا مید 
پس از این مذاکرات تلفنی که" جوتاوستنلا " ازآن چیسزی 
نفهمید ند کمیسرگوشی راگذاشت‌واز اطاق خارج شدو بدنبال 
کاری رفت که رئیس او دستورداد دبود . 

بعد کمیسرد وبا ربطرف جوناهمسرمقتول برگشت وگفت ۰ 

سمطابق آ نچهد رکالبد شکا فی جسد شوهرشما کشف شده 
وپزشک‌قا نونی نظر داده است مرگ شوهرشما سا عت سه‌بعداز 
ظهر صورت گرفته است " یعنی درست دو ساعت بعداز آنکه 
شماو دوستتان خانم "سيتلا " ازویلا خارج شده بود ید کمیسر 
در اینجا نفس عمیقی کشید وآ نگاه‌به سخنان‌خود ادامه‌دادو 

- شوهر شماطبق نظر پزشک‌قا نونی بایک طناب کما زب 
الياف نیشکرد رست شد ما ست خفه شدها ست ا 


اوپیچید ها ند یا شماد را ینجاطنابی | ز الیاف نیشکرندارید ؟ 


۲ساعت بعدازقتل ۱۹۹ 


جوتاوستلا . که قیافه‌ای ناراحت پیداکرد ه‌بودگفت * 

چرااین سئوال را می‌کنید چگونه‌تصورمی کنیدکه ما 
چنین طنابی دراینجا داشته با شیم . 

کمیسر بارامی جواب داد ۰ 

خیلی‌ساده‌خانم جوتا » شوهرشماکالاثی ازبزریل وارد 
میکرد و این قبیل طناب را از الیاف‌نیشکرمعمولا " دربرزیل 
درست می‌کنند . 

۱ جوتادرحالیکه خود را به بیخبری میزد گفت- خوب 

آقای کمیسر دیگرچه میخوا هید بگوئید ؟ 

ِ گردن شوهرشما درمقا بلا شعها فتاب خوب قهوه‌ای ‏ 
نشد هاست ظاهرااین طناب رامی‌بایستی دو ساعت قبل به 
گردن شوهر قاتا فا دو درآنموقع هم ظاهراطناب را 
خوب خیس کرده و به گردن آو پیچیده بودند . 

جوتا با ناراحتی اظهار داشت . 

- مقصودتان چیست چه‌میخواهید بگوئید ؟ 


خانم جوتا حوصلهد اشته با شید »من میخواهم بگویم که 


۱۹ ۱ ۱ ۲ ساعت بعد از قتقل 


خفه شدن شوهرشما خود بخود وبطورا توما تیک ا نجام و 
الات یکا بن خا چت راما رند که بسا نک دن نم 
میشوند و از طول آنهاکاسته میشود و اگر دور چیزی پیچید ه 
شوندآن چیزرا بشدت فشا رمیدهند و آفتاب خشک‌شدن وجمع 
شدن الیاف نیشکر را تسریع کوده است ی 
خود بخود گرد نآ قای فرد وستنال را فشا ردهدواو را خفه‌کند . 

کمیسرا ینجا کمی سکوت کرد وبا د قت د رچهره؟آن‌د وزن که 
مقا بلا ونشسته‌بود ندا نداختآ نها را خوب برا ندا زکرد وگفت ۰ 

یکی ازشما دونفرقبل از ترک این ویلا رفتها یدوطناب 
نیشکری راد ورگردن او بسته‌اید . 

" ستلا "د رحا لیکها زحیرت نزد یک بود د يوا نه شودفریاد زد. 

چطورچنین چیزی ۳ است ؟ 

جونا دست دوست خود ستلا راگرفته و باوگفت : 

-آرام باش عزیزم > ماهرد وخوب می‌دانیم که هیچیک 
ا این ات وان یک عیان و ای 


کمیسر است بعد روی خود را بطرف کمیسر کرده وگفت ۰ 


۲ساعت بعدازقتل ۱۹۳ 


س شما میخواهید بگوقیدکه شوهرمن‌نشسته و تسلیم شده 
است‌تا یک نفربیا یدویک طناب الیاف‌نیشکراردور گردن او به 
پیچد و هیچ مخالفتی نکرده است؟ 

بکربا خونسردی‌سرخود رانکان داد وگفت ۰ 

- اوبیدارنبود وبخواب عمیقی فرورفته بود ؛ درمعده او 
موقع کالبدشکافی اثری ازیک داروی خواب آورقوی پیداشده 
اه ی مت یه زر ا ا 
راخوب فراهم کرد هاید . ۱ 

جوتاوستنال درجواب کمیسر اظهار داشت ۰ 

ولی من‌و "ستنلا "در تمام مدت دیروز بعدازظهر با 
هم بود یم .کمیسرد رحالیکه زجای خود بلند شد ه‌بودگفت ۰ 

این حرف راواقعا براستی میگوئید ؟ 

و بعد نگاه خود را درچشمان " ستلا " که‌رنگ و روی » 
خودرا بکلی باخته بود دوخت . " ستلا "دچاروحشت ونگرانی 
شد یدی شده بود وهمینطوریکه نشسته بود میلرزیدو یکمرتبه 


بطورناگها نی فریا دزد . 


۱۹۴ ۲ساعت بعدا زقتلی 


ولی باورکنیدمن‌دراین ماجرا دخالتی نداشته‌ام . 
باید بگویم که‌موقع رفتن چند د قیقهای باهم نبودیم » موقعی 
کها زویلاخارج شدیم جوتامرا ترک کردو دوباره بداخل خانه 
بازگشت زیرا میگفت سویچ | تومبیل راجاگذاشته !ست ومیرودکه 
آنرا بیاورد . کارآگاه تکانی خوردو بسرعت سئوال دیگری را 
مطرح کرد و گفت ۰ 

موقع با زگشت چطور ؟ آیا شما وجوتا وستنال‌هرد و باهم 
ود ریک زمان قد م به‌تراس‌گذاشته‌و جسد را کشف کرد ید ؟ستلا 
جواب داد . 

نهباهم وارد نشدیم » جوناکمی قبل ازمن واردخانه 
شد » یعنی بهتراست بگویم با عجله‌واردخانه شد وچند لحظه 
بعد من فریا د وحشتناک‌اوراشنیدم وخودم را ا رت 
بطرفی که صدا ارآ نجا میا مدیعنی روی تراس رساند م باجسد 
آقای فردوستنال روبرو شدم ۰ ۰۰۰ 

کمیسرنفسی براحتی کشید وگفت ۰ 


- منشکرم خانم "ستلا "شماخیلی بماکمک‌کردید . 


۲ساعت بعدا زقتل ۱۹۵ 


د زت نموه فت رکفت 

شما خانم جوتا وستنال رل‌خود راخوب با زی‌کرد یدو قبل 
ارآ نکه دوستتان وارد خانه شود خود رابه تراس رسانیدند ودر 
آنجاطناب نیشکرراکه دور گردن شوهر خود بسته‌بودیدوطناب 
براثرخشک شدن درآفتاب جمع شده وآقای وستنال راخفه‌کرد ه 
بود با زکردیدتا اثری از جرم خود باقی نگذارید .۰ .... 

در این موقع شیندرهمکا رکمیسرکها ز اطاق خارج‌شده بود 
بازگشت وگفت :آقای‌کمیسرفکرمیکنم آنچه‌راکهشما میخواستیسد 
پیداکردهام .اویک تکه کوچک طناب از الیاف نیشکر رادردست 
۱[ دادو گفت ۰ 

-دفکر میکنم این‌یک تکه ازآن طناب با شد . کمیسرآن . 
تکه‌طناب راگرفت وا زجوتا پرسید ۰ خوب خانم جوتابقیه 
طناب راچه‌کا رکرد ید ؟جوتا درحا لیکه‌د ستهای‌خود رامقابل - 
صورتش گرفته بودگفت :انرا قطعه‌قطعه‌کردم ودرتوالسسست 
انداختم .نمیدانم این یک قطعها زآن‌کجاافتاده است ؟ 


وبعدهم از فرط هیجان و ناراحتی ازحال رفت . 


اران قار ودک ارجام عانای ریات 
" وسی‌وششد قیقه بعداز ظهرروز جمعه یازده ژوئن بایک گلوله 
کشته‌شده بود . جافا یک جواهرفروش ثروتمند بودکه در حال 
نیمه‌با زنشستگی بسرمیبرد . قا تل گا وصند وق او راکهد رخا نهاش 
در " ما نورفیلدز " بود باکلیدهای مقتول بازکرده وبیشتسر 
جواهرات او راکه بشکل سنگ بود به سرقت برده بود » ارزش 
این جواهرات سرقت شده در حدود بیست‌وهفت‌هزار لیره» 
استرلینگ بود . لیست جواهرات دزدی شده وعلائم و شرح 
مفصل درباره هریک از آنها بوسیله " آلاریک‌اینبی " مدیسر 


۱۹۶ 


چه‌کسی قا تل بود ۱۹۷ 


تجارتی "بن‌جافا " تهیه شده بود . آن روز" اینبی " برای 
کاری نزد جافادردهکده لایرتروپ " کهخانه جافادرآن‌قرار 
داشت رفته‌بوداما با دلایل‌محکمی که ود رد ست دا شت‌هیچگونه 
جای سو؟ظن نسبت به اونبود . 
تا ماه فوربه‌گذشته "جافا " یکی ازشادترین‌افرادی بود 
که‌د رآ ن د هکد همی زیست‌و بسیاراجتما عی بود وهمیشه لبخند 
رضایت برلب داشت . امایس از مرک خواهرکورش " مالیا " 
ناگهان بکلی رویه او تغییر کردوبه یک پیرمرد خمود هوغمگین 
ال 8 ارم ی ی راشای خواریت کی 
برایاوکا ر نکنند ویک‌مستخد مه زن برای خودا ورد تایجای همه 
آنهاکا رهای منزلش‌راانجام دهد »این مستخد مه‌خانم "لیزی 
سویرز "نام داشت و هر روز صبح به خانه پیرمرد میا مدو به 
کارهای اومی پرداخت .اما آن روزشنبه‌وقتی که‌به سراغ‌پیرمرد 
آمد او رامرده یافت . ۱ 
"جافا "باصورت روی میزش افتاده‌بود . اویک قلم در 


دست داشت و در مقا بلش نیز یک دفترچه چک قراردات ۳ 


۱۹4 چه‌کسی فا تل بود 


نامسا ی تس کب متس 
امافقط خطی که‌روی‌آن تاریخ نوشته میشودپربود ۰ روی‌سرش 
که باتوی خاکنتری پوشیده شده بودجای دوزخم دیده‌ميشد 
یکی اثرضربه‌ای بودکه بایک وسیله نامشخص به سرش خورده 
بودو دیگرجای گلوله‌ای بودکه مغزش راسوراخ کرده بود . 
دراطاق جافا چیزی که بیش از همه جلب توجه میکرد 
ساعت دیواری بزرگ و زیبایی بودکه به د یوار آ ویخته‌شد ه » 
بود . یکی از آنهابیشتراز همه مورد علاقه " جافا " بود زیرا 
این ساعت بسیا ربه‌خواهرمرحومش کمک کرد بود تاوقشت را 
بشنلسد »د رهرصورت جافاهمهآ نها را که یک کلکسیون نفیس 
راتشکیل میداد ند دوست داشت و ترجیح میداد کهآ نها رادر 
اطاق‌کارش نگاهدارد تاهمیشه درمقابل‌چشما نش باشد . آن 
ساعت د یواری که‌بیشتر زهمه مورد علاقها ش بودکار یک ساعت 
ساز لندنی ومربوط به قرن هجدم بودکه از ابتدابه‌خانواده 
جافا تعلق داشت . نوشته‌های روی ساعت‌به حروف رومی‌بود 
وبصورت برجسته‌ای بودو روی صفحه آن شیشه قرار نداشت و 


به همین دلیل بود که "لیا "می‌توا نست ازآن استفاد ه‌کندزیرا 


چه‌کسی قا تل بود ۹ 


زیراباکشیدن دست‌روی‌آن می توا نست‌ساعت را تشخیص‌دهد . 
"جافا " بعلت علاقه‌ای که بماین ساعت‌داشت‌هميشه 
شخضا " آنرا تمیز میکرد و اجازه‌نمی دآدکه‌خانم سویرزبه آن 
د ست بزند . جالب این بودکهاکرساعت هنگامی از حرکت باز 
می‌ایستا دکه‌جافا د رخا نه‌نبوداو پا ندول آن را مي‌کشیدو آن » 
قد رصبرمی کرد تا سا عتی راکسرآن سا عت‌از حرکت بازایستاده 
فرابرسد واحتیاج‌ندا شت به‌اینکه به عقربه‌های طلائیآن د ست 
بزند ۰ 
"آلاریک اینبی" همیشه روزهای جمعه بسراغ پیرمرد 
میآمد . " بن‌جافا " همیشه به وقت شناسی مشهوربود ومیل 
داشت که‌همکارا نش‌نیزاین مساله رارعایت کنند . "آلاریک " 
معمولا " ظهربه نزداربا بش‌میا مدوطوری‌وقت را تنظیم می‌کرد 
که‌تا بیش‌از سا عت د ومزاحم‌او نبا شد .معمولاناهاررا باهم صرف 
میکرد ند وبقیه‌سا عت را به‌گفنگود رموردکا رخود ونوشیدن مشروب 
وگا هگداری بازی شطرنج می‌گذرا ندند > آن روز جمعه‌نیزهمه 


Yoo‏ چه‌کسی قا تل‌بود 


نزد اربابش مقداری پیاد هروی میکردوبه همین دلیل هميشه 
بالباسهای اسپرت به سراغ " جافا " میرفت . همکار دیگر او 
"جا باوکر""نیزاورا همراهی میکرد . "بن‌جافا " تاساعت‌چهار 
هنوززند ه بودو خانم سوپرزسرسا عت چهاربرای اویک‌عصرانه 
شبک حاضر کرد . خانم سویرزمثل عادت همیشگی پس| زاین 
ساعت خانه راترک میکرد وجافابقیه روز را به فکر کردن و 
کتاب خواندن میپرداخت . ۳ 

بدون شک قاتل بایدعادات "جافا " آشنائی داشتسه 
با شدوبدا ندکها وچه‌زما نهاتی تنهااست .اثرپاهای فا تل‌نشان 
میدادکه‌اوقبل ازورودبه‌خا ن‌روی علفهاراه رفتها ست‌واینطور 
کمد یده میشودا وا زد رآ شپزخانه واردشده بود واحتمالا "جافا 
. او راهنگامي که نزدیک بهاو میشد دید ها ست وحتی شاید که 
قاتل درمقابل‌اونشسته بود ماست . چون اگرکسی بود هکه‌جافا 
او رامی شناخته‌هیچگونه ترسی بدل راه نداده است . 

بیش از این درموردقا تل اطلاعی دردست نبودوتمام 


۰ چەكسى قاتل بوك . ` ۲۱ 


شاهد این| ینبی! فرا دی‌بود ندکه‌د رکلوب اسب "بی "بااوآشنائی 
داشته‌وشهادت دادندکهاو ازساعت ۲بعدازظهرتاهفت شب 
راد رکلوب بسربرده وبه این ترتیب هیچگونه سو* ظنی‌نسبت 
به " اینبی " نمیتوانست وجود داشته باشد .پس‌از اینکه خبر 
قتل "بن‌جافا " پخش‌شدیکی ازدوستان قدیمیاوکه‌د رسرویس 
٠‏ مخفی پلیس کارمی‌کردو "بارناباس هیلدرت " نام داشت سر 
وکلها ش‌پیداشد . پلیس| سکا تلند یا ردازا بنکه‌کا رآگا دبا سا بقه‌ای 
چون " هیلدرت " وارد این‌ماجرا شدهاست راضی بود »زیرا ' 
بدون شک وی میتوا نست کمک موثری درحل معمای این قتل 
تاش ۱ 
هیلدرت " برای انجام تحقیات لازم آزبازپرسی‌بنام 
"نیوبلت " نیز کمک گرفت و تمام شاهدان نکی یکی مجددا 
مورد بازجوئی قرارگرفتند پروند ه قتل دوباره بازشد . تنها 
کسکه‌محد دابازجوتی نشد " آلاریک‌اینبی " بودکه به شدت 
بیمار شده بودو روز شی زد هم ما مومع بسیارنا مسا عدی هکت ه 


"نیوبلت " به " هیلدرت که مردبلندلندام‌وآرام و 


fof‏ ۱ چه‌کسی قاتل بود 


شیک پوشی بود وچشمان قهوه‌ای نافذی داشت احترام زیاد 
میگذاشت »اماگاهی اوقات ازسخت‌گیری ووسواس‌های او بتنگ 
میا مد بیشترروزها نها به اطراف منزل " بن‌جافا "می رفتندتا 
شاید مطلب تازه‌ای رادیابند . آن روز "هیلدرت " ونیوبلت " 
به‌کلوب اسب "بی " رفته بودند . این کلوب درفاعلهنه‌چند؟ 
دوری از اقامنگاه "بنجافا " قرارداشت . "هیلدرت "تنها 
روزها نی که‌خورشید می د رخشید وهوا خوب بود به‌تحقیق د رمورد 
قتل د وست خود می پرداخت واین مساله‌همیشه برای "نیوبلت " 
لاینحل‌ما ند بودکه‌چرا باید برای‌رسیدگی بها ین ما جرا روزهای 
آفتابی راانتخاب کرد . 

یک‌با ربالاخره‌نیوبلت نتوانست طاقت بیاوردوگفت : 
بآ قای‌هیلدرت چرا همیشه روزهای خوب و فتابی راانتخاب 
می‌کنیدوبه‌این کلوب میائید ؟ 

سئوالات شما مرد می را که ینجا برای تفریح‌میایند ناراحت 
میکند . وفکرمی‌کنم شما نسبت به آلاریکاینبی "سو* ظنی داشته 


باشید . 


چه‌کسی قاتل‌بود YoY‏ 


کا ملا "برعکس» من تما م سوء ظنم متوجه "ایبنی "است . 
اوفرصت‌طلاقی برای‌انجام قتلاربابش داشته است وبنظرمن 
هیچکس راحت‌تراز اونمی توا نست‌این‌کار را انجام دهد . 

-یعنی میخوا هید بگوئید که‌به‌تحقیقا تی کها سکا تلند یا رد 
انجام داده‌معتقدنیستید ؟ اگراو این کار را انجام داده‌بود 


آنهازرنگتراز آن هستند کم زتشخیص آن باز بمانند . 


ازهمکا ری‌باا ینبی چون بااو دوست بود » اینبی فرصت بسیار 
خوبی برای سرقت‌جواهرات او داشت . 
نیوبلت کهاز تعجب دهانش بازمانده بود بعداز چند 
اما خرچطور؟ ' 
- ماجراخیلی ساد هترازآ ن! ست که‌فکرمی‌کنید » آن روز 


کهاینبی برایآخرین‌باربه‌منزل اربا بش رفته‌بودلباساسپرت 


که‌عبارت ازیک شلوا رکوتاه ویک‌تی‌ شرت بوده‌بتن داشته‌است 


بیماریا وچیزی شبیه‌بهآ بله‌مرغان است .که‌من دربولتن‌های 


۲ ۱ چه‌کسی قاتل‌بود 


پزشکی علل‌پید ایشاین چنین بیماری ا یهت 
آن چیست 4 نه ...۰ 

بله‌علت آن یک نوع علف‌است کهآ نتریکوس سیلورسی 
نام دارد . 

- چه میگوئیدیک علف میتوا ند میکرب این‌بیماری را 
دربرداشته‌با شد . ۱ 

سبله » به همین سادگی وبایدبگویم که‌پشت‌خانه "بن 
جافا " از این نوع علفه‌هاخیلی زیادبوده است وآن روزتنها 
کسی کهمی توا نسته ازدرعقب خانه وارد بشوبدونآ نکه حتی 
جافامتوجه‌نظرسو؟او باشد " اینبی " بوده‌است .درضمن‌باید 
بگویم که‌این علف فقط وقتی در اثربرخوردباپوست روی آن 
اثر میگذارد که‌خورشید درآ سمان بتا بدوآن روزنیز هوابسیار » 
هوا بسیا رخوب وآفتا بی بوده‌ا ست وبه همین‌دلیل است که 
آقای اینبی عزیزدچار این بیماری شده‌است . 

- می توا نم بگویم که‌توضیحات شما کا ملاقا نع کننده است 


" چه‌کسی قاتل بود od‏ 


متشکرم نیوبلت اگراینبی قصدکشتن!| ربا بش‌راداشته 
بتن کردن لباس‌ورزشی خیلی بها وکمک می کرد ه است .واحیانا 
اگرلکه‌های خون به‌پاها یش يالباسش ریختەمی توا نسته‌بلافاصله 
لباس معمولیاش‌راکهد ریک کیف دستی حمل می‌کرد داست به 


تن کند وآ ثار آنرا کا ملامحونماید . درضمن این ساک‌براي حمل 


آلت قتاله نیز می‌توانسته باو کمک کند . 
سامایک موضوعی این‌جا مطرح میشود . طبق شهادت » 
افرا دی که د ر کلوب بود ها ند در تمام این مدت اینبی درکلوب 
بود فاست . ۱ 
-بلها ماالیته‌این ساعت به وقت منزل جافابوده است 
لا بد تعجب میکنید که‌مگرسا عت ووقت د رمنزل‌جافا باد قت د ردیگر 
نقاط چه‌فرقی دا شتهاست .نمی دا نم متوجه‌آن سا عت د بواریت 
برگی کمدراطاق کارجافا فرارداردشد فایدیانه. ذرهوصورت 
این ساعت رایک ساعت ساز مشهورلندنی برای‌خانواده‌جافا 
" ساخته‌است وهمیشه جافاساعت رابه وقت گرینویچ تنظیم نی 


' کند وهمین دلیل بسیارخوبیاست‌که‌دراین مد تی که‌بین‌سا عت 


9 ۱ چه کسی فانل بود 


دوی‌ما باساعت ۲گرینویج‌فاصله‌بوده اینبی بتواند قصد شوم 
خود راعملی سازد . ۱ 

اینطورکه‌من حد س‌میزنم آینبی‌آن روزپس| زترک‌مضزل 
اربابش دوباره به‌آنجامراجعت کرده وبهانه فرا موش ؟_دنب 
یک چک راآورده است ووقتی که پیرمرد برای نوشتن آن چک 
پشت میزش قرا رگرفته است اینبی او را بایک گلوله‌رولوربسه 
قتل‌رسانده و تمام آنچه‌که زجواهرات رامی‌خواسته‌بسرقفت 
برده است . 

برای‌انجام چنین قتلی آن روز آفتابی بهترین‌وسیله 
بود فاست . 

سحق با شماست‌کارآگاه . . .اجازه‌ید هید به‌شما برای کشف 
این‌ماجراتبریک بگویم . هم الساعه با ید بماداره تلفن‌کنم تا 


هرچه زودترترتیب دستگیری اینبی داده شود . 


